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حماســـه‌ی حضـــور
در آخرین ماه ســالی که گذشــت، در هفتمین روز 
از اســفند سال 94 حماســه‌ی دیگری رقم خورد و 
حضور واژه‌ای شد برای اینکه دنیا بداند در گوشه‌ای 
از این کره خاکی درگیر آشفتگی و جنگ و هیجان 
منفی و اختلاف، مردمی زندگی می‌کنند که زیر بار 
هیچ مشــکل و اختلافی کمر خم نکرده و هر سال 

قوی‌تر و محکم‌تر به سمت فردا گام بر می‌دارند.
گامی محکم و اســتوار در هفتم اسفند برداشته شد 
تا حماســه‌ی حضور ضامنی برای ادامه‌ی راه باشد. 
تحســین کردن چنین مردمــی در توان هیچ قلمی 
نیست. بزرگی این حضور را هیچ دوربینی نمی‌تواند 
به تصویر بکشــد و چنین امتی در هیچ کجای دنیا 
قابل تصور نیست. مردمانی که آرزوی هر حاکمیتی 

هستند.
در فاصلــه‌ی دو حماســه یعنی از هفتم اســفند تا 
دوازدهم فروردین می‌توان نشســت و به باز تعریف 
یــک امت و یک ملــت پرداخــت. گام اولی که در 

دوازدهم فروردین 1358 برداشته شد اکنون چنان 
استوار شده که سی و هفت سال پس از آن همچنان 
مردم به آرمان‌هایشــان وفادار هستند و مطالباتشان 

را پای صندوق‌های رای پی‌گیری می‌کنند.
حماســه‌ی حضور، واژه‌ای است که در همه‌ی سی و 
هفت سال گذشته در سرد و گرم روزگار، در پستی 
و بلندی حوادث، در سخت و آسان زندگی هم خود 
را نشــان داده. زیر موشــک‌باران، زیر برف و باران، 
در روزهای گرم تابســتان. از خوزستان تا سرحدات 
سرخس، از حاشیه‌ی تفتان و از چابهار تا ماکو و پای 
کوه‌های بلند آذربایجان. مردمانی صبور و نجیب در 
این فاصلــه‌ی تاریخی و جغرافیایی زندگی می‌کنند 
که زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران چهار 
دهه اســت، آنجا که باید حضــور یافته‌اند. چه زیر 
رگبار گلوله و توپ و تانک در سنگرهایی در جنوب 
غرب و غرب کشور و چه زیر رگبار مسموم رسانه‌ای 
دشمنان کشورمان برای خنثی کردن جنگی دیگر و 

جبهه‌ای دیگر پای صندوق‌های سپید رای.
از همین صندوق‌های ســپید رای در همه‌ی بیش از 
ســی انتخابات اخیر نام‌های گوناگونی بیرون آمده‌اند 
که منتخب مــردم بوده‌اند و حالا عصاره‌ی ملت یعنی 
مجلس شــورای اسلامی و همچنین همراهان رهبری 
یعنی مجلس خبــرگان رهبری از همین صندوق‌های 

سپید و به انتخاب و عزم و همت مردم انتخاب شدند.
روزهای تعطیل نوروز 95 هم به ســرعت می‌گذرد 
و باقی روزهای ســال جدید فرصتــی برای حرکت 
و گام نهادن به ســمت افق‌های روشن فردا خواهد 
بود. گام‌هایتان اســتوار، کامتان شیرین به واسطه‌ی 
حماســه‌ای که شکل دادید و روزگارتان پر از بهار و 
جوانه زدن و سبزینگی حیات و زندگی. همانگونه که 
اســفند را پر از حماسه‌ی حضور کردید، سال خوبی 
آغاز کنید و به خوبی و خوشــی به انجام برســانید. 

سال نو مبارک.
سردبیر
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شريك بهـاري در قاب شیشـه‌ای 
 نیره رضایی مطلق

مردم ســرزمين ايران آن‌قدر آمدن بهار را دوســت 
دارند كه هزار سال است برایش جشن مي‌گيرند. در 
هر جشن نوروز نگاهي دوباره به زندگي می‌افکنند تا 
مثل لحظه‌اي که باغ در ترنم ترانه شکوفا مي شود، 
روزگارشان بهاري شود. اگر دل‌هایشان در زمستان 
سخت فســرده شــده با آمدن بهار گرم مي‌شود. از 
اوايل اسفند به هر جايي از ايران كه بروي، مردمش 
در تكاپوي برگزاري جشن نوروزند و براي خود رسم 
و رســوم ویژه‌ای دارند و دلشــان به آن شاد و خرم 
اســت. خاطره بازي‌هاي بهاري، خريدهاي بهارانه و 
شــلوغي‌هاي شهر هر كجاي اين ديار كه باشي تو را 
به دنبال خود ميك‌شــاند تا بهار را روي تن درختي 
يا بر چهره كودكي نشــانت دهد. هر كجا باشي بهار 
مي‌خزد زير پوست لحظه‌هايت و تو هيچ راهي نداري 
جز اينكه تسليم طراوتش شوي. انتخابي نداري جز 
اينكه تو هم لحظه‌اي را، شايد هم دقيقه‌اي و ساعتي 

را بهاري شوي، وسوســه بهاري شدن طيف و تفكر 
و نژاد و تيپ نمي‌شناسد، اين كي همخوني ديرينه 
است ميان بشر و طبيعت. فرقی نمی‌کند که دلت از 
دوري دوستي بغض کرده یا از نبودها و ندارها شکوه 
می‌کند، شــاید هم وســط تمام خاطرات سال قبل 
دوســت داري بعضي عكس‌ها را سنجاق كني روي 
ديوار ذهنت تا هميشــه يادت بماند در چه تاريخي 
كجا بوده‌اي و نظاره‌گر چه صحنه‌هايي، دوست داري 
لحظه‌ها را با نگاه مادري كه هنوز به رسم هر سالش 
لحظه تحويل ســال را كنار قاب شیشــه‌ای پسرش 
سپری می‌کند، به رسم هرســال گرد و غبار اتاقك 
كوچك شيشــه‌اي را پاک می‌کند و پرده‌های توری 
اتاقک را با دقت تميز ميك‌ند. او منتظر نوروز اســت 
تا پسرش هم شــركي بهاري باشد كه او تجربه‌اش 
ميك‌ند. نگاه غيرتمند پسر هنوز از پشت قاب عكس 
شيشه‌اي برق مي‌زند او که سال‌های دور با رشادت 

مقابل دشمن ایســتاده ‌بود اکنون مقتدرانه به مادر 
می‌نگــرد انگار كه هنوز هــم مي‌خواهد از ميهنش 
دفاع كند. مادر به غيرت تنها پســرش كه ســال‌ها 
پيش راهي‌اش كرده تا برايش افتخار بياورد می‌بالد 
و پســر با لبخندی که به لب دارد خواســته مادر را 
اجابت میك‌ند. بهار هر سال از این اتاقک و مادرش 
گذر می‌کند و دوســت دارد به رسم یادگاری لبخند 
محجوب مادر و نگاه مقتدرانه پسر را با خود ببرد تا 
فراموش نشود روزهايي كه اگر نبودند بهار نیز نبود. 
دوست داري يادت نرود كه چه كساني چه لحظاتي 
را با تو شــركي شــده‌اند اما هيچ كدام اينها مانع از 
اين نمي‌شــود كه دلت سبز نشــود. اینک آرام آرام 
بهار از راه می‌رســد تا دگر بار ســر زندگی و پویایی 
را بــا خویش به همراه بیاورد و نوید دهنده روزهایی 
نیک و خوب بــرای مردمان این دیار کهن باشــد، 

لحظه‌هايتان پر از شکوفه و سال نو مبارک.
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چهــــار گـــــام تـــــا بهــــــــار

گام اول؛ هر روز،  روز شماست
اینکه در تقویم رســمی کشور یک روز به نام روز شهید نامگذاری شده شاید به 
نظر کم برســد. اما برای مردمان کشوری که هر روزشان با نام شهید گره خورده 
و هر چند وقت یکبار قافله‌ای از یاران سفر کرده از سمت و سوی غربت به سوی 
وطن بازمی‌گردند و مثل قهرمانان واقعی و پهلوانان همیشــگی در هر شــهر و 
روستای ایران از آنها استقبال می‌شود نشان می‌دهد که نه فقط 22 اسفندی که 
گذشت بلکه هر روز مردمان این کشور با نام و یاد شهید و شهادت گره خورده.

این پیوند عمیق و ناگسســتنی اســت. آن قدر محکم که در آخرین هفته‌های 
ماهی که منتهی به آغاز ســالی نو اســت، می‌توان عطر و بوی بهار را آمیخته به 
یاس و هزار گل دیگر استشمام کرد. گام اول در آستانه‌ی هر سال نو با اسم شما 
برداشته می‌شــود و تمام ایران برای خودش یادآوری می‌کند که چه گذشت تا 
به امروز در حوالی نو روز رســیده‌ایم. بعد مزار نامداران و گمنامانشــان زیارتگاه 

عاشقان اهل دل در چهار گوشه‌ی ایران می‌شود. 
ایــن آوازه آنقدر زبانزد و گســترده اســت که تا دورترین نقــاط عرض و طول 
جغرافیای آب و خاک ایران رســیده. این آوازه به آن حد قوی و محکم و استوار 
است که نه تنها این سه دهه که اگر یک صده هم بگذرد باز گرد فراموشی بر نام 

و نشان و عملکرد و دلاوریشان نخواهد نشست.

گام دوم؛ غبار می‌روبیم برای دل خودمان
هی گلاب می‌پاشند روی تخته‌ای سنگ در ردیف سنگ‌هایی که بالای سرشان 
پرچمی ســه رنگ دارد در باد تکان می‌خورد. شــاخه‌های گل را می‌چینند کنار 
نامی که زیرش چند عدد و تاریخ و بیت شــعری حک شــده روی سنگی به هر 
رنگ. و دســت‌های جوان یا چروک خورده آب را همراه با غبار از روی ســنگی 
که حالا تمیز شــده می‌روبند و قرآن‌ها گشوده می‌شود و عودها و شمع‌ها روشن 
می‌شــوند و لب‌ها به خواندن فاتحه و آیه‌ها و ادعیه به جنبشــی ملایم و ظریف 

در می‌آید.
این عهد هر ســاله‌ی ما در آخرین پنجشنبه ســال است که امسال هم مثل هر 
ســال در هر کجای ایران برگزار شد در کنار مزار مردان شهید این کشور. چقدر 
پنجشــنبه‌ی آخر سال بوی وفاداری و مرام و معرفت ایرانی دارد. در هر کجا که 
باشــی از شب قبلش همه چیز را مهیا کرده‌ای که برای عهدی معهود و نانوشته 
خودت را در آخرین پنجشــنبه برسانی بالای سر خاک دوستی، برادری، پدری، 
همســری یا فرزندی که بگویی اگر روی همین سنگ‌های قراردادی و در جایی 
که نشانی آن به قطعه و ردیف و شماره ختم می‌شود باد و باران و طوفان و غبار 
روی ســنگ قبرت بنشیند، نام و نشان تو در دل همه‌ی ما آنقدر خوب و محکم 

حک شده که هیچ طوفانی و هیچ غباری نمی‌تواند روی آن بنشیند.
گذر هیچ زمانی نمی‌تواند تو را به فراموشــی بکشاند و تقویم‌ها اگر صدبار دیگر 
ورق بخورند هیچ چیزی از نام و نشــان تو را کمرنگ نخواهند کرد. من عاشــق 
این پنجشنبه‌های پر از بوی گلاب و عود و زمزمه‌ی قرآن و فاتحه و روشن شدن 
شــمع‌ها و درد دل کردن با عزیزترین عزیزها هســتم. آنجا که به بهانه‌ی غبار 
روبی، اجتماعی میلیونی در سراسر ایران شکل می‌گیرد برای یادآوری حکایت‌ها 
و حماســه‌ها و نام‌ها را مرور می‌کنیم روی ســنگ قبرهای شسته و زیر اهتزاز 
پرچم‌های ســه رنگ از ابتدای روزی در بیست و چندم اسفند هر سال تا برسیم 

به نوروز و فروردین.
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گام سوم؛ افسوس برای کم شدنتان
هر ســال در حوالی اســفند یا فروردین می‌توان شــمرد تعداد پدران و مادران 
شهدایی که هر کدامشان چون یاسر و سمیه و چون همه‌ی شیرمردان و شیرزنان 

تاریخ تا ابد برای زادن و به دنیا آوردن یک پهلوان می‌توانند به خود ببالند.
هر ســال در همین حوالی می‌توان مرور کرد کســانی که قامتشــان نه در برابر 
خبری در دور دســت حماسه که به واسطه‌ی گذر زمان خم شده و در هروله‌ی 
دیداری مجدد در حوالی آن دنیا بیشــتر شــوق رفتن دارنــد تا ماندن. می‌دانی 
برخی سی سال یا بیشتر به این شوق زمان گذرانده‌اند و رفتنشان برای خودشان 
پر از شــوق است و برای ما پر اندوه. اندوه اینکه کاش بیشتر درکشان می‌کردیم 

و به فیض همکلامی و خدمتشان نائل می‌آمدیم.
حالا از این انبوه شــیرمردان و شــیرزنان ســال به ســال کم و کمتر می‌شود و 
می‌ترســیم روزی دریغ این را داشــته باشــیم تا دیگر کســی نباشد تا در یک 
گفتگوی ساده به بخش ناخوانده و ناشنیده‌ی روایت دفاع دسترسی پیدا کنیم. ما 
رسانه‌ای‌های دفاع مقدس خوشوقت و خوشبخت بوده‌ایم که در هر ماه همکلام 
چند پدر و مادر شــهید بوده‌ایم. آنها که چمشــان به در خشک شد، آنها که با 
مهر و مهربانی و هر روز هر ســال خدا با دســتمال از قاب عکســی در طاقچه 
گرد تکانده‌اند. آنها که با خبر درگذشــت هرکدامشان تصویر مهربانی خودشان و 

جوان‌های جوان مانده در قاب‌های عکس را برای ما تکرار کرده‌اند.
آنها که آنقدر قوی و صبور و بی ادعا بودند که گاه تک فرزندشان، تک پسرشان 
و گاهی هم دو، سه، چهار و پنج پسرشان را همزمان یا در پی هم راهی کردند تا 
تمام آسایش نوروزی امروز ما مدیون و مرهون آنها باشد. بعد سال به سال دیگر 
پیوند بخورد بی آنکه بسیاری از ما آنها را یاد بیاوریم و کسی زیر لب زمزمه کند 

که: گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی‌کاهم.
دســت‌های جوان دیروز چروک خورده‌اند و هنوز اما از جوان‌های توی قاب روی 

طاقچه را نوازش می‌کنند.

گام چهارم؛ بهار هر سال با نام
 شما آغاز می‌شود

با این همه هیچ سالی نیست که بی نام شما آغاز شود. هیچ سالی نیست که بی 
ذکر شما ادامه پیدا نکند. هیچ سالی نیست که انبوهی از کاغذها به واسطه‌ی نام 
شــما مزین نشود. هیچ سالی نیســت که ما از کوچه و خیابان و اتوبان که مزین 
است به نام شما گذر نکنیم. هیچ سالی نیست که در ترافیکی شلوغ یا در روزی 
خلوت، نقاشــی‌ای دیواری با هر ابعادی ما را چشــم در چشم هم خیره نکند و 
یادمان نیندازد که حکایت شــما آنقدر بزرگ و عمیق و شنیدنی بود که همه‌ی 
آنچه در حوزه‌ی ادب و فرهنگ و هنر برای شما تولید شده تنها نمونه‌ی کوچکی 

و ادای دین مختصری از اصل خود حماسه است.
روزهایمان برای شــما از اسفند آغاز می‌شود، در فروردین ادامه پیدا می‌کند، در 
خرداد به اوج حماســه و غرور ملی می‌رسد و در شــهریور آغاز می‌شود. در روز 
پایانی تابســتانی گرم که همه‌ی ما را دستخوش تغییری کرد که حاصلش صدها 
هزار پهلوان بود و صدها هزار بازمانده برای روایت شــما. برای دل بستن به شما. 
برای دل دادن به شــما و برای اینکه هر بهار را با شــما آغاز کنیم. هر سال را با 
نام نامدار و ماندگار شــما آغاز کنیم و پیش برویم و به خودمان ببالیم و افتخار 
کنیم به داشتن قهرمانانی برای تمام روزهای سال، برای تمام فصول سال و برای 

همیشه و همواره این مرز و بوم.
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پس
اولین عید با همسر 

عیدی من یادت نره
 فریده چابک

عید همیشه با خودش طراوت و شــادی می‌آورد، سرخوشی و سرزندگی. روزهایی پر از 
خاطرات قشنگ. فقط از زوج‌های جوان  تازه مزدوج شده، خواهشمندیم که این ایام را با 
یک اشتباه کوچک خراب نکنند. به هر حال این اولین عیدی است که شما رسما زیر یک 
سقف هستید و رسما به عنوان یک خانواده در فامیل شناخته می‌شوید و از شما انتظاراتی 
دارند و زیر ذره‌بین هســتید. بالا غیرتا آبرو داری کنید و از این آزمون ســربلند بیرون 
بیایید. شــک ندارم که همه شما می‌دانید چطور برخورد کنید که از همین ابتدا به عنوان 
یک زوج خوب و نمونه در اذهان ماندگار شوید. اگر هم فراموش کردید ما یواشکی اینجا 
به شما یادآوری می‌کنیم. خانم مژگان ملکی کارشناس ارشد روانشناسی خیلی ساده چند 

پیشنهاد برای ما دارد که با هم می‌خوانیم.

عیدی دادن و عیدی گرفتن
هدیــه دادن یک ابزار تقویت بــرای ارتباط دو نفر 
است، یک وسیله برای نشــان دادن مهر و محبت 
و معجزه‌ای برای اســتحکام عشق. هدیه یعنی من 
به یادت بودم. حالا مهم نیست که این هدیه چقدر 
ارزش مادی دارد، مهم نفس قضیه است. در اسلام 
هم بــه هدیه دادن در جهت مودت توصیه شــده 

است.
امام رضا)ع( در‌ این‌ باره می‌فرمایند: »بهترین چیز 
پیشکش و هدیه است و آن کلید کارگشایی است.«

پس ایــن کلید می‌توانــد خیلی از قفل‌هــا را باز 

کنــد‌، مهر و محبــت را افزایش می‌دهــد، کینه و 
ناراحتی و ســوتفاهم‌ها را کاهــش می‌دهد و... از 
لحــاظ روحی روانی هدیه دادن اثر قابل توجهی بر 
روابط زوجین دارد و البته خوشــایند آن است که 
این هدیه بدون مناسبت باشــد که غافلگیرکننده 
اســت. هر چقدر خانم‌ها بیشتر دوست دارند هدیه 
بگیرند، آقایان به دلیل نقش حمایتی که برای خود 
قائل هســتند ترجیح می‌دهند که هدیه بدهند و 
موجبات خوشــحالی همسر خود شوند. با این حال 
ما پیشــنهاد می‌کنیم که دو طــرف به هم هدیه 
دهند. حالا هم که عید اســت، خواه‌ناخواه از شما 

انتظار عیــدی دارند و عیدی گرفتن هم یک حس 
نوستالوژی دارد که برای همه ما خاطره‌انگیز است. 
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این بحث است که 
دنبال این چشــم و هم چشمی‌های امروزی نرویم، 
نفس هدیه مهم اســت باید به توانایی همســرمان 
نگاه کنیم و بعد هدیه را ارزیابی کنیم. مهم عشق و 
علاقه‌ای است که در پشت آن هدیه خوابیده است. 
چند ســال پیش در مهمانی زنانه‌ای بحث عیدی 
شــد یکی از خانم‌ها گفت از شوهرش یک اتومبیل 
هدیه گرفته اســت، خب ایــن موجب غبطه علنی 
برخی از خانم‌ها شد ولی آن خانم با ناراحتی عنوان 
کــرد که کاش به جای این هدیه شــوهرم یک بار 
می‌گفت دوســتت دارم. در گروهی دوستی عنوان 
کــرد که بهترین هدیه‌ای کــه گرفته یک هندوانه 
نوبرانه بوده که شــوهرش توی یخچال گذاشته و  
وقتی از سرکار آمده خنکی هندوانه را با عشق میل 
کرده است. پس این نکته یادتان باشد که مهم آن 
پاسخی است که به نیاز روحی شما داده شده است. 
عیدی بدهید، عیدی بگیرید اما درگیر تشــریفات 

نشوید.

به خانه‌ام آمدی مهر بیاور
یکی از سفارشــات اکید اســام صله‌ارحام اســت 
و یکی از نیکوترین ســنت‌های ما در نوروز ســنت 
حسنه دید و بازدید است که آثار و برکات بسیاری 
در زندگی مــا دارد. پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند: 
»دید و بازدید، بذر محبت را می‌رویاند.« اما گاهی 
همین مســاله‌ای می‌شــود برای دلخوری زوجین. 
وقت دید و بازدید که می‌رســد این ســوال بزرگ 
نیز مطرح می‌شــود: اول به دیــدن مادر من برویم 

یا مادر تو؟

مگــر فرقی هــم می‌کنــد، وقتی شــخصی وارد 
خانواده‌ای می‌شــود عضو آن خانواده است. ما باید 
محبتی را که به پدر و مادر خود می‌کنیم به پدر و 
مادر همسرمان نیز هدیه کنیم. اتفاقا رابطه محبت 
به پدر و مادر یک رابطه‌ای اســت که بدون اینکه 
بخواهیم بوده است ولی این رابطه و محبت آگاهانه 
است و زیباتر است پس برای شما نباید فرقی کند. 
اگر همسر شما پرسید که کجا برویم شما داوطلب 
شــوید و بگویید منزل مادر شــما. آن وقت همسر 
شــما به خاطر احترام شما پیشنهاد می‌کند که به 
منزل مادر شما برویم و کار به قرعه کشی می‌افتد. 
اما یک نکاتی را مد نظر داشــته باشــید و ببینید 
کدام یک نیاز بیشتری دارد. مثلا پدر و مادر یکی از 
طرفین چند فرزند دارد و دیگری تک فرزند است، 
خــب فرزندان دیگر می‌توانند خلا خواهر و برادر را 
پر کند و والدین تک فرزند نیاز بیشــتری دارد، یا 
پــدر و مادر پیرتر واجب‌تر اســت و... بنابراین اهم 

مهمات کنید.

یکی از سفارشات اکید اسلام صله‌ارحام است و یکی 
از نیکوترین سنت‌های ما در نوروز سنت حسنه دید 
و بازدید است که آثار و برکات بسیاری در زندگی ما 

دارد. پیامبر اکرم )ص( می‌فرمایند: »دید و بازدید، بذر 
محبت را می‌رویاند



9

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

9

12
8‌ 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

خــدا که می‌بینــــــد
یادم هســت اولین عید بعد از ازدواجمان لبنانی‌ها رسم دارند دور هم جمع 
می‌شــوند - مصطفی موسسه ماند و نیامد خانه پدرم. آن شب از او پرسیدم: 
»دوســت دارم بدانم چرا نرفتید؟« مصطفی گفت:‌ »الان عید است. خیلی از 
بچه‌ها رفته‌اند پیش خانواده‌هاشــان. این‌ها که رفته‌اند، وقتی برگردند، برای 
این دویســت سیصد نفری که در مدرسه مانده‌اند تعریف می‌کنند که چنین 
و چنان. من باید بمانم با این بچه‌ها ناهار بخورم، سرگرمشــان کنم که این‌ها 
هم چیزی برای تعریف کردن داشته باشند.« گفتم: »خب چرا مامان برایمان 
غذا فرستاد، نخوردید؟ نان و پنیر خوردید.« گفت: »این غذای مدرسه است.« 
گفتم: »شما دیر آمدید. بچه‌ها نمی‌دیدند شما چه خورده‌اید.« اشکش جاری 

شد، گفت: »خدا که می‌بیند.«
به روایت همسر شهید چمران

به نام خدای بهار آفرین

بهار دختـــــــــــران 
لب مرز آن روزها

 شهین رضایی

ما بچه‌هــای دهه شــصتی، آخر خاطــره بازی و 
نوستالوژی هستیم، هر چیزی ولو کوچک که رنگ 
و بویی از گذشــته داشته باشد ما را با خود به دور 
دســت‌ها می‌برد حالا چه برســد به بهار که همه 

خاطره است و خاطره بازی.
بهــار کودکی مــا با جنــگ گذشــت، زندگی ما 
تحت‌تاثیــر جنگ بــود اما جنگ نه می‌توانســت 
زندگی ما را از جریان بیندازد نه بهار را از ما بگیرد. 
بهار همان طراوتی را داشــت که امروز دارد. شاید 
باور کردنی نباشــد اگر بگوییم گاهی ما  ســال را 
زیر چادر در کوه و بیابان تحویل می‌کردیم. درست 
مثل بهار سال1367. ما جنگ‌زده‌های دهلرانی  به 
شــهر کوچک و کوهســتانی امنی پناه برده بودیم 
تا ســایه جنگ از سرمان کم شــود غافل از اینکه 
جنــگ به دنبال گرفتن زندگی ما بود و تا آنجا هم 
به دنبال ما دوید و در آخرین روزهای اســفند  در 
آستانه سال نو هواپیماهای غول پیکر عراقی آمدند 
و هر چه بمب داشتند بر سر مردم ریختند و رفتند. 
آن ســال صدام تا هفته اول فروردین روزی دو بار 
به ما بمب عیدی می‌داد ولی ما به کوه‌های اطراف 
پنــاه برده بودیم و از بالای تپه‌ها برای هواپیماهای 
دشــمن عراقی دست تکان می‌دادیم و به ریشخند 

می‌گرفتیمشان.
آن روزهای سالم و سرشار از مهربانی در میان سر و 
صدای بمب و طبل جنگ گذشتند و عجیب اینکه 
امروز با مرورشان حسرت آن روزها را می‌خوریم  و 

می‌گوییم: یادش بخیر.
یادش بخیر، چون همه چیز ساده و به دور از چشم 
و هم چشمی بود، دختران جوان  لب مرز، دخترانی 
که جنــگ زندگیشــان را دســتخوش خطرات و 
مخاطرات کرده بود آرزوهایشــان آغشــته به رنگ 
معنویت بود تنها خریدشــان یــک حلقه رینگی و 

یک روسری و پیراهن ساده و یک چادر سفید بود. 
جهیزیه هم یک دســت رختخواب و یک سرویس 
ملامیــن و چنــد قابلمه بــود که به خانه شــوهر 
می‌بردند، خانه شوهر هم اتاقی از اتاق‌های خانه‌ای 
بود که خانواده پدرشــوهر ساکنش بودند. دخترها 
توقعشــان از زندگی عشق بود و دوست داشتن که 
معمولا این عشــق و دوست داشتن پس پرده‌ای از 
شــرم و حیا پنهان بود و پسرها هم دست کمی از 
دخترها نداشتند. عروس، دختر خانواده شوهر بود 
و در کنار مادرشــوهر به امورات خانه می‌پرداخت 
و هیچ اعتراضی نداشــت مگر اینکه اذیت و آزار به 
حد و اعلای خود می‌رســید که شرایط جنگ خود 
به خود مانع از نامهربانی‌ها می‌شــد. اغلب مادران 
آن روزگار عزیــزی در جبهه داشــتند که دغدغه 
سلامتش اجازه نمی‌داد به چیزی غیر از دعا کردن 

برای رزمندگان و جوان رزمنده‌اش بپردازد.
خیلی از عروس‌های جوان شوهرانشان را برای دفاع 
از نامــوس وطن به جبهه‌ها بدرقه می‌کردند و خود 
بهترین روزهای اول زندگیشان را در چشم انتظاری 
و دلهره می‌گذراندند تا عروس‌های شهرهای دیگر 
ایران اســامی در آســایش و امنیت به ماه عسل 
بروند. تا خانواده‌های دیگر روزهای خوشــی داشته 
باشــند. عروس‌های جوان، ماه‌ها شــوهران خود را 
ملاقات نمی‌کردنــد اما هیچ اعتراضی نداشــتند، 
مرد خاک آلودشــان که می‌آمد دست خالیش پر 
از امنیــت و آرامش بود. و همــان امنیت و آرامش 

بهترین هدیه بود.
راستی چه می‌شود اگر امروز همان روزهای سالم و 
سرشار از عشق ناب و مهربانی به دور از زخارف دنیا 
تکرار شــود. خدا کند بهار امسالمان‌، بهار بازگشت 
به ســادگی و صفا و مهربانی ناب باشد. برای همه 
شما عزیزان دعا می‌کنم که در سایه‌سار امنیتی که 
مردان خدا در جبهه‌های نبــرد برایمان به ارمغان 
آوردند شــاد و ســربلند و سلامت باشــید. و برای 
دختران لب مرز آن روزها که بهترین روزهایشــان 
در تنهایی و چشــم انتظاری گذشــت‌بهترین‌ها را 
از خــدا می‌خواهم  چون لایق بهترین‌ها هســتند، 

عیدتان مبارک.

خیلی از عروس‌های جوان شوهرانشان را برای دفاع از 
ناموس وطن به جبهه‌ها بدرقه می‌کردند و خود بهترین 

روزهای اول زندگیشان را در چشم انتظاری و دلهره 
می‌گذراندند تا عروس‌های شهرهای دیگر ایران اسلامی 

در آسایش و امنیت به ماه عسل بروند
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ضرورت طبیعت برای کودکان

  N ویتامینی به نام
برای سلامتی کودکم
 صدیقه چراغی

خیلی از خاطــرات کودکی ما بــه تعطیلات عید 
و ســفر به دل طبیعت بر می‌گــردد روزهایی که 
کوله‌بار سفر را می‌بستیم و آفتاب نزده شهر را ترک 
می‌کردیم تا از دیدن طبیعــت لذت ببریم. گاهی 
وقت‌ها هم یک چادر مســافرتی با خود می‌بردیم 
تا شــب در دل طبیعت اتراق کنیم. بازی وسطی، 
هفت‌ســنگ، دویدن دنبال پروانه‌هــا و... انرژی ما 
را دو چندان می‌کرد. امروز با گســترش شــهرها 
و پیشــرفت تکنولوژی و البته یک ســری مسایل 
اقتصــادی ســبک زندگی ما و بچه‌هــای ما تغییر 
کرده است، بچه‌های ما رابطه مستقیمی با طبیعت 
ندارند، و اگر رابطه نباشــد ممکن است ارزش آن 
را نیــز درک نکنند و در حفظ آن نکوشــند. امروز 
وظیفه ما حفظ محیط‌زیســت است، محیط‌زیست 
نیز یکی از شــاخص‌های توســعه‌پایدار است. یک 
روزنامه‌نــگار آمریکایی که ســال‌ها اســت درباره 
اهمیت و راه‌های برقــراری ارتباط میان کودک و 

طبیعــت پیرامونش پژوهش می‌کنــد، طبیعت را 
ویتامین )N(Nature می‌داند و معتقد است اگر 
این ویتامین از کودکانمان دریغ شود جهان آینده 

در تاریکی و پلشتی غرق خواهد شد. 
او می‌گوید: »آینده از آن کسانی است که از هوش 
محیط‌زیســتی برخوردارند، کســانی که منجر به 
درک عمیق‌تری از محیط طبیعی می‌شوند و میان 
دنیای مجاز و واقعیت توازن برقرار می‌کنند. هر چه 
در تکنولوژی پیشرفت می‌کنیم، بیشتر به طبیعت 

نیاز خواهیم داشت.«
حالا که فروردین است و تعطیلات عید را داریم از 
این فرصت اســتفاده کنید و ویتامین N کودکتان 

را تامین کنید.

در کلاس درس طبیعت
تحقیقات معتبــر علمی تاییــد می‌کنند که جدا 
شــدن از فضا طبیعی در دوران کودکی اثر منفی 
بر رشــد ســالم کودک )در 
شناختی،  رشــد  حوزه  سه 
عاطفی ـ هیجانی،‌ ارزشــی( 
و همچنین دیدگاه‌ها و رفتار 
کودک  محیط‌زیست  حامی 

دارد.
طبیعــت تخیــل کــودک 
آزادانه  رشــد می‌دهــد،  را 
ماننــد یــک دانشــمند به 
دنبال ناشــناخته‌ها می‌رود، 
طبیعــت را لمــس می‌کند 
آنچه  وجودی  فلسفه  درباره 
می‌بینــد پرســش می‌کند 
و به آنچــه در اطراف خود 
و  می‌بخشــد  جان  می‌بیند 

نقش می‌دهد.
او در ایــن فضا بــا جانوران 
اهلــی و گیاهان وحشــی و 
اهلــی مختلــف در منطقه 
زندگی خود آشــنا می‌شود 
و آنهــا را لمــس می‌کنــد 
طبیعــی  فعالیت‌هــای  در 

زندگی نظیر جمع‌آوری گیاهان خوراکی، باغبانی، 
نگهداری حیوانات، تهیه غذا، فرآوری مواد مختلف، 
ســاختن وســایل از مــواد طبیعی و نظایــر آنها 

مشارکت می‌کند.
از دیگر دســتاوردهای ایــن کلاس بهبود انضباط 
فردی است. دسترسی به فضاهای سبز و محیط‌های 
طبیعی، حتی برخورداری از چشــم‌اندازهای سبز، 
موجــب افزایش آرامش، کنترل فــردی و انضباط 
شــخصی، برای جوانانِ شهرنشین به ویژه دختران 
خواهد شد)تیلور، کو و سولیوان، ۲۰۰۱(. مطالعات 
انجام شــده بر روی بازی‌های کــودکان در حیاط 
و زمینِ بازی مدرســه نشــان می‌دهد که کودکان 
در محوطه‌هــای ســبز و طبیعی درگیر اشــکال 
خلاقانه‌تری از بازی می‌شــوند. بــه علاوه آن‌ها در 
چنین فضاهایی با مشــارکت و همکاریِ بیشتری 
مبــادرت به انجــام بازی می‌کنند)بــل و دیمنت، 
۲۰۰۶(. بــازی در طبیعــت به ویژه بــرای تقویت 
ظرفیت‌های خلاقیت، حل مســئله و رشــد ذهنی 

حائز اهمیت است)کلرت، ۲۰۰۵(.

دکتری به نام طبیعت
محققان با بررســی گروهی از كــودكان مبتلا به 
عارضه بیش فعالی و كاهش تمركز، یا در اصطلاح 
ای دی اچ دی، آنان را هفته‌ای یك نوبت به محیط 

سبز و طبیعت بردند. 
براساس این بررسی، كودكانی كه در فضای سبز و 
طبیعت قرار می‌گیرند بدون نیاز به دارو، می‌توانند 
تمركز خود را حفظ كنند و یادگیری آنان افزایش 

می‌یابد.
تحقيقات جديد نشان مي‌دهد، حضور كودكان در 
محيط‌هاي باز و بهره‌مندي از نور طبيعي مي‌تواند 
به توســعه قدرت بينايي و پيشــگيري از ابتلا به 

نزدكي بيني در سنين نوجواني منجر شود. 
افزایــش فعالیت‌های بدنی، بهبود روابط اجتماعی، 
کاهش اســترس از مزایای بردن کــودکان به دل 

طبیعت است.

کودکان امروز سربازان ناجی طبیعت فردا
»فراموشــی نسلی زیســت‌محیطی«؛ معضلی است 
که روان‌شناســان تربیتی روی آن تاکید می‌کنند به 
معنی فاصله گرفتن کودکان از طبیعت دست‌ نخورده 
و پرورش آنها در فضایی اســت که درختانش بریده، 
مراتعش نابود و حیواناتش منقرض شــده اســت. به 
مرور کــودکان این فضای جدید را به عنوان طبیعت 
بکر ادراک می‌کنند و در بزرگســالی هر نوع تخریب 
در محیط‌زیســت را بر مبنــای آن محیطی که خود 
در کودکی به عنــوان »طبیعت بکر« ادراک کرده‌اند 
می‌ســنجند؛ بنابراین در هر نسلی این طبیعت عقب 
می‌نشــیند و تخریب می‌شــود و در ‌‌نهایت چیزی از 
محیط‌زیست طبیعی‌مان باقی نمی‌ماند. بنابراین اگر 
کودک با اهمیت محیط‌زیست و ضرورت آن از نزدیک 
آشنا شــود این آموزش‌ها ملکه ذهنش می‌شود و در 
آینده می‌تواند پاسدار خوبی برای حفظ محیط‌زیست 

شود. 

»فراموشی نسلی زیست‌محیطی«؛ معضلی است که روان‌شناسان 
تربیتی روی آن تاکید می‌کنند به معنی فاصله گرفتن کودکان از طبیعت 

دست‌ نخورده و پرورش آنها در فضایی است که درختانش بریده، 
مراتعش نابود و حیواناتش منقرض شده است
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بوی عیدی بوی کاغذرنگی

بهار بانوی سبزپوش 
خوشـــــامدی

 ـکارشناس ارشد روانشناسی  مژگان ملکی 

الان که مشــغول نوشتن این یادداشت بهاری 
برای مجله شــاهد جوان هســتم، زمستان 
نفس‌های آخرش را می‌کشد اما بهار خیلی وقت 

است که آمده است، از وقتی که 
وقتی  از  خانه‌تکانی شروع شد، 
که دســت بچه‌ها را گرفتیم و 
برای خرید لباس عید با خود به 
خیابان بردیم، از وقتی که ماهی 
قرمز توی تنگ بلور ما را در کنار 

هر فروشنده متوقف کرد.
فقط مــا منتظریم که این بانوی 
ما   خانه  وارد  رســما  سبزپوش‌ 
شود با صدای تیک‌تاک ساعت، 
با صدای توپ سال نو  و از همه 

مهمتر با صدای مقلب‌القلوب.
بهار با مقلب القلوب متبرک می‌شود، اگر ساعت 
و تیک‌تاکش نباشد، سفره هفت‌سینش نباشد، 
مقلب‌القلوبش باید باشــد تا یادمان بیاورد آن 
کس که قلب‌هــای ما را دگرگون می‌کند، حال 
ما را تغییر می‌دهد، همیشه در کنار ما حضور 
دارد و از او ســت که باید بخواهیم بهار زندگی 

عزیزانمان را ابدی کند.
بهار با تمام شادی و طراوتش با خودش دلتنگی 
هم دارد، دلتنگی برای کســانی که سال‌ها در 
کنار سفره هفت‌سین زانو به زانویشان نشستیم 
و سال را تحویل کردیم و حالا نیستند. می‌دانم 
مثل هر سال به دور از نگاه مهربان شوهرم، به 
دور از شادی و سر و صدای نگار و محمدمهدی 
توی دلم یواشــکی برای جای همیشه خالی 
پدرم، گریه می‌کنــم و فقط خودم می‌دانم که 
این گریه شــگون دارد چون گریه‌ای ناشی از 
دارد  برکت  دلتنگی  این  اســت،  قدرشناسی 
باشم.  داشته‌هایم  قدردان  می‌آورد  یادم  چون 
قدر عزیزانم را بهتر و بیشــتر بدانم. تا ‌دستان 
مادرم را ببوسم، تنگ در آغوشش بگیرم و برای 
سلامتی‌اش دعا کنم و او را واسطه کنم که برای 

من و خانواده کوچکم دعای خیر کند.
چند ماهی می‌شــود که به عنوان کارشناس 
روانشناسی در برخی شــماره‌ها در کنار شما 
بوده‌ام، خوشحالم که این فرصت به من داده شد 
تا بخشــی از دانسته‌هایم را با شما به اشتراک 
بگذارم و امیدوارم در مجله‌ای که به نام شهدا 
مزین است توانسته باشم خدمتی کنم هر چند 

کوچک.
درود و ســام و صلوات می‌فرســتم به روح 
به  ایران  شهدای پرفتوح ســرزمین پهناورم 
خصوص دو دایی شــهیدم شــهیدان بیژن و 

ساسان نوری. عیدتان مبارک.

 هنوز بعد از سال‌ها، عید که می‌شود دلم می‌خواهد 
من هــم از آن دســته آدم‌هایی باشــم که عیدی 
می‌گیرم، حتی حالا که به ســن و ســالی رسیده‌ام 
و خــودم عیدی می‌دهم اما لــذت عیدی گرفتن را 
نمی‌شــود فراموش کرد. این رســم خوشایند یک 
قدمت دیرینه دارد که در تاریخ به آن اشــاره شده 

است.
رســم هدیه دادن نوروزی را، ابوریحــان بیرونی از 
گفتــه آذر باد موبد بغداد چنین آورده؛ نیشــکر در 
ایران، روز نوروز یافت شــد پیش از آن کســی آن 
را نمی‌شــناخت. جمشــید روزی نی‌ای دید که از 
آن کمی به بیرون تراوش کرده، چون دید شــیرین 
اســت امر کرد، این نی را بیرون آورند و از آن شکر 
ســاختند و مردم از راه تبرک به یکدیگر شکر هدیه 
کردنــد و در مهرگان نیز تکرار کردند و هدیه دادن 

رسم شد.)آثار الباقیه، ص 328(
ابوریحان بیرونی می‌نویسد؛ پادشاهان ساسانی آنچه 
را کــه پنج روز عیــد »به ترتیب اعیــان، دهقانان، 
سپاهیان، خاصان و خادمان« هدیه آورده بودند روز 
ششم امر به احضار می‌کرد و هر چه قابل خزانه بود 
نگه می‌داشــت و آن چه می‌خواست به اهل انس و 

اشخاص که سزاوار خلوتند می‌بخشید.
وقتی این رسم شــیرین از دیرباز بوده است ما هم 
باید در تداوم آن بکوشــیم و البته این عیدی دادن 
به سمت و سویی نرود که بوی چشم و هم چشمی 
از آن بلند شــود و با دادن عیدی‌های رقم درشــت 
خودمان را بدهکار کنیم. سعی کنیم هدیه دادن را 
به سمت و سوی معنویت ببریم و ارزش معنوی آن 

را درشت کنیم.
عیدی دادن به کودکان مهارت‌هایی دارد که در زیر 

به ان اشاره می‌کنیم:

- ســعی ‌کنیــد قبل از فرا رســیدن ســال ‌جدید، 
اســکناس‌های تــازه و نو تهیه کنیــد و آن‌ها ‌را به 
عیدی کودکان اختصاص دهید چراکه اسکناس‌های 

نو، تأثیر مثبتی بر کودکان می‌گذارد.
- هیــچ‌گاه روی اســکناس‌های‌ عیــدی، مطلبــی 
ننویســید و یا امضاء نکنید چرا که اینکار، آموزش 

نادرست برای کودکان می‌باشد.
- بســیار مشاهده شده که کودکان سنین پایین، از 
تعداد اســکناس‌ها بیش‌تر لــذت می‌برند تا از مبلغ 
آن، پس بهتر است برای کودکان سنین پایین، مبلغ 

عیدی را با اسکناس‌های ریزتر و نو هدیه کنید.
- بگذارید کودکان عیدی‌هــای خود را هر چه ‌قدر 
دوست دارند، بشمارند چون با شمارش اسکناس‌ها، 
هم لذت می‌برند و هم شمارش پول ‌را یاد می‌‌گیرند 

)آموزش غیرمستقیم(.
- تــا حد ممکن عیدی فرزندانتان را صرف هزینه‌ی 
خود یا امور خانواده ننمایید چرا که این عمل، تأثیر 
بدی بر آنان دارد. هرگاه به‌ناچار از عیدی فرزندتان 
در کاری ضروری استفاده کردید، بهتر است مبلغی 
را بــه آن اضافه کنید و در موعد مقرر، به او تحویل 

دهید.
- اگر در یک جلســه می‌خواهید بــه چند کودک 
عیدی دهید، ســعی‌ کنید به‌ همگی به ‌یک میزان 

عیدی هدیه دهید.
- اگــر کودکتان مشــاهده کرد افــرادی در دادن 
عیدی نســبت به او تبعیض قائل شــدند، با او هم‌ 
عقیده نشــوید و سعی‌ کنید این مسأله در خاطره و 

حافظه‌ی او باقی ‌نماند.
- ســعی ‌کنید عیدی دو یا چند کــودک را با یک 
اســکناس هدیه نکنید چرا که ایــن‌ کار برای آنان، 

مشکل و مشاجره ایجاد می‌کند.
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جامعه‌شناسی دین و ظهور ادیان جدید

از ادیـــان الهــی تا
 عرفـــان آبـــکی

 تهمینه مهربانی

با نگاهی به تاریخ ادیان درمی‌یابیم که مبدع دانش 
دین‌شناســی به شــیوه رایج در دنیــای معاصر را 
معمولاً با ماکس مولر، عالم و زبان‌شناس آلمانی‌تبار 
و هندشــناس برجســته می‌دانند. او در فقه اللغه 
تطبیقی و اسطوره‌شناســی و نیز تاریخ و شناخت 
ادیان از پیشگامان برجسته محسوب می‌شد. البته 
پیــش از او هم در زمینه دیــن پژوهی تحقیقات 
زیادی صورت گرفته بود، اما دانش دین‌شناسی به 
شیوه جاری را معمولاً به کتاب »درآمدی بر دانش 
دین« او نســبت می‌دهند. رشته نوین دین‌شناسی 
رشــته‌ای کاملًا تجربی و استقرایی است و از ریشه 
با علم کلام و الهیات و فلسفه اولی تفاوت دارد. این 
نوع نگاه تجربی به دین در واقع به دوره رنسانس و 
نهضت روشنگری برمی‌گردد و حاصل فضای فکری 
خاصی اســت که در آثار افرادی چون فرانســیس 

بیکن هم دیده می‌شود. 
فلســفه دیــن،  و  روانشناســی  جامعه‌شناســی، 

روش‌شناســی ادیان، اسطوره‌شناسی، قوم‌شناسی، 
مردم‌شناسی و باستان‌شناسی دین و... شاخه‌هایی 

از این دانش دین‌شناسی هستند.
در دنیای اسلام مباحث دین‌شناسی و پژوهش‌های 
دینــی غالباً رنگ فلســفی کلامی داشــته‌اند، در 
حالی که دین‌شناســی در دنیای معاصر بیشتر به 
دین به عنوان یــک پدیده اجتماعی، روانی یا نهاد 
فرهنگی می‌پردازد و روش به کار گرفته شــده در 
آن کاملًا تجربی، عینی و اســتقرایی است. این نوع 
نگاه به دین مختص مغرب زمین اســت و در میان 
مسلمانان سابقه‌ای ندارد. نگاه دین‌شناسی به دین 
یک نگاه بیرونی اســت و با نگاهــی که در مکاتب 
کلامی مسلمین و فرقه‌ها و مذاهب اسلامی وجود 

دارند متفاوت است. 
یکی از کســانی که بحث جامعه‌شناســی ادیان را 
در ایران مطرح کرد، دکتر شــریعتی بود که عملًا 
تحصیلات خود را در فرانسه گذراند و لذا با این نوع 
دین‌شناســی و دین‌پژوهی آشنا شد و از این منظر 
به دین اســام نگاه کرد. او با همــه تعلقی که به 
اسلام دارد، به دین از منظری بیرونی نگاه می‌کند 
و بارهــا در آثارش روی این نکته تأکید می‌کند که 
نگاه او به دین نگاه یک جامعه‌شــناس اســت و نه 
یک متکلم و فیلســوف، بنابراین می‌توان گفت که 
تلقی دکتر شریعتی از دین، تلقی‌ای جامعه‌شناسانه 
و تجربی اســت. دکتر شــریعتی معتقد است برای 
شناخت هر دینی دو راه وجود دارد: یکی شناخت 
متــن دینی و دیگری شــناخت تاریخ و تحولات و 

حوادث تاریخی مترتب بر آن دین. 
آثــار دکتر شــریعتی در عرصه مباحــث دینی و 
دین‌شناســی در کنار کاســتی‌های بسیار، مزایای 
فراوانی نیــز دارند و این کاســتی‌ها نباید موجب 
گردند که فضیلت‌های بی‌شــمار این اندیشــمند 
فرزانه مســلمان نادیده انگاشته شــوند. نثر نافذ و 
بیان دردمندانه و مســئولانه و ایمان ریشه‌دار وی 
بی‌تردید از فضایل انکارناشــدنی اوست. صراحت، 
صداقت، شجاعت و تواضع و پیکارگری او در سراسر 
عمر آشــکارتر از آن است که بتوان بر آن سرپوش 
نهاد و یا مورد تردید و افکار قرار داد. فریاد دردآلود 
و خروش جانســوز او نافذتر از آن اســت که بتوان 

روزنه دل‌های مشتاقان را به روی او بست. بی‌تردید 
نگاه نجیب و معلومات وسیع و احساس مسئولیت 
و غیرت دینی او در تاریخ معاصر کشــور ما ماندنی 
است. شــریعتی خود هرگز مرعوب نام‌های بزرگ 
نشــد و در عین حال که فضایل آنان را ستود، اما 
نقدهای دلســوزانه‌ و عالمانه‌ای هــم بر آرای آنان 
داشت، بنابراین همین شیوه را در مورد اندیشه‌ها و 

آثار خود او هم می‌توان به کار برد. 
جامعه‌شناســی دینی شــریعتی در کنار مزایا و به 
ویژه امتیاز پیشــگامی خود چندین نقص آشــکار 
هم دارد که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌کنم. ابتدا 
اینکه منابع مورد مراجعه او بســیار محدود و کهنه 
و قدیمی هســتند. دیگر اینکه به کتابشناسی این 
منابع اشــاره نمی‌کند و غالباً برای ســخنان خود 
ســند و مأخذ نمی‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که 
او از رشــته‌ها و مکاتب و نظریه‌های جدید و اقوال 
روانشناسان، فیلسوفان و پدیده‌شناسان دین اطلاع 
چندانی ندارد و با متدولــوژی ادیان تا حد زیادی 
بیگانه است و به مسئله »تجربه دینی« در عصر ما 
توجه نکرده است. در نتیجه نوعی یکسویه نگری بر 

آثار دکتر شریعتی حاکم است. 
اما نظریات دین‌شناســانه اســتاد شــهید مرتضی 
مطهری مشــحون از نگاه ایشــان بــه عنوان یک 
فیلسوف و متکلم و رویکرد ایشان عمدتاً رویکردی 
فلســفی ‌ـکلامی و روش تحقیق ایشــان هم روش 
تحلیل مفهومی و تحلیل منطقی اســت و مبنی بر 
ساختارهای منطق ارسطویی است. بحث‌های استاد 
مطهری در دین‌شناســی مربوط به فلســفه دین و 
دانشــی جدید و مستقل از علوم انسانی و شاخه‌ای 
از رشــته ادیان و دین‌شناســی و کاملًا متمایز از 
الهیات و علم کلام است. رویکرد غالب در اکثر آثار 
و نوشــته‌های شــهید مطهری مدافعه‌گری کلامی 
از دین و اصالت و اســتقلال و هویت آن اســت، به 
همین دلیل اغلب آثار ایشــان رنگ و بوی کلامی 
دارد و حتی در آثار فلســفی ایشــان هم می‌توان 

علاقه متکلمانه ایشان را ردیابی کرد. 
استاد مطهری به موضوع بسیار سودمند و با برکت 
»فلسفه‌های مضاف« می‌پردازند که ضرورتی جدی 
اســت و کســانی که قدر تحقیق عالمانه به جای 
تقلید جاهلانه را می‌دانند و می‌شناســند، به خوبی 
ارزش تلاش اســتاد در این زمینه را می‌دانند. نبرد 
اســتاد علیه بدعت‌ها در طول تاریخ اسلام و تشیع 

کم‌نظیر و حیرت‌انگیز است. 
یکی از مهم‌ترین برجســتگی‌های فکری استاد که 
خود به تنهایی فضیلتی بزرگ محســوب می‌شود، 
توجه عمیق ایشــان به »تجربه دینی« است که در 
آثار استاد جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده 
اســت. این نگاه هم معلول تربیت فلســفی استاد 
است. ایشان در فلسفه اسلامی به »حکمت متعالیه 

 بحث‌های استاد مطهری در دین‌شناسی مربوط به فلسفه دین و 
دانشی جدید و مستقل از علوم انسانی و شاخه‌ای از رشته ادیان 
و دین‌شناسی و کاملًا متمایز از الهیات و علم کلام است. رویکرد 
غالب در اکثر آثار و نوشته‌های شهید مطهری مدافعه‌گری کلامی 
از دین و اصالت و استقلال و هویت آن است



13

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

13

12
8‌ 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

13

12
7 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

صدرائی« گرایش دارد که در جوهره خود با عرفان 
و تجربه دینی و عرفانی درآمیخته است. 

اســتاد در کنــار تجربه دینی به ابعاد سیاســی و 
اجتماعــی ادیان، بــه ویژه دین اســام هم کاملًا 
توجــه کــرده و در کتب، ســخنرانی‌ها، مقالات و 
کنفرانس‌های زیادی بــه تبیین این جنبه از دین 
پرداخته‌انــد. ایشــان برخلاف برخــی از متألهان 
مســیحی، دیــن را صرفاً یک »احســاس دینی« 
نمی‌داننــد و برای دین ابعاد اجتماعی و سیاســی 
قائل هســتند و اگر هم بتوان دربــاره ادیان دیگر 
چنیــن حکمی صادر کــرد که منحصــر به تعبد 
فردی و خصوصی هســتند، در مورد دین اســام 
چنین حکمی صحیح نیست و آموزه‌های اجتماعی 
و سیاســی فراوان در دین اســام حکایت از ورود 

جدی این دین به عرصه سیاست و اجتماع دارد. 
دین از نظر اســتاد مطهری، منبع معرفت و عامل 
معرفت‌بخشــی و اعتقادآور است. دین می‌تواند به 
انســان بــاور و ایمان و نظام ارزشــی و به زندگی 
او معنــا و جهت و هدف بدهد. این از نظر اســتاد 
مطهری، نظامــی معرفتی و نوعــی جهان‌بینی و 
هستی‌شناســی و نگــرش به عالم وجــود و منبع 
ارزش‌ها و امور اخلاقی اســت و می‌تواند در باورها 
و کردار آدمی تحولی بنیادین را پدید آورد. تفاوت 
نگاه اســتاد مطهری با دکتر شریعتی در این است 
که استاد بیشتر نگاهی درونی و باورمحور به دین 
دارد و دکتر شریعتی بیشتر به ظهورات بیرونی 

و نتایج اجتماعی و تاریخی دین نظر دارد. 

ادیان جدید
از آنجــا که دین در فرهنــگ دینی ما به 
ادیان الهی گفته می‌شــوند و به اعتقاد 

ما مسلمانان آخرین دین، اسلام است 
که با ظهور پیامبر خاتم)ص( کتاب 
آن بســته شــد، بنابراین اطلاق 

ادیــان جدید بــه جنبش‌های 
نوپدید دینی اصطلاح درستی 
نیســت و بهتر اســت به جای 

دیــن از جنبش‌های نوپدید دینی 
یا شبه‌دینی استفاده کرد. 
در  شبه‌دینی  جنبش‌های 
شــکل امروزی‌شان پس 

از جنــگ جهانی دوم 
هدف  و  شدند  مطرح 
از ایجاد آنها پاسخ به 
بود  فراوانی  سؤالات 
مصیبت‌زده  بشر  که 
گسترده  جنگ‌های 
خانمان‌برانــداز  و 
اول و دوم جهانــی 
با آنها روبه‌رو شــده 

قبیل  از  ســؤالاتی  بود. 

جالب اینجاست که حداقل در جامعه ما تنها افراد 
بی‌ســواد و خرافاتی به این فرقه‌ها گرایش ندارند، 
بلکه طیف‌های وسیعی از تحصیل‌کرده‌ها و دکتر و 

مهندس‌ها هم مرید این شیادان هستند.

 شیوه‌های صحیح مقابله با فرقه‌ها 
از آنجا که گرایش به این فرقه‌ها و مرشــدها جنبه 
باور و اعتقاد دارد،‌ لذا برخورد ســلبی با گروندگان 
و مریدها کار را دشــوارتر و جایگاه این مرشــدان 
را محکم‌تــر می‌کند. تنهــا کاری که می‌توان کرد 
تعمیــق آموزه‌های اصیل دینــی، دوری گزیدن از 
خرافات و نســبت دادن کارهــای محیرالعقول به 
افراد، ایجاد جلسات بحث و گفت‌وگوهای صریح و 
صادقانه درباره مبانی دینی و پاسخ‌های قانع‌کننده 
و شــفاف به جوانان و رســوا ســاختن مستدل و 
مســتند و عاری از بی‌دقتی سران این فرقه‌هاست. 
در این زمینه باید به شدت از کلی‌بافی و ابهام‌گویی 
و تهمت‌زنی‌های بدون ســند و مدرک پرهیز کرد، 
زیرا کافی اســت که این افراد در موضع مظلومیت 
قــرار بگیرند تا مریدان آنان حتی از دادن جان هم 

دریغ نکنند. 
مهمترین وســیله برای مقابلــه با »فرقه‌ها« 
آگاهی‌بخشــی عمومی است. روش‌های 
سلبی دست‌کم در این زمینه نتیجه 
معکوس خواهند داشت. فهرست 
کردن اعمال بد و شیطانی این 
فرقه‌ها و رسانه‌ای کردن آنها 
بر جذابیت‌شان می‌افزاید. 

کــه  مثبتــی  کار  تنهــا 
ایجاد  داد،  انجام  می‌توان 
جایگزین‌هــای مناســب 
برای فردی اســت که به 
پیدا  این فرقه‌ها گرایش 
جامعه‌ای  اســت.  کرده 
فعالیت‌هــای  بــه  کــه 
اجتماعی  ورزشــی، هنری، 
مجالس  ســالم،  تفریحات  و 
بحث و گفت‌وگوهای شــفاف و 
علمی، مراودات ســالم اجتماعی 
و زندگی جمعــی پرطراوت توجه 
شــیادی  معــرض  در  کمتــر  دارد، 
فرقه‌هــا و جنبش‌های شــبه‌دینی قرار 
می‌گیــرد. افســردگی، کلافگــی، پیدا 
نکردن پاسخ‌های مناسب و منطقی برای 
ســؤالات بی‌شــمار، تنهایی و احساس 
بطالــت و طردشــدگی مهم‌ترین علل 
گرایــش به ایــن فرقه‌هاســت. برای 
مقابله بــا هر نوع انحرافــی، باید از 
باورهای دینــی عمیق و علمی بهره 
جســت و به جای تکفیــر و تهدید، 
به جلب قلوب جوانــان به آموزه‌ها و 

باورهای صحیح پرداخت.

اینکه هدف زندگی چیســت؟ آیا اساســاً خدایی 
وجود دارد؟ پــس از مرگ چه چیــزی در انتظار 
ماست؟ فلســفه‌هایی نظیر بودیسم تلاش می‌کنند 
به انســان‌ها القــا کنند که خــدا را در درون خود 
بجویند. از آنجا که اغلب این جنبش‌های نوپدید و 
شبه‌دینی انحرافی هستند، در اغلب زبان‌های دنیا 
از آنها به نام »فرقه« یاد می‌شود که معنایی منفی 
و شیطانی و اغواکننده را القا می‌کنند، اما در ایران 
متأســفانه با عناوینی چــون »عرفان‌های کاذب«، 
»ادیان جدید« و امثال اینهــا از بار معنایی منفی 
این فرقه‌ها کاســته‌اند و به رواج عمومی آنها دامن 

زده‌اند. 
تنــوع و کثرت عجیــب و غریب ایــن فرقه‌ها در 
سراسر دین تأمل‌برانگیز است و آفات آن دامن‌گیر 
ادیان الهی هم شــده اســت. این فرقه‌ها ابعادی از 
مسیحیت، اسلام، هندوئیسم، بودیسم، شینتو و... را 
برگزیده و ملغمه‌ای از باورها و ایده‌های روانشناسی، 
تخیلات علمی، بت‌پرســتی و شیطان‌پرستی را نیز 

بر آن افزوده‌اند. 

از آنجا که دین در فرهنگ دینی ما به ادیان الهی گفته می‌شوند و 
به اعتقاد ما مسلمانان آخرین دین، اسلام است که با ظهور پیامبر 
خاتم)ص( کتاب آن بسته شد، بنابراین اطلاق ادیان جدید به 
جنبش‌های نوپدید دینی اصطلاح درستی نیست و بهتر است به 
جای دین از جنبش‌های نوپدید دینی یا شبه‌دینی استفاده کرد
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گفتگو با همسر شهید مدافع حرم سیدمحمدرضا علوی 

اسمش رقیه است
 سیده زینب اسکندریان

برای مبارزان بی‌مرز فرقی نمی‌کند کجای این کره خاکی باشــند هر کجا که اســام در 
خطر باشــد، به یاری اســام برمی‌خیزند و تن به مهاجرت می‌دهند. هنوز یادمان نرفته 
4500 شــهید دفاع مقدس ما از کشور افغانســتان بودند. مهاجرانی که هجرت را در راه 
خدا انتخاب کردند. همین مهاجرین بودند که نسل دیگری در دامان خود پرورش دادند. 
نســلی به نام فاطمیون که با تکیه بر ایمان، در کشــوری دورتر از ایران در عرصه جهاد 
به پاخاســتند و از جانشان گذشتند تا اثبات کنند که برای یاری آمده‌ایم. در این شماره 
پای صحبت‌های همسر شهید سیدمحمدرضا علوی نشسته‌ایم. شهید علوی که رقیه سه 

ماهه‌اش را رها کرد تا از حریم رقیه سه ساله دفاع کند.

تولد
سیدعباس مردی با خدا و مؤمن بود. در کنار گذران 
امورات زندگی، 15 سال متولی مسجد امام زمان)عج( 
ورامین بود. در ششــمین روز از گرمای مرداد 1353 
خداوند به ســیدعباس پســری عطا کرد. اسمش را 
محمدرضا گذاشتند ولی او را آقاسیدرضا صدا می‌زدند. 
پــدر از همان کودکــی فرزندانش را با عشــق ائمه 
اطهار)ع( آشنا کرده بود. سیدرضا با وجود سن پایین 
در روز عاشورا زنجیرهای هیئت را جابه جا می‌کرد و 
یاحسین یاحسین گویان هیئت را همراهی می‌کرد. 
محمدرضا در همان مسجد به عضو بسیج درآمد. در 

فعالیت‌ها شرکت می‌کرد.

ازدواج
ســیدرضا 28 ســاله شــده بود ولی هنوز در مقابل 
اصرارهای مدام خانواده ازدواج نکرده بود. تا در مراسم 
ختم یکی از آشنایان، خانواده سیدرضا یک سیده‌خانم 
19 ساله را به سیدرضا معرفی کردند. به خواست خدا 
این وصلت در 6 دی ماه 1381 به صورت یک مراسم 
ساده سرگرفت. مهریه ســیده‌خانم 14 سکه بود اما 
این 14 سکه را به مهربانی سیدرضا بخشید. زندگی 
ســاده سیدرضا و همسرش با شغل نجاری مرد خانه 
شروع شد. ســیده‌خانم با مهربانی‌های سیدرضا هر 
روز به همسرش علاقمندتر می‌شد. و به قول خودش 
سیدرضا با مهربانی و ایمان ویژه‌اش مزه خوشبختی 

را به ما چشاند.

اسمش رقیه است!
ثمره این ازدواج پر از محبت 3 دختر اســت. نازنین 
فاطمه در ســال 1383، یاسمین زهرا 1387 و رقیه 
1393 به دنیا آمدند. ســیدرضا اعتقاد داشت یکی از 
وظایف پدر و مادر گذاشــتن نــام نیکو بر فرزندانش 
است. او می‌خواست اسم فرزندانش بوی یاس نبی را 
دهند. سیدرضا، اسم نازنین فاطمه و یاسمین زهرا را 
با مشورت با خانواده انتخاب کرد. اما زمانی که من به 
رقیه باردار بودم و هنوز جنســیت بچه مشخص نبود 
وقتی از سوریه برگشت گفت: »اسمش رقیه است«. 
لبخند زدم و گفتم: »شاید پسر باشد«. گفت: »دختر 

است و اسمش رقیه است!«

عیدهای ماندگار
عیدهای ما همیشه رنگ و بوی خاصی داشت هر سال 
قشنگ‌تر از سال گذشته. سیدرضا اهل دید و بازدید 
بود و سعی می‌کرد ایام عید را به تمام اقوام و آشنایان 
سربزند. بعد از سال تحویل، اولین جایی که می‌رفتیم 
منزل پدرش بود و بعد پدر من و باقی اقوام. از لحظه 
ســال تحویل تا هشتمین روز، ما برنامه دید و بازدید 
داشتیم. فرقی نمی‌کرد با موتور باشیم یا ماشین، سعی 

می‌کردیم به مادیات توجه نکنیم ولی قدر لحظات را 
بدانیم. قشنگترین عید، عید 93 بود، از سوریه برگشته 

بود و یک تو راهی داشتیم. 

اولین اعزام
زمســتان شروع شــده بود. یک روز بدون مقدمه به 
من گفت: »شاید برای مدتی با صاحب‌کارم برای کار 
کردن به شهرســتان بروم و یک ماه یک بار برگردم« 
من مخالفت کردم و گفتم برای کار در همین تهران 
بمان من با شــرایط زندگی مشــکلی ندارم. چیزی 
نگفت و تا چند روز بعد گفت: »برای کار به شهرستان 
نمی‌روم باید به ســوریه برویم«. من از اوضاع سوریه 
اطلاع نداشــتم. فکر کردم برای کار کردن به سوریه 
مــی‌رود. ولی باز مخالفت کردم. اما ایشــان با وجود 
مخالفت من همراه پسر عمویش در 1 بهمن 1392 به 
سوریه رفت. بعد از رفتن ایشان اخبار را پیگیری کردم 
و از حملات و کشــتارهای داعش مطلع شدم. بعد از 
یک ماه و نیم برگشتند. متوجه شدم پلاک به گردنش 
اســت. با تعجب گفتم: »این چیه؟ این پلاک واقعیه! 
اونجا جنگه؟ از این پلاک‌های شــهدا به شما دادند؟ 
شــما واقعا در جنگ واقعی بودیــد؟« در جواب یک 
لبخنــد زد و گفت: »مگه جنگ الکی داریم؟« گفتم: 
»آقا سیدرضا، دیگه نباید بری!« اونم قبول کرد گفت 

باشه نمیرم. 

دومین اعزام
اواخر تیر بود چند روزی متوجه شده بودم آقا سیدرضا 
حال خاصی دارد. تا اینکه گفت: »می‌خوام برم«. گفتم: 
»سیدرضا من شرایط خوبی ندارم. چطور می‌خوای ما 
رو تنها بذاری؟« گفت: »رفتن و حضور در جبهه سهم 
هر شیعه است باید بریم.« گفتم: »هر شیعه‌ای اگر 2 
ماه برود دینش ادا شده«. گفت: »یعنی با همین 2 بار 
رفتن من دینم ادا شده؟ یعنی نباید برم؟«  اول مرداد، 

سیدرضا رفت.

رضایت قلبی
10 مهر بود که برای مرخصی برگشت. برای بچه‌ها، 
عروسک ســوغاتی آورده بود. دخترها خیلی بابایی 
بودند، زمانی که سیدرضا برمی‌گشت تمام روز را با 
ایشــان می‌گذراندند. رضایت دخترهایش را گرفته 
بود. هر بار که می‌رفــت می‌گفت از طرف حضرت 
رقیه)س( برایتان ســوغاتی می‌آورم. سیدرضا تمام 
مدتی کــه در مرخصی بود با ما صحبت می‌کرد از 
سوریه می‌گفت از غربت ائمه، از وظایف ما شیعیان 

»رفتن و حضور در جبهه سهم هر 
شیعه است باید بریم.«
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و ســعی می‌کرد ما را آماده کند برای هر اتفاقی و 
رضایت قلبی مرا جلب کند. 

وصیتنامه‌ای که نوشته نشد
در همــان مرخصی دوم، یــک روز که همه در خانه 
بودیم. گفت که هر مسلمان باید یک وصیتنامه داشته 
باشد. برایش چای آوردم و به آشپزخانه رفتم. صدایش 
را می‌شنیدم. حرف‌هایش برایم سخت بود ولی کم کم 
به این حرف‌ها عادت کرده بودم. در کوچه‌های اطراف 
شهید آورده بودند، حرف‌های او، وضعیت خودم، باعث 
می‌شد فشــارم بالا برود و مجبور شوم به بیمارستان 
بروم. ولی آن روز که در مورد وصیتنامه صحبت کرد 
چیزی نگفتم. شــروع کرد به نوشتن، نازنین فاطمه 
نگاهش کرد، بغضش به گریه تبدیل شــد. با همان 
بغض گفت: »داری وصیتنامه می‌نویسی؟ مگه قراره 
چه اتفاقی بیفته؟« و اشــک می‌ریخت. سیدرضا که 
تحمل گریه نازنین فاطمه را نداشت کاغذ را پاره کرد 

و در همان استکان چای ریخت.
ولی به من گفت: »اگر روزی من شــهید شدم، هیچ 
وقت نه خــودت و نه دخترها بدون چــادر تا دم در 

نرید.«

تولد رقیه و رفتن پدر
رقیــه 15 آذر به دنیا آمد. اول دی ماه دیدم باز حرف 
از رفتن می‌زند. من هنوز راضی نشــده بودم. گفتم: 
»الان ما 3 دختر دارم، شرایطم مساعد نیست که به 
بچه‌ها برسم. شما دوبار رفتید و دیگر دینی به گردنتان 
نیست. اجازه بدید بقیه هم بروند و ادای دین کنند.« 
با مهربانی گفت: »تو راضی می‌شوی به حرم حضرت 
زینب )س( جسارت بشــه؟« با این حرف دیگه من 
حرفی برای گفتن نداشتم. سیدرضا تصمیم خودش 
را گرفتــه بود و این راهی بود که انتخابش کرده بود. 
حتی اگر تمام دنیا جلویش را می‌گرفت نمی توانست 
مانع رفتنش شود. 3 دی ماه با اشک بدرقه‌اش کردم.

خوابِ آمدن
یکم اســفند، رقیه تب داشت. تا شــب بیمارستان 
بودیم و با اصــرار خواهرم به خانه‌شــان رفتیم. من 
چون راضی نمی‌شدم، گفتم: »سیدرضا قرار بوده یک 
اسفند برگرده باید به خونه برم.« آنها گفتند ما تماس 
می‌گیریم اگر آمده بود، می‌گوییم بیاید اینجا. خواهرم 
شــب خواب دیده بود که: »سیدرضا و پدرش با شال 
ســبز و قرآن به دســت به خانه آنها آمدند. خواهرم 
با خوشحالی قرآن و گوشــه شال سبزش را بوسیده 

بود گفته بود ســیدرضا زیارتت قبول. خدا رو شــکر 
برگشتی. زن و بچه‌ات منتظرت هستند.« صبح زود 
برایم خواب را تعریف کرد. من از سرجایم بلند شدم 
و گفتم: »نکنه الان سیدرضا اومده باشه خونه و ببینه 
ما نیستیم، نگران می‌شه.« آژانس گرفتم و برگشتم. 
از اول اســفند منتظرش بودم، یک لحظه گوشی را 
از خودم دور نمی‌کردم، چشــمم به ساعت و در بود. 
ســیدرضا زود به زود تمــاس می‌گرفت و در آخرین 
تماسش گفته بود یک اسفند برمی‌گردد. اما خبری 

نبود. تا اینکه 10 اسفند پیکرش آمد.

شهادت
روزهای آخر بهمن مــاه بود که با ما تماس گرفت و 
گفت اول اسفند مرخصی می‌گیرم. خیلی خوشحال 
بودیــم. کار مرخصی‌اش را انجام داده بود. اما آن روز 
ظاهرا یک درگیری به وجود آمده بود که اعلام کرده 
بودند برای جا به جایی، داوطلب می‌خواهیم. سیدرضا 
با وجود اینکه برگه مرخصی‌اش را گرفته بود داوطلب 
می‌شــود. نیروها را که جا به جا می‌کنند در برگشت 
ماشینشان روی مین می‌رود و با سه نفر از همرزمانش 

به شهادت می‌رسند. 

خبر شهادت
سیدرضا 1 اسفند شهید شدند ولی کسی به ما خبر 
نداده بود. 10 اسفند حوالی ساعت یازده بود. بچه‌ها 
مدرســه بودند، صدای زنگ در آمد، فکر کردم سید 
رضاســت دویدم در را باز کردم. برادر سیدرضا بود. 

به من گفت: »ســیدرضا اومــده تهران.« گفتم: 
»کجاست؟ بیا بریم پیشش.« گفت: »‌سیدرضا 
شهید شده.« بچه بغلم بود و به قدری شوکه 
شــدم که نزدیک بود رقیه از دستم بیفتد. 

دنیا روی سرم خراب شد.
همه اقوام خودشان را به خانه ما رساندند. 
خانه شلوغ بود. بچه‌ها که از مدرسه آمدند 
با جمعیت زیاد و عکس‌های پدرشان و 

بنرهای تسلیت رو به رو شدند.

نذر
تمام ایامی که همســرم سوریه بود 
لحظات پــر از اضطرابی داشــتم. و 

نذر می‌کردم که ســالم برگردد. زمانی 
که پیکر سیدرضا برگشت، قبل از دفن 

دیدمش. انــگار خواب بــود و صورتش 
هیچ آسیبی ندیده بود. متوجه شدم نذرم 

پذیرفته شده که پیکرش سالم برگشته.

پنجشنبه‌های بی‌قراری
تمــام هفتــه را به امید پنجشــنبه طی 

می‌کنم. روز پنجشنبه که می‌رسد دیگر 
تاب ماندن ندارم. همراه ســه دخترم 

می‌رویم کنار ســید رضا چند ساعتی 
می‌گذرانیم. حس می‌کنم از صبح پنجشنبه سیدرضا 
منتظرمان است. وقتی آنجاییم آرامش خاصی داریم. 
انگار ســیدرضا کنارمان نشسته و نگاهمان می‌کند. 
دوســت ندارم برگردم. با وجود کوچک بودن بچه‌ها 
و سختی رفتن به بهشت زهرا، در این یک سال تمام 

تلاشم را کردم که همه پنجشنبه‌ها آنجا باشیم. تمام 
دلخوشــی بچه‌ها این اســت که کنار مزار بابایشان 
بنشــینند و با گل روی مزار را تزیین کنند. مزار آقا 

سیدرضا قطعه 50 ردیف 80 شماره 1 است.

خواب نه زندگی
بعد از شهادت سیدرضا همیشه خوابش را دیدم. اما 
در تمام این مدت در عالم خواب حس نکردم شهید 
شــده چون در خواب با ســیدرضا زندگی می‌کنم. 
خواب می‌بینم مثل روزهای گذشته کنارش هستم. 
در خواب با بچه‌هــا بیرون می‌رویم و روزهای خوش 

گذشته را تکرار می‌کنیم.
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تاثیـر مخاصمـات  
مسلحانه بر روی زنان

زنان و کودکان عامل برانگیختن جنگ‌ها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را 
در اثر جنگ‌ها به صور گوناگون متحمل شده و می‌شوند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونت‌ها 

در منازعات بوده‌اند و اکثریت قربانیان پناهندگان و آوارگان را تشکیل می‌دهند.
وجود عامل تبعیض و فرهنگ خشونت علیه زنان و دختران در تمام جوامع وجود دارد اما با 
برافروخته شدن آتش جنگ و تعارضات مسلحانه این موضوع بیشتر تشدید می‌شود. زنان 
قربانیان تاریخی فراموش شده‌اند و علیرغم کوشش‌ها و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی، 
برای حمایت از آنان، ضمانت‌های لازم برای حمایت از این قشر جامعه در تعارضات مسلحانه 

وجود ندارد.
برای ورود به مبحث لازم دیدم که ابتدا با مفهوم جنگ و آثار آن آشــنا شــده و سپس به 

موضوع زنان به عنوان حمایت شدگان در انواع کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها بپردازم.

 مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
 جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها علیه كيديگر 
كه مشروط به اعلام صريح قبلي آنها است و هدف 
از آن معمــولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع 

و مصالح ملي است. 
در مقابل صلح، كه كي وضعيت عادي است، جنگ 
كي حالت استثنائي است؛ در نتيجه، حقوق جنگ 
نيــز در برابر حقوق پيشــگيري كننده جنگ كي 
حقوق استثنائي است. حقوق جنگ شامل قواعدي 
اســت كه حاكم بر دوران جنگ است و كشورهاي 
متخاصــم در روابط خصمانه خود بــا كيديگر و با 

كشورهاي بي‌طرف، بايســتي آن قواعد را مد نظر 
داشته باشند و آن را رعايت كنند.

در حقوق بيــن الملل، جنگ شــيوه اجبار همراه 
با اعمال قدرت و زور اســت كــه مي‌توان آن را از 
نظر حقوقي چنين تعريف نمــود: جنگ به عنوان 
»ابزار سياســت ملي«، مجموعه عمليات و اقدامات 
قهرآميز مســلحانه‌اي اســت كــه در چهارچوب 
مناسبات كشورها )دو يا چند كشور( روي مي‌دهد 
و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها 
با كيديگر و همچنين با كشــورهاي ثالث مي‌شود. 
در اين جهــت، حداقل كيــي از طرفين مخاصمه 

در صــدد تحميل نقطه نظرهاي سياســي خويش 
بر ديگري اســت. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز 
مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم است. 
در مجموع مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر 
يا ركن اساســي است: عنصر تشيكلاتي و سازماني 
)كشــورها(، عنصر مادي )اعمال قدرت مسلحانه(، 
عنصر معنوي يا روانشناسي )قصد و نيت جنگ( و 
سرانجام هدفدار بودن جنگ )منافع و مصالح ملي(.

كيي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر 
تشيكلاتي و سازماني يعني »كشورها« است. جنگ 
مســتلزم نبرد نيروهاي مســلح كشورها با كيديگر 
است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور 

با كشور تلقي مي‌شود.
اين عقيده مخصوصا از سوي »ژان ژاك روسو« در 
كتاب »قرارداد اجتماعي« )1762( ابراز شده است: 
»جنگ به هيچ وجه رابطه انســان با انسان نيست؛ 
بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه 
به عنوان انســان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به 
مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف 

و اتفاق با كيديگر دشمن شده‌اند«.

اسناد بین المللی مرتبط با موضوع
قراردادها و کنوانســیون‌هایی که در رابطه با جنگ 
و دفاع از قربانیان و غیر نظامیان منعقد شــده، از 
جمله منابع حقوق جنگ به شمار می‌روند تعدادی 
از ایــن قراردادها را با توجه به تاریخ انعقاد آنها که 
مربوط به موضوع نیز می‌باشد می‌توان به شرح زیر 

برشمرد؛
1- اعلاميه پاريس مورخ 16 آوريل 1856 در زمينه 
جنــگ دريائي )تحريم راهزنــي دريائي، مصونيت 
اموال اتباع دشمن كه با كشتي‌هاي بي‌طرف حمل 

مي‌شود و همچنين محاصره دريائي(. 
2-عهدنامــه ژنو مــورخ 22 اوت 1864 مربوط به 

حمايت از مجروحان، بيماران و كادر بهداري. 
3-اعلاميه سن‌پترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در 

مورد ممنوعيت استفاده از برخي سلاح‌ها. 
4-اعلاميه 1874 بروكسل كه براي اولين بار فرق 

ميان نظاميان و غيرنظاميان را مشخص كرد. 
5-عهدنامه هاي 1899 و 1907 لاهه. 

6- عهدنامــه 1904 لاهــه در مــورد بي‌طرفــي 
كشتي‌هاي بيمارستاني.

7- عهدنامــه ژنو مورخ 6 ژوئيــه 1906 مربوط به 
حمايت از بيماران و مجروحان جنگي .

8- اعلاميه 1909 لندن در زمينه جنگ دريائي.
9- عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوريه 1922 مربوط 
سلاح‌هاي دريائي. محدود نمودن تعداد كشتي‌هاي 

جنگي و عدم استفاده از زيردريائي .
10- پروتــكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمينه 
منع اســتعمال گازهاي خفقان آور، سمي يا مشابه 

آنها و نيز مواد مكيروبي .
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11- عهدنامــه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در مورد 
رفتار با مجروحان يا بيماران و سرنوشــت زندانيان 

جنگي .
12- پروتكل 1930 لندن مربوط به جنگ دريائي .

13- قــرارداد مــورخ 1935 در زمينه حفاظت از 
بناهــاي تاريخي و مراكز علمــي و هنري در زمان 

جنگ .
14- پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمينه 
ممنوعيت حمله به كشــتي‌هاي بازرگاني توســط 

زيردريائي‌ها .
15- عهدنامه‌هاي چهارگانه 1949 ژنو

الــف- کنوانســیون راجع بــه بهبود سرنوشــت 
مجروحیــن و بيمــاران نيروهــاي مســلح هنگام 

اردوكشي.
ب- کنوانسیون راجع به بهبود سرنوشت مجروحین 

و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.
ج- کنوانسیون راجع به معامله با اسيران جنگي.

د- کنوانســیون راجع به حمايت از افراد کشوری 
در زمان جنگ.

 امروزه عهدنامه‌هاي چهارگانه ژنو مهمترين اسناد 
بين المللي در زمينه حقوق جنگ است كه تا سال 
1980 از تصويب يا الحاق 128 كشــور برخوردار 

بوده است.
16- قرارداد لاهه مــورخ 14 مه 1954 در زمينه 

حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ. 
17- پروتكل‌هــاي الحاقی به کنوانســیونهای ژنو 

1949، مصوب 1977 ژنو.
الــف: پروتــكل راجــع بــه حمایــت از قربانیان 

درگیری‌های مسلحانه بين المللي
در قســمت چهارم، بخش ســوم و فصل دوم این 
پروتکل اقدامــات به نفع زنان و کودکان به صورت 
مســتقیم در ماده 76 حمایــت از زنان مورد توجه 

قرار داده است.
*طبق ماده 76 عهدنامه چهــارم، بند 5 ماده 75 
پروتكل شــماره 1 و بند 26 ماده 5 پروتكل شماره 
2، زنــان در صورت محروميــت از آزادى، بايد در 
اماكنــى جدا از مردان نگهدارى شــوند و ماده 76 
پروتكل شــماره 1 مقرر م‏ىدارد كه بايد نســبت 
به زنان باردار و مادران كم ســن و ســال توجهى 
خاص مبذول شود و همان طور كه در بند4 ماده 6 
پروتكل شــماره 2 نيز آمده است، طرفين متخاصم 
بايــد به هر صورت ممكن، ســعى نمايند از صدور 
حكم و اعمــال مجازات مرگ نســبت به زنان، به 
علت ارتكاب جرايم مربوط به مخاصمه مســلحانه، 

خوددارى كنند.
ب: پروتكل راجع به حمایت از قربانیان درگیری‌های 
مســلحانه غير بين المللي: اين پروتكل‌ها تا ســال 
1981 از تصويب 17 كشــور گذشته است. در این 
پروتکل یک بخــش یا ماده به زنان اختصاص داده 
نشــده اما در بندهایی به افــراد غیر نظامی و زنان 

اشاراتی شده است.
از نظر ســابقه تاریخی کنوانسیون لاهه 1907 در 
مــاده 46 لزوم احترام به حیثیت و حقوق خانواده، 
زندگی افراد و مایملک فردی و اعتقادات و اجرای 
اعمــال مذهبی را مورد توجه قرار داده که حمایت 
از زنان به عنوان بخشــی از احتــرام به حیثیت و 

خانواده و زندگی افراد به شمار می‌آید.
در 4 کنوانسیون ژنو )1949( و دو پروتکل الحاقی 
به آنها)1977( در زمینه حقوق بشــر دوســتانه از 
مجموع 560 ماده این اسناد، در 42 ماده مشخص 
به زنان به اشــکال گوناگون توجه شده و مواردی 
از مسایل مربوط به خشــونت علیه زنان را مطرح 

می‌نماید.
در ماده )3( مشــترک میان همه کنوانسیون‌ها در 
بندهای مختلف رعایت اصول انســانی و ممنوعیت 
لطمه به حیــات و تمامیت بدنی، رفتار بی‌رحمانه، 
شــکنجه و آزار و لطمه به حیثیت اشخاص اشاره 

شده است.
از جملــه اســناد بين‏المللــى كــه در رابطــه با 
خشــونت‌هاىي كه در طول بازداشــت زنان يا در 
زمان درگيري‌هاى مسلحانه داخلى و بين‏المللى و 
يــا عليه زنان پناهنده و فاقد مــكان به كار گرفته 
شــد، كنوانســيون منع و مجازات كشــتار دسته 
جمعى )ژنوســايد( )1946( م‏ىباشد كه بر اساس 
آن، جنايت كشــتار دســته جمعى )ژنوسايد( به 
كليــه اعمالى كه به قصد نابودى تمام يا قســمتى 
از گــروه ملى، قومى، نژادى يامذهبى ارتكاب يابد، 

اطلاق م‏ىشــود. مطابق اين كنوانسيون، اشخاصى 
كــه مرتكب اين اعمال م‏ىشــوند، اعــم از اينكه 
اعضاى حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص 
عادى باشــند، مجازات خواهند شد. هم‏چنين دول 
متعهد قبول كرده‏اند كه كشــتار جمعى )ژنوسايد( 
جزم سياســى نبوده و مرتكبيــن آن تابع مقررات 
اســترداد مجرمين خواهند بــود. »طبق ماده دوم 
ايــن كنوانســيون، مفهوم كلمه ژنوســايد ىكي از 
اعمال مشــروحه ذيل اســت: »1- قتل اعضاى آن 
گروه 2- صدمه شديد نسبت به سلامت جسمى يا 
روحى افراد آن گروه 3- قراردادن عمدى گروه در 
معرض وضع زندگى نامناســب كه منتهى به زوال 
قواى جســمى كلى يا جزئى آن بشود 4- اقداماتى 
كه به منظور جلوگيرى از توالد و تناســل آن گروه 
صورت گيرد و ...« و مطابق ماده 3 نه تنها ارتكاب 
اين اعمال قابل‏مجازات است، بلكه شركت در جرم 
و شــروع به ارتكاب و تبانى و تحركي مســتقيم و 

علنى براى ارتكاب آن نيز قابل مجازات است
تجاوز در جريان درگيريهاى مسلحانه، جنايت جنگى 
به شــمار م‏ىرود و تحت پاره‏اى شــرايط و مطابق با 
تعريفى كه در كنوانسيون فوق‏الذكر قيد گرديده است، 
جنايت عليه انسانيت و كي فعل نژادكشى محسوب 
م‏ىشــود، لذا م‏ىتوان براى مقابله با اين جنايت، به 

كنوانسيون مذكور تمسك جست.
کنوانسیون ژنوســاید مصوب 1984 نیز در ماده 2 
خود تجاوز جنسی را جنایت علیه بشریت دانسته و 

آنرا ممنوع اعلا کرده است.
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چطور به دیگران شادی هدیه کنیم؟

خدمـت، رمـزشـادی
این نوشــتار را با کلام کسی آغاز می‌کنم که شادی را خوب می‌شناخت و هر جا هم که می‌رفت با 
خود شادی هدیه می‌برد. با سخنانی از لئو بوسکالیا، مربی و روان‌شناس امریکائی ایتالیائی الاصل:

»می‌دانم زشتی وجود دارد، اما زیبایی هم هست. نگذارید چیز دیگری غیر از این را به شما بقبولانند.
با آغاز هر روز خود را وقف این می‌کنم که عاشق شما، گل‌ها، پرنده‌ها، نسیم و هرچه زیبایی است 

باشم. 
به نظر من تنها کلمه‌ای که »عشــق« را معنا می‌کند، زندگی است. اگر عشق را از دست بدهید، 

زندگی را از دست داده‌اید. لطفاً این کار را نکنید.«
زندگی سرشار از لحظه‌های تلخ و شیرین است که اگر همه زندگی شیرین بود، معنای شیرینی را 
نمی‌فهمیدیم و دلمان را می‌زد. بسیاری از افراد هستند که اساساً رمز شادی را در خدمت به دیگران 
می‌دانند و تنها زمانی احساس موفقیت می‌کنند که بتوانند دل دیگران را شاد کنند و گره‌ای از کار 
کسی بگشایند. شاید هیچ تلاشی دشوارتر از این نباشد که انسان خود دچار غم و اندوه باشد، اما 

سعی کند لبخندی بر لب دیگران بنشاند. 

چگونه دیگران را شاد کنیم؟
اولیــن گام این اســت که حــال و روزگار دیگران 
برایما‌ن مهم باشد و در جریان شادی و غم دیگران 
باشیم. بسیار زیباست که دیگران بدانند قدر نعمت 
وجودشــان را می‌دانیم و برای ما مهم هستند. به 
این ترتیــب وجود ما برای دیگران مهم خواهد بود 
و این روابط معنادار، زندگی را سرشــار از شادی و 

مهر می‌سازد.

خوش‌مشرب باشــید: ســعی کنیــد هنگامی 
که در جمــع قرار می‌گیرید بــا لطیفه‌های زیبا و 
نکات دلنشــین موجب شــادی دیگران شوید. هر 
چند شــادی‌های عمیق حاصل همدلی و همراهی 
انسان‌ها با یکدیگر است، اما خوش‌مشرب بودن هم 
ویژگی ارزشمندی است که هر قدر هم برای انسان 

دشوار باشد، باید آن را تمرین کرد. 

همراهی و همدلی: همــدردی با دیگران و درک 
اندوه و غم آنها شاید کار ساده‌ای نباشد، اما همدلی 
با آنان هم ممکن است و هم ضروری. گاهی انسان 
حرفی ندارد به دیگران بزند، ولی فقط کافی اســت 
انســان اندوهگین را در آغوش بگیرد تا تسلی پیدا 

کند.
زخم زبان نزنید: اگر نمی‌توانید با کســی همدلی 
کنید، زخم زبان نزنید. اندوه دیگران را ناچیز تلقی 
نکنید، چون انســان‌ها در تحمــل مصائب، صبر و 
صبوری متفاوتی دارند. ممکن اســت موضوعی که 
برای شــما خیلی راحت قابل تحمل است، فردی 
دیگــر را اندوهگین کند و یا حتــی از پا در آورد. 
وضعیــت و قدرت روحی دیگــران را درک کنید و 
به اندازه توانشــان از آنها توقع داشته باشید. هرگز 
به گریه‌های کسی هر قدر هم از نظر شما احمقانه 

باشد نخندید. 

محبت زبانی: درست است که محبت واقعی را باید 
در عمل دید و احســاس کرد، اما مهر و لطف زبانی 
هم بسیار کارساز است و می‌تواند انسان دردمندی 

را دلگرم کند و لبخند را بر لبان او بنشاند.
یاور باشید: هر انســانی در هر سطحی از توانایی 
مادی، جسمی و ذهنی قادر است کارهای مفیدی 
را برای دیگــران انجام بدهد. هــر کاری، هر قدر 
هم که از نظر شــما کوچک باشد، ممکن است در 
زندگی یک انسان نیازمند تأثیر بسیار داشته باشد، 
بنابرایــن از هیچ کار کوچکی که موجب شــادی 

دیگران می‌شود دریغ نکنید. 
خوش‌بینی: گاهی خوش‌بین بودن کار دشــواری 
اســت، اما یکی از رازهای بزرگ شــاد بودن و به 
دیگران شــادی را هدیه کــردن خوش‌بین بودن 
اســت. همواره ســعی کنید در هر شرایط دشوار و 
ناگواری نقاط مثبت را ببینید و برجســته کنید تا 
توان لازم برای مواجهه با مشــکلات و چالش‌ها را 

از دست ندهید. 

تفریح کنید: تکراری بــودن و زندگی یکنواخت 
انسان را دچار افســردگی می‌کند. زندگی روزمره، 
مخصوصاً در کلانشــهرها که بیشــتر وقت انسان 
بیهوده تلف می‌شــود، احساس شــادی را از بین 
می‌برد. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای انسان 
احساس شادی و انبساط می‌آورد، دور شدن موقتی 
از امور جدی و ســرخوش بودن و بی‌خیالی است. 
در چنیــن مواقعی به هیچ ‌یک از مشــکلات خود 
فکر نکنیــد و به مغز و ذهنتــان مرخصی بدهید. 
همچنین ســعی کنید دیگران را هــم برای مدت 
هــر چند کوتاهی هم که شــده اســت از عالم پر 
اندوهشان بیرون بیاورید و همچون دوران کودکی 

شاد و بی‌خیال باشید.
کمک کنید شــرایط را بپذیرند: گاهی پذیرش 
شرایط برای انسان‌ها بسیار دشوار می‌شود و شادی 
و نشاط را برای مدتی طولانی از بین می‌برد. تلاش 
کنید در چنین مواقعی به‌جای فردی که در شرایط 
دشــوار قرار گرفته و قدرت تفکر از او ســلب شده 
اســت، فکر و موضوع را از ابعاد گوناگون بررسی و 

راه چاره‌ای پیدا کنید.
نقاط قوت فرد غمگین را به او یادآوری کنید: 
انسان‌ها در شــرایط دشوار قابلیت‌ها و توانایی‌های 
خود را از یاد می‌برند و اعتماد به نفس‌شــان نابود 
می‌شــود. در این‌ گونه مواقــع نقاط قوت آنها را به 
یادشان بیاورید و روی آنها تکیه کنید تا روحیه‌شان 

را دو باره به دست بیاورند.
گاهی اوقات اندوه و ناراحتی به‌قدری به انســان‌ها 

 مونا قائمی

 یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای انسان 
احساس شادی و انبساط می‌آورد، دور شدن 

موقتی از امور جدی و سرخوش بودن و 
بی‌خیالی است.
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خورشت  بهاری 
گوجــه‌‌سبــز

در فصل بهار گوجه‌سبز در بازار به‌وفور یافت می‌شود و قیمت آن هم 
خیلی زیاد نیست. شما می‌توانید با گوجه‌سبز غذایی خوشمزه برای 

افراد خانواده بپزید و تنوعی در عادت غذایی خود دهید.

مواد اولیه : )برای ۴ نفر. 

آبغوره                                                                 به میزان لازم
زردچوبه                                                              به میزان لازم
گرد غوره                                                             به میزان لازم
نمک                                                                  به میزان لازم

پیاز                                                                   ۳عدد
گوشت                                                                ۳۰۰گرم

سبزی )شامل نعنا و جعفری تازه.                               ۲۵۰تا۳۰۰گرم
گوجه‌سبز                                                             نیم کیلو

برگ بو                                                               ۲عدد

طرز تهیه:
ابتدا ۲عدد از پیازها را به چهار قســمت تقســیم کرده و با مقداری روغن تفت داده و بعد گوشت را شسته 
و به صورت خورشــتی خرد کرده و اضافه کنید. گوشــت را کمی تفت دهید تــا رنگ آن تغییر کند و بعد 
مقداری زردچوبه اضافه کرده و تفت دهید و اجازه دهید با مقداری آب و برگ بو گوشت بپزد. مقدار زیادی 
آب بریزید. گوجه‌ســبزها را یا به صورت درسته یا نصف شده کمی نمک بزنید. جعفری و نعنا را خرد کنید 
و پیاز باقی‌مانده را ریز کرده و در روغن ســرخ کنید و بعد سبزی را اضافه کرده و کمی سرخ کنید. گوشت 
پخته شــده را از مواد اضافی جدا کرده و به ســبزی اضافه کرده و باقی‌مانده آب گوشت را صاف کرده و به 
مواد بیفزایید و اگر آب آن کم بود کمی آب جوش اضافه کرده و ادویه را نیز به مواد اضافه کنید.۳۰ دقیقه 
مانــده به جا افتادن خورش آبغوره و گرد لیمو و گوجه‌ســبز را اضافه کرده و اجازه دهید خورش جا بیفتد. 

سپس نوش جان کنید.

نکات:
۱. این خورش در گیلان با جعفری، نعنا و خالواش تهیه می‌شود که نوعی سبزی محلی است.

۲. در صورت تمایل از مقداری شکر به عنوان چاشنی استفاده کنید.
۳. گوجه‌سبز خیلی زود له می‌شود زیاد آن را نپزید.

۴. در صورتی که ترشی خورش شما بدون گرد غوره و آبغوره اندازه است از ریختن ترشی اجتناب کنید.
۵. این خورش را با مرغ هم می‌توان تهیه کرد.

فشار می‌آورد که دلشــان می‌خواهد دق‌دلی خود 
را ســر دیگران خالی کنند. اگر شــما نزدیک‌ترین 
فرد به آنها باشــید، طبیعی است قبل از دیگران در 

معرض خشمشان‌ قرار خواهید گرفت. 
کار ســختی اســت، ولی ســعی کنید حال آنها را 
بفهمید. انسان در برابر کسی که دارد غرق می‌شود 
چه می‌کند؟ آیا می‌ایســتد و برای او ســخنرانی یا 
نصیحتش می‌کند یا می‌کوشــد هر جور که شــده 
او را از غرق شــدن نجات بدهد؟ انسانی که گرفتار 
اندوه، نگرانی و یأس شــده است، ابتدا باید از این 
دریای خطرناک بیرون بیاید و نصیحت و مخصوصاً 
سرزنش ما فقط کارش را سخت‌تر می‌کند. هنر در 
این اســت که فریاد غرق شــدن چنین فردی را از 
میان فریادهای خشم و نفرت او تشخیص بدهیم و 

به او کمک کنیم.

و سخن آخر
چیزی که بیش از همه در فرهنگ ما نگران‌کننده 
اســت، کمبود شوخ‌طبعی اســت. ما مسائل کاملًا 
جدی را چندان جدی نمی‌گیریــم. مثلًا فراموش 
کرده‌ایم چگونه بخندیم. در ســال‌های دور خانه‌ها 
پــر از صدای خنــده، هیاهو و شــادی بچه‌ها بود. 
این روزها نفس از کســی در نمی‌آید. اگر هم ســر 
و صدایی باشد، سر و صدای دعوای پدر و مادرها با 

هم یا با بچه‌هاست. 
فاجعه است! 

مــا دیگر نمی‌خندیــم و دیگر انــگار هیچ چیزی 
خنده‌دار نیســت. یادمان رفته شاد باشیم و جالب 
اینجاســت که تصــور می‌کنیم خیلــی هم عاقل 
هســتیم، در حالی که بشــر هرگز در طول تاریخ 
تا این حد دیوانه نبوده اســت. شاید روزگاری فقط 
کمی خل‌بازی در می‌آوردیم، ولی امروز واقعاً دیوانه 

شده‌ایم. 
به نظر می‌رسد انســان باید یک بار دیگر سری به 
قوه تشــخیص خود بزند و بفهمد شادی، خنده و 

نشاط چقدر برای زندگی لازم است. 
انسان بودن با همه شگفتی‌هایش هدیه خداوند به 
ماست و آنچه که ما با این هدیه می‌کنیم، هدیه ما 
به خداست. روا نیست چیزی کمتر از خودِ کاملمان 
را به خدا هدیه کنیم و این میسر نمی‌شود، جز در 
پرتو شاد بودن، امیدوار زیســتن، فعال و پرانرژی 
بودن و این نعمت آسمانی را به دیگران هدیه دادن. 
ما مسئولیت بزرگ بخشیدن را فراموش کرده و به 
همه چیز چسبیده‌ایم. وابستگی یکی از بزرگ‌ترین 
علل اندوهگین بودن اســت. فقــط یک پرنده آزاد 

است که می‌تواند افق‌های دور را تجربه کند.
اگر چیزی را بدهیم و منتظر برگشــت آن باشــیم 
غمگین می‌شــویم. وقتی به کسی سلام می‌کنیم، 
این ما هســتیم که شاد می‌شــویم، بنابراین دلیل 
ندارد که اگر جواب نداد عصبانی بشویم. اگر انتظار 
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آب آلوده
ماســک و سایر وسایل آموزش را آماده کردند. بحث بمب‌های شیمیایی بود. که 
با  ســرعت منطقه را آلوده می‌کند و باعث کشتار جمعی می‌شود. مربی توضیح 
می‌داد که روی بلندی بروید، پارچه خیس جلو بینی بگیرید. آتش روشــن کنید 
و از این قبیل تذکرات. بعد اضافه کرد: به هیچ وجه از آب‌های آشــامیدنی آلوده 
و ســمی استفاده نکنید. حرف که به اینجا رسید یکی از برادران سیگاری دسته 
گفت: اگر آب را بجوشــانیم و با آن چای درست کنیم چطور؟ عیبی ندارد؟ همه 

خندیدند و او جواب داد: برای چایی عیب ندارد، حتی می‌توانید نجوشانید!

کتاب شوخ طبعی‌ها، نوشته سید مهدی فهیمی

استقبال مسلحانه
گفتــم بروم از دوســتانم در گردان مجاور مقر احوالی بپرســم، زدم بیرون، هوا 
به غایت گرم بود. مثل اینکه طاعون آمده باشــد، یک نفر برای دل خوشــی در 
محوطه نبود. صدا زدم صاحب‌خانه! یکی یکی ســر و کله‌شان پیدا شد: به به چه 
عجب، بابا خبر می‌کــردی »گرا« می‌دادیم برادران بعثی با توپ‌خانه آتش تهیه 
می‌ریختند و مقدمتان را گلوله باران می‌کردند دیگران از آن طرف: پســر اطلاع 

می‌دادی ترابری ویژه )قاطرچی( را می‌فرستادیم دنبالت!
من هم برای اینکه کم نیاورده باشم گفتم: حالا چرا زمین‌ها را شخم زده‌اید؟ 

جواب دادند: به میمنت ورود حضرتعالی، بناســت بعد از شخم بدهیم علف هم 
بکارند که این چند روز که اینجا تشریف دارید بی‌آذوقه نمانید!

کتاب شوخ طبعی‌ها، نوشته سید مهدی فهیمی

با ارفاق صفر
مجتمع‌هاي آموزشــي هم در جبهه حكايتي بود. مار از پونه بدش مي‌آمد نزدكي ســوراخش ســبز مي‌شد. بچه‌ها از كتاب و دفتر و مدرسه و معلم مي‌گريختند و به 
جبهه پناه مي‌آوردند، ‌آن‌وقت بعضي آن‌ها را مي‌آوردند منطقه! شايد براي تحقق شعار كي دست سلاح دست ديگر كتاب! امام )ره(، آن كتاب و كتابت بي‌شك قرآن 
بود نه صرف و نحو »ضرب زيد عمراً«. البته دانش آموزان كتاب‌ها را مطالعه نميك‌ردند و اگر با اصرار دوســتان و متوليان امر در جلســه امتحان شركت مي‌جستند 
آن‌وقت برگه امتحان آنها خواندن داشت. از اسم و مشخصات رفته تا پاسخ به سوالات: عبدالله عابد‌زاده،‌ متولد عام‌الفيل، ‌سال سوم مدرسه عشق، ‌و اگر از آنها در راه 

بازگشت از جلسه امتحان پرسيده مي‌شد: تصور ميك‌ني چه نمره‌اي بگيري؟ مي‌گفت: با ارفاق صفر!
کتاب شوخ طبعی‌ها، نوشته سید مهدی فهیمی

مــدت زیادی بود که خبری از عملیات نبود، گرمای 
هوا همــه را کلافه کرده بود؛ بر و بچه‌های تیپ 25 
کربلا،‌ هر کدام خودشــان را مشــغول می‌کردند تا 
گرما رو کمتر حس کنند، یک عده نامه می‌نوشتن، 
یک عــده فوتبال و والیبال بــازی می‌کردن عده‌ای 
هم به کارهای دیگر ســرگرم بودنــد؛ یک عده هم 
طبق معمول مشغول راز و نیاز بودند؛ سید عبدالرضا 
جزو این دســته بود؛ عابدین )شــهید سیدعابدین 
حســینی( همیشــه به‌ همین خاطر ســر به ســر 
عبدالرضا می‌گذاشــت و می‌گفــت »عبدالرضا! این 
همــه نماز نخــون یک وقت نورانی میشــی بعدش 
شهید میشی‌ها؛ من حوصله گریه برای تو رو ندارم. 
اصلًا وقتی شهید بشی یادت که بیفتم به جای گریه 

خنده‌ام می‌گیره«.
معمولاً سیدعابدین به اینجاهای صحبتش که می‌رسید 
بقیه هم با او هم‌صدا می‌شــدند و سر به سر عبدالرضا 

می‌گذاشتند ولی عبدالرضا دست‌بردار نبود.
یکی از این روزها ســیدعابدین داخل ســنگر آمد و 
دید که عبدالرضا مشــغول نماز خواندن است؛ یک 
لحظه مکث کرد فکری به ذهنش رســید و سریع از 

سنگر خارج شد؛ هندوانه‌های زیادی که کمک‌های 
مردمی بود یک قســمت از محوطه تیپ جمع شده 
بــود و از بس زیاد بود بعضــی از آنها تو این گرمای 

زیاد پلاسیده و لزج شده بودند.
عابدین به طرف هندوانه رفت و نگاهی به هندوانه‌ها 
انداخت؛ جلوتر رفت و یکی از هندوانه‌ها را که کاملًا 
پلاســیده و لزج بود را برداشت و خیلی آرام داخل 
ســنگر آمد و رفت پشت عبدالرضا ایستاد؛ به بچه‌ها 
اشــاره کرد که صداتان درنیایــد، عبدالرضا در این 
لحظه به قنوت نماز رسیده بود؛ چشهایش را بست و 

شروع کرد به خواندن یک قنوت جانانه.
ســیدعابدین هم معطل نکرد و با هندوانه پلاسیده 
محکــم کوبید پشــت ســر عبدالرضا و فــرار کرد؛ 
هندوانه پشــت ســر عبدالرضا پخش شد و کمی از 
آن هم ریخت تو دستای عبدالرضا؛ بچه‌ها که صدای 
خنده‌شان توی ســنگر پیچید، دیدند که عبدالرضا 
نقش زمین شد؛ همه ترسیدند و به طرف عبدالرضا 
رفتند؛ عبدالرضا بیهوش شــده بود، عابدین هم که 
نگران شده بود آهسته داخل سنگر سرک می‌کشید؛ 
ســریع آب آوردن و عبدالرضا را به‌هوش آوردن، به 

هوش که آمد دســتی به سرش کشید و گفت »من 
زنده‌ام!!، من شــهید نشدم؟ چطور من زنده‌ام؟ مگه 
ترکش به سرم نخورد؟ حال عبدالرضا که بهتر شد«،‌ 
همسنگرها گفتند: »عبدالرضا خجالت نمی‌کشی؟ با 
یــه هندوانه به این روز افتــادی؟ چرا غش کردی؟ 

عابدین با یه هندونه تو رو به این روز انداخت؟!«
عبدالرضا که تازه ماجرا رو فهمیده بود زد زیر خنده 
و گفــت: »خدا بگم عابدین رو چــی کار نکنه؛ من 
بارها در مورد کسانی که شهید می‌شدند، شنیدم که 
وقتی تیری به اون‌ها می‌خوره اصلًا دردی احســاس 
نمی‌کنن و سریع شهید می‌شن؛ وقتی اون ضربه به 
ســرم خورد و هندونه ریخت تو دستام،‌ چون خیلی 
لــزج بود، یه لحظه خیال کردم که مغزم ریخته کف 

دستم و دارم شهید می‌شم«.
بــا این جمله بود که شــلیک خنــده بچه‌ها فضا را 
پر کــرد؛ یک لحظه نگاه عابدین که داشــت داخل 
ســنگر سرک می‌کشید با نگاه عبدالرضا تلاقی کرد؛‌ 
عبدالرضا،‌ خنده عابدین رو که دید جستی زد و افتاد 
دنبال عابدین، جیغ و داد عابدین و کمک‌ خواستن 

او در هیاهو و خنده‌های بچه‌ها گم شد.

فکر کردم مغزم ریخته کف دستم
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

افقی
1ـ خلبان شهید جنگ تحمیلی 

‌ـ درس درســت نوشــتن ـ محل  2ـ ضمیر جمع 
غیبت حضرت مهدی)عج( 

3ـ زادگاه حضرت ابراهیم)ع( ـ پشیمان ـ سرزمین
4ـ شهر استان کرمان ـ لقب میثم یاور امام علی)ع(

5ـ دعای صبح جمعه ـ وسایل ـ مادر عرب
6ـ بنای تاریخی توس ـ اختراع ادیسون 

7ـ ضمیر وزنی ـ یخ آذری ـ پاداش ـ از حالات دریا 
8 ـ آرزو ـ نمابر

9ـ درخت انگور ـ مجوز ـ سمت راست
10ـ میمنت ـ از خونخواران تاریخ

11ـ از شهرهای هسته‌ای ـ یار ـ بانگ درندگان 
12ـ نام عالمیان قهرمان شــطرنج ـ واحد پولمان 

ـ دوستی 
13ـ فرمانده شهید لشکر چهارده امام حسین)ع(

عمودي 
1ـ یار پیامبر گرامی اسلام ـ فرمانده آزاده قرارگاه 

خاتم الانبیا
2ـ جزیره‌ی جنوبی ایران ـ رشد بعد غیرجسمانی 

3ـ از اجزای گوارش ـ دیوارش بلند است
4ـ علامت مفعول ـ مــادر حضرت علی‌اصغر)ع( ـ 

درخت همیشه سبز
5ـ  درون ـ پدر تاریخ ـ حد وارونه 

6ـ اسباب ـ فاتح بلندی‌های بازی دراز
7ـ یادواره ـ از گیاهان دارویی 

8 ـ اسب ماده ـ جدید
9ـ چاشنی غذا ـ سالک راه حق ـ رنج

10ـ خاطره ـ مکار ـ از طوایف 
11ـ شهر استان اردبیل ـ روش زندگی 

12ـ چروک ـ بهشــت دروغین شداد ـ اولین روز 
بهار 

13ـ لقب فلسطین ـ کاپیتان سابق تیم ملی والیبال 

کاریکاتوریست: دریافتی

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
مینا محمدی - اهواز

آرزوهای دودی...
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عید بدون تکنولوژی

روزهای بی اینترنت
 شیدا خدابخشیان

تردیدی نیســت تکنولوژی به راحت بودن زندگی بشر خدمات شایان توجهی کرده است، 
اما وابستگی به تکنولوژی مثل هر وابســتگی دیگری خطرناک است. متأسفانه تکنولوژی 
ارتباطات که قاعدتاً باید ایجاد و حفظ ارتباط‌ها را آســان‌تر و بهتر کند، به‌جای نزدیک‌تر 
کردن انســان‌ها به یکدیگر، عملًا به دور شــدن آنها از هم و دامن زدن به تنهایی‌ها منجر 
شــده است. شاید این اشکال بیش از آنچه که به خود تکنولوژی برگردد، به جهل انسان‌ها 

در استفاده از آنها مربوط می‌شود.

سرعت اختراع شــیوه‌های جدید ارتباطی به‌قدری 
بالاســت که همه را گیج کرده و حتی نوعی اعتیاد 
را به وجود آورده اســت، طوری که متأسفانه اکثر 
کســانی که از تلفن همراه یا شبکه‌های اجتماعی 
اســتفاده می‌کنند، بــدون این ابزار قــادر به اداره 
زندگی روزمره خود نیســتند، یعنی به‌جای اینکه 
این ابزار مورد استفاده انسان قرار بگیرند، انسان‌ها 
در خدمت ابزار در آمده‌اند و بدون اراده به هر ســو 

کشیده می‌شوند. 

رابطه در دنیای مجازی اگر ملازم با دنیای واقعی و 
رابطه با انسان‌های دیگر در شرایط حقیقی نباشد، 
به توهمات انســان دامن می‌زند و مشــغله ذهنی 

دائمی برای او به وجود می‌آورد. 

اعتیاد اینترنتی
شاید در ابتدا تعبیر اعتیاد اینترنتی موجب حیرت 
خیلی‌ها می‌شــد، ولی امروز که در سراســر جهان 
عده زیادی در اثــر این اعتیاد تعادل روانی خود را 

از دســت داده‌اند، موضوع به‌طور جدی مورد توجه 
جوامع درگیر قرار گرفته است. امروزه تلفن همراه 
و لپ‌تاپ تبدیل بــه ضرورتی‌ترین نیازهای جوامع 

درگیر شده است. 
جالب اینجاســت که پژوهش‌ها نشــان می‌دهند 
اعتیاد به دریافت و ارسال پیام از طریق شبکه‌های 
اجتماعی بســیار جدی‌تر از مثلًا اعتیاد به ســیگار 
اســت. در ژاپــن پژوهش‌هــای مفصلــی در باره 
شــبکه‌های اجتماعی نشــان می‌دهند. کسانی که 
به این شــبکه‌ها معتادند، دو برابر بیش از دیگران 
در معرض افسردگی و آسیب‌های جدی روانی قرار 

دارند.

پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی
از آنجا که در شــبکه‌های اجتماعی افراد به دروغ 
متوســل می‌شــوند و تصویــری را از خــود ارائه 
می‌دهنــد که واقعی نیســت و در واقــع بیش از 
آنچه که از واقعیت‌ها حرف بزنند، از آرزوهایشــان 
می‌گوینــد، خود به خود نوعی مقایســه با دیگران 
پیش می‌آید کــه مبنای منطقی ندارد و در نتیجه 
فرد در خود احساس حقارت می‌کند و دائماً از خود 
می‌پرســد چگونه اســت که دیگران دائماً در حال 
پیشــرفت‌ هستند، ولی من دارم در جا می‌زنم. چرا 
دیگران شغل و درآمد خوبی دارند، ولی من بیکار و 
بی‌پول هستم؟ چرا آنها می‌توانند به هر کشوری که 
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دوست دارند سفر کنند، ولی من باید همیشه کنج 
خانه بمانم و هیچ‌جا را نبینم؟ چرا آنها ازدواج‌های 
موفق، خانواده‌ها و بچه‌های خوشــبخت دارند، اما 
من باید تنها باشــم و دلم را بــه چهار تا ایمیل و 

ارتباط مجازی خوش کنم؟
در شبکه‌های اجتماعی کم پیش می‌آید که کسی 
بگوید چه مشکلی دارد، بلکه همه به دروغ هم شده 
زندگــی خود را گل و بلبل نشــان می‌دهند. بعید 
است کسی بنویسد کار ندارد یا همین دیروز شامل 

طرح تعدیل نیرو شده و الان آس و پاس است. 
در دنیای مجازی همه پولدار، موفق، خوش‌تیپ و 
کلاس بالا هســتند. بدیهی است مقایسه دائمی با 
این ابَرَآدم‌ها کل اعتماد به نفس فرد را له می‌کند 
و او هــم برای اینکه از قافله عقب نماند، یک آواتار 
یا تصویر جعلی از خود می‌ســازد و دروغ می‌گوید 

و دروغ می‌شنود. 
بدیهی اســت زندگــی کردن با تصویــر واقعی در 
دنیــای واقعی و تصاویر جعلــی در دنیای مجازی 
چه به روز روح و روان انســان می‌آورد و اگر انسان 
این ارتباط‌های دروغیــن را قطع کند و در دنیای 
واقعــی به تلاش بپردازد، چقدر شــادتر و راضی‌تر 

خواهد بود.
اگر دســت از پرسه‌زنی در شــبکه‌های اجتماعی 
برداریم، متوجه خواهیم شــد کــه می‌توانیم وقت 
خود را صــرف خلاقیــت در راه‌هایــی کنیم که 

آرزوهایمان را به واقعیت تبدیل می‌کنند. 
آیا بهتر نیســت به‌جای چت کردن با کســانی که 
معلوم نیست حال و روز بهتری از ما داشته باشند 
ـ وگرنه وقت خود را صــرف کار بهتری می‌کردند 
ـ به دنبال کســب مهارت جدیدی باشیم، ورزش 

کنیــم، به گردش‌های دســته‌جمعی در 
طبیعت برویم، یک زبان یا ساز جدید 
یاد بگیریم، مطالعــه و وقت و انرژی 

خود را صرف اموری کنیم که نتایج آن 
زندگی ما را تغییر خواهند داد؟

با خودتان قرار بگذارید بیشتر در دنیای واقعی 
سیر کنید و اگر شرایط مطابق میلتا‌ن نیست، 
اولاً واقعی بیندیشــید و آرزوهای محال و خام 
را در سر نپرورانید و ثانیاً در پی پیدا کردن راه‌ 

حل برای تغییر شرایط باشید. 
در هر حــال اعتیاد به شــبکه‌های اجتماعی 
فرصت‌ها و انرژی جوانیتان را به باد خواهد داد.

کم کــردن ارتباط بــا شــبکه‌های اجتماعی و 
اســتفاده از آنها در حد ضرورت به انســان فرصت 
می‌دهد دنیــای واقعی را همان‌ گونه که هســت 
ببینید و به‌جای رقابــت نابجا با دیگران از زندگی 

خود لذت ببرید. 
با توهم نمی‌شود خوشبخت بود و انسانی که خود 
را در رؤیاهــا و خیال‌های واهی غــرق می‌کند، با 

اولین اشعه حقیقت از پا در می‌آید. 
هنگامی که بــه زندگی واقعی برمی‌گردیم، متوجه 
می‌شــویم از اکثر مــردم دنیا خوشــبخت‌تریم و 

شرایطی داریم که آرزوی خیلی‌هاست. 
کم کــردن ارتباط با شــبکه‌های اجتماعی رابطه 
فرد با خانواده، دوســتان و اقوام را تقویت می‌کند 
و اعتیاد به این شــبکه‌ها روابط واقعی را به‌تدریج 
کمرنــگ‌ و کمرنگ‌تر می‌کند و ســرانجام از بین 
می‌برد. با کم کردن ارتباطات مجازی، روابط واقعی 
طعــم و بوی حقیقی خود را باز می‌یابند و محبت، 

عشق و صمیمیت جایگزین توهم می‌شود.
به طبیعت ســری بزنیــد و در فاصله‌ای که در آن 
سیر و سفر می‌کنید، کلًا ارتباطات مجازی را قطع 
کنید. صداهای مزاحم تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ 
و... اجازه نخواهنــد داد صداهای زیبای طبیعت را 

بشنوید. 
آیا صدای شرشر آب یا نغمه پرنده‌ها یادتان مانده 
اســت؟ صدای خش‌خش برگ درختــان در برابر 
نســیم چطور؟ روح انســان با این صداها آشنایی 
دیرینه داشته و اگر بشر امروز تا این حد مضطرب 
و آشفته است، برای این است که از شرایط طبیعی 

خود دور مانده است. 
بار دیگر گوش دادن به صداهای طبیعت و تماشای 
رنگ‌های شــگفت‌انگیز آن را تجربــه کنید. آنگاه 
خواهید دیــد که از چه نعمت‌هــای بزرگی غافل 
مانــده و چه انرژی‌های ارزشــمندی را از دســت 

داده‌اید.
یکی از پیامدهای خطرناک اعتیاد به شــبکه‌های 
اجتماعی ضعیف شدن خلاقیت ذهنی است. ذهن 
انسان در مواجهه با مسائل و مشکلات واقعی است 
که بــه دنبال راه‌حل می‌گــردد. از این دنیای غیر 
واقعی فاصله بگیرید. آن ‌وقت خواهید دید ذهنتان 

چگونه برای پیدا کردن راه‌ حل فعال می‌شود.
انســانی که با دنیای واقعی و مردم ســر و 
کار دارد، عاقل‌تر و هوشمندتر است. 
می‌تــوان با مطالعــه کتاب‌ها و 
ســایت‌های مفید اطلاعات 
ارزشــمندی را به دست 
آورد، اما تا چیزهایی 

را کــه 

آموخته‌ایم، 
نکنیــم،  عملــی 

جدیدی  اتفــاق  هیــچ 
نخواهد افتــاد. در فاصله‌ای که 

دیگران وقت و انرژی خود را با خیالات 
و توهمات و وب‌گــردی هدر می‌دهند، 
شــما به دنبال یادگیری مهارتی جدید 
باشید و از زندگی و وقت خود استفاده 

مفیدتر و بهتری کنید.
آینده انســان در گرو تلاش‌های امروز 
اوســت. امروز هرچه عــادات مضر را 

زودتر ترک کنیم و جلوی ایجاد عادات غلط را بیشتر 
بگیریم، در آینده شادتر و سالم‌تر خواهیم بود. امروز 
که نیرو و خلاقیت جوانــی را در اختیار دارید، وقت 
خود را روی واقعیت‌ها سرمایه‌گذاری کنید و از نتایج 

آن رضایت عمیق و حقیقی کسب کنید. 

نوروز، روزی نو
در فرهنــگ ملــی و دینی مــا، عید بــه معنای 
بازگشت به خویشتن و نو شدن است. اگر تا کنون 
فرصت‌هــای خــود را در دنیای مجازی از دســت 
داده و روابــط خود را با خانواده، دوســتان و اقوام 
در معرض نابودی قــرار داده‌اید، ایام نوروز فرصت 
مناســبی اســت که برگردید و پیش از آنکه بقیه 
فرصت‌ها هم نابود شــوند، فکری بکنید. به خود و 
ذهنتا‌ن مرخصی بدهیــد. چند روزی تلفن همراه 
و اینترنــت را تعطیل کنید و بــا اعضای خانواده، 
اقوام و دوســتان به کشــف دو باره زندگی واقعی 
بپردازید. مطمئناً چیزی را از دســت نخواهید داد، 
بلکه بر عکس متوجه فرصت‌ها و امکاناتی خواهید 
شد که تا کنون بدون توجه از کنارشان گذشته‌اید، 
فرصت‌هایی که زمینه موفقیت‌های واقعی و پایدار 

را برای شما فراهم می‌آورند.     

با توهم نمی‌شود خوشبخت بود و انسانی که خود را در رؤیاها و 
خیال‌های واهی غرق می‌کند، با اولین اشعه حقیقت از پا در می‌آید. 
هنگامی که به زندگی واقعی برمی‌گردیم، متوجه می‌شویم از اکثر 
مردم دنیا خوشبخت‌تریم و شرایطی داریم که آرزوی خیلی‌هاست. 
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حجت‌الاسلام محمدصادق سهیلی و گفتگو در مورد یک دَردانه س

یگانه یادگار پیامبر
 زینب سید ابراهیمی

با وســعت و گســتردگی دین، اهل باطل و مغرضان به این احکام الهی با هدف قرار دادن 
موضوعات مختلف سعی در متزلزل کردن باورهای دینی افراد کرده و شروع به شبهه‌سازی 
کردند. این شبهه‌ســازی به زمان بعد از پیامبر اسلام بر می‌گردد. زمانی که مشرکان قصد 
داشتند با محدود کردن اهل بیت)علیه‌السلام( و دور کردن آن‌ها از مردم، اعتقادات آنان را 
کمرنگ کنند. حاکمان باطل شروع به جعل حدیث و از بین بردن اسناد کردند. اما با وجود 

اهل بیت‌)علیهم‌السلام( و علمای دینی، دین اسلام پابرجا ماند. 

در زندگی امروزی که افراد جامعه ســرگرم زندگی 
شــده‌اند و از مطالعــه غافل ماندند، دشــمنان از 
فضای مجازی و ســایر امکانات اســتفاده می‌کنند 
که شبهه‌های جدیدی بیان کنند. به مناسب میلاد 
حضرت زهرا)ســام‌الله‌علیها(، در این شماره برای 
پاسخ به چند شــبهه پیرامون این بانوی بزرگوار با 

حجت السلام محمدصادق سهیلی گفتگو کردیم.

آیا پیامبر گرامی اسلام )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( به 
غیر از حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها( فرزندان 
و دختران دیگری هم داشــتند یا تنها فرزند 

ایشان فاطمه زهرا )سلام‌الله‌علیها( بود؟
طبق مشــهور روایــات )1(، پیامبر مکرم اســام 
)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( هفت فرزند از دو همســر خود 
یعنی خدیجه و ماریه‌قبطیه)علیهماالسلام( داشتند. 
از حضرت خدیجه )ســام‌الله‌علیها(، دو پســر به 
نام‌های قاســم)یا در برخی منابع، طاهر( و عبدالله 
و چهار دختر به نام‌های زینب )که در سی سالگی 
پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌و‌آلــه( به دنیا آمد( و رقیه، ام-

کلثوم و فاطمه )سلام‌الله‌علیهم( به دنیا آمدند و از 
ماریه‌قبطیه )همسر مصری پیامبر( یک فرزند به نام 
ابراهیم متولد شد. پسران  رسول خدا همگی قبل 
از بعثت از دنیا رفتند ولی دختران پیامبر با ایشان 
به مدینه هجرت فرمودند. آنچه که مســلم اســت 
این اســت که همه فرزندان ایشان قبل از رحلتش 
دار فانی را وداع گفتند. تنها یادگار ایشــان بعد از 
رحلت، فاطمه زهرا)سلام‌الله‌علیها( بود. مشرکین به 

دلیل فوت پسرانش او را ابتر می‌نامیدند.
در اینجا لازم می‌بینــم در مورد موضوعی صحبت 
کنــم هر چند که ایــن مطلب در مــورد حضرت 

زهرا)ســام‌الله‌علیها( نیست، در بین برخی مشهور 
اســت کــه دو دختــر پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( با 
فرزنــدان ابولهــب ازدواج کردند و بعــد از نزول 
ســوره تبت یدا ابــی لهب، از آنها طــاق گرفتند 
و ســپس با خلیفه ســوم، عثمان‌ابن‌عفان ازدواج 
کردنــد. این موضــوع با قواعد تاریخی ســازگاری 
نــدارد و به نظر می‌رســد برای رقابــت با فضیلت 
امیرالمومنین)علیه‌الســام( در همســری دختــر 
رســول خدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( جعل شــده است. 
بحث از این موضوع در ایــن مجال نمی‌گنجد لذا 
برای کسانی که قصد تحقیق در این زمینه را دارند 
مطالعه کتاب الصحیح فی سیره النبی الاعظم )2(

که تحقیقی‌ترین کتاب در ســیره پیامبر اســت را 
توصیه می‌نمایم.

ایــن که حضرت زهرا )ســام‌الله‌علیها( تنها فرزند 
پیامبر هســتند که بعد از رحلت ایشــان از پدر به 
یادگار ماندنــد خودش نکته مهمی اســت. تصور 
کنید که تنها دختر پیامبر خاتم که دل همه جهان 
را مسخر خود کرده اســت چه جایگاهی می‌تواند 
داشــته باشــد. فاطمه زهرا )ســام‌الله‌علیها( اگر 
می‌خواست می‌توانســت ملکه جهان اسلام باشد و 
کاری کند که نه مردم شــبه جزیره عربستان، بلکه 
مردم دنیا به ایشان احترام بگذارند. اما ایشان تمام 
آن عــزت و آبرو را در یک چادر خاکی جمع کرد و 
در کوچه‌های مدینه به پای ولایت علی‌ابن‌ابیطالب 
)علیه‌الســام( ریخت و این خــودش فقط یکی از 

وجوه عظمت شخصیت کوثر پیامبر است.

تاریــخ  صحیــح ولادت حضــرت زهــرا 
)ســام‌الله‌علیها( چه زمانی اســت؟ برخی 

معتقد هستند که ایشان پیش از بعثت متولد 
شــده‌اند و برای این ادعا دلایلی هم دارند از 
جمله اینکه اگر حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها( 
بعد از بعثت به دنیا آمده باشــند، لازمه‌اش 
این است که مادر ایشــان باید در زمانی که 
دیگر برای زنان قابلیت باردار شــدن نیست، 

فرزندش را به دنیا آورده باشد؟ 
در تعیین ســال ولادت دختر گرامی پیامبر اسلام 
)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( بین فرق مسلمان اختلاف است. 
عده‌ای از عامه )اهل سنت( قائل هستند که ایشان 
پنج ســال قبل از بعثت به دنیا آمده‌اند، برخی دو 
سال قبل‌تر یعنی هفت سال قبل از بعثت را معتبر 
دانسته‌اند و حتی برخی دوازده سال پیش از بعثت 
را هم گفته‌اند. اما ســخن حق، دیدگاه شیعه است 
که در این باره از امامان معصوم نقل شــده اســت 
که در ســال پنجم بعثت به دنیا آمدند و در هجده 
سالگی به شهادت رسیدند. به غیر از روایات شیعه، 
عده ای از روایات اهل ســنت هم همین مطلب را 
تایید می‌کنــد. بر پایه این روایــات  نطفه فاطمه 
)ســام‌الله‌علیها( از میوه‌ای منعقد شــد که پیامبر 
)صلی‌الله‌علیه‌و‌آلــه( به هنگام رفتن بــه معراج از 
بهشــت آورد. و معراج هم پس از بعثت بوده است. 
در سلسله این روایت صحابی پیامبر از جمله عایشه 
و عمرابن‌خطاب و سعدابن‌مالک و عبدالله‌ابن‌عباس 

هستند.)3(
چنان که روایت سنن نســایی از کتاب‌های معتبر 
اهل ســنت نیــز موید همیــن مطلب اســت. او 
روایت کرده اســت وقتی ابوبکــر و عمر از فاطمه 
)ســام‌الله‌علیها( خواســتگاری کردند، رسول خدا 
آن دو را رد کــرد و فرمود: فاطمــه هنوز کوچک 
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است. اگر عمر آن حضرت هفده سال یا بیشتر بود 
پیامبر نمی‌فرمود که او هنوز کوچک اســت. اما آن 
دســته که استدلال می‌کنند به اینکه سن حضرت 
خدیجــه )ســام‌الله‌علیها( در ســال پنجم بعثت، 
خیلی زیاد بوده اســت، اشــتباه می‌کنند زیرا اولا: 
طبق قول صحیح ایــن مطلب که حضرت خدیجه 
40 ســالگی با پیامبر اســام )صلی‌الله‌علیه‌و-آله( 
ازدواج کردند صحیح نیســت و ایشان در آن زمان 
28 ساله بوده‌اند. پس در زمان ولادت حضرت زهرا 

)سلام‌الله‌علیها( هم باید 45  ساله باشند)4(.  
ثانیا: زنان قریشــی بر خلاف زنان دیگر تا شــصت 
ســالگی امکان بارداری را دارند و حضرت خدیجه 

)سلام‌الله‌علیها( هم از زنان قریشی است. 
پس هیچ بعدی نســبت بــه ولادت حضرت زهرا 
)سلام‌الله‌علیها( در تاریخی که مشهور شیعیان نقل 

می‌کنند وجود ندارد.
معنای صفت محدثــه در مورد حضرت زهرا 
جبرئیل  اینکه  آیا  چیست؟  )سلام‌الله‌علیها( 
امین بر حضرت زهرا )ســام‌الله‌علیها( نازل 

شده است، صحت دارد؟
 یکــی از القــاب حضــرت زهرا )ســام‌الله‌علیها( 
محدثه اســت. به این معنا کــه ملائکه و جبرئیل 
بــا او صحبت می‌کردند و ایشــان صدای جبرئیل 
را می‌شــنیدند. برخی می‌گویند چطور می‌شــود 
که جبرئیل بر یک غیر نبی و رســول نازل شــود؟ 
جواب این اســت که شــنیدن صدای ملائک حتی 
جبرئیل مختص رســولان نیســت. کما اینکه در 
قرآن داستان حضرت مریم )سلام‌الله‌علیها( را بیان 
می‌کنــد که نبی نبود ولی محدثــه بود. همچنین 
مادر حضرت موسی )علیه‌الســام( و ساره همسر 

حضرت ابراهیم)علیه‌الســام( که ملائکه را دید و 
به او اســحاق را بشــارت دادند. این در حالی است 
که فاطمه زهرا )سلام‌الله‌علیها( سیده‌نساء‌العالمین 
است. پس ایشان هم حتما باید این مقام را داشته 
باشــند تا اطلاق برتری بر تمام زنان عالم شــامل 
حالشــان بشــود. این برتری در همه زمینه‌هاست. 
اصلا مصحف معروف حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها( 
حاصل شــنیده‌های ایشان از جبرئیل است. غیر از 
مصحف حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها(، امیرالمومنین 
علی)علیه‌السلام( کتاب ویژه‌اى دارد به نام جامعه، 
کــه به امــىا پیامبر خدا )صلــ‌ىالله علیه‌وآله( و 
نگارش آن حضرت بود این کتاب دست به دست به 
اهل بیت رسیده است و امروز در دستان امام عصر 

ارواحنا فداه است. )5( 

وقتى از امام صادق)علیه‌الســام( درباره »جامعه« 
پرسیدند، فرمود: »هر چه مردم به آن نیاز دارند در 
آن کتاب هست و هیچ موضوعى نیست مگر آن که 

در آن است. حتى دیه خراش بر بدن.«

حضرت فاطمــه )ســام‌الله‌علیها( در آن هفتاد و 
پنج روز که بعد از پدر بزرگوارشــان در دنیا بودند، 
جبرئیل مدام خدمت ایشــان می‌رسید و از پیامبر 
برای او خبر می‌آورد تا مرهمی بر عزای او باشــد. 
یکــی از گفتگوهــای جبرئیل با ایشــان در مورد 
اتفاقات آینــده و فرزندانش بود. که جبرئیل عرض 
می‌کرد و امیرالمومنین آن را می‌نوشت. این، همان 

مصحف فاطمه است. 
امیرالمومنین  می‌فرماید:  )علیه‌السلام(  امام صادق 
به فاطمه فرمود هرگاه صدای جبرئیل را شنیدی به 

من بگو. فاطمه هم همین کار را می‌کرد که مجموع 
آن پیام‌های جبرئیل شــد مصحف فاطمه. در واقع 
جامعه علی)علیه‌الســام( همان احــکام حلال  و 
حــرام و مصحف فاطمه علم به آینــده و احوال و 

اوضاع است. )6( 
محدثه بودن حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها( در شیعه 
قطعی است. در برخی منابع اهل سنت هم موجود 
اســت. از جمله ابن‌شاهین از علمای اهل سنت در 
کتاب فضایل خود که مورد توجه علمای اهل سنت 
مثل ابن‌حجر اســت، می‌گوید: »پیامبر دست علی 
را گرفت و با هم وارد خانه فاطمه شــدند در حالی 
که فاطمه در حال نماز بود و کنارش طبقی از غذا 
بود که بخار از آن بر می‌خواست. پیامبر فرمود: غذا 
از کجا آمده اســت؟ فاطمه عرضه داشت: از جانب 
خداوند متعال که به هرکســی بخواهد بی‌حساب 
روزی می‌دهد. پس حضرت این آیه را تلاوت فرمود 
که در حق حضرت مریم نازل شــده اســت: »كُلَّمَا 
دَخَلَ عَليَْهَا زَكَرِيَّا المِْحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ ياَ 
َّى لكَِ هَذَا قَالتَْ هُوَ مِنْ عِندِ الّلِ إنَّ الّلَ يرَْزُقُ  مَرْيمَُ أنَ

مَن يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ«.

 منابع: 
1(حیوه القلوب/ علامه مجلسی )ره (

2(ترجمه الصحیح فی ســیره النبی الاعظم؛ علامه 
جعفر مرتضی عاملی 

3(المستدرک علی الصحیحین ، ج3 ، 156 ( 
4( الصحیح فی سیره النبی الاعظم 

5( بصایــر الدرجات صفحه 43 / بحار الانوار ج 43 
ص 79

6( بحار الانوار ج 43 ص 79

هر چه مردم به آن نیاز دارند در آن کتاب 
هست و هیچ موضوعى نیست مگر آن که در 
آن است. حتى دیه خراش بر بدن
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کاردرمانی در خدمت جانبازان

با تو حالم خوب است
 لیلا جعفری

فارغ‌التحصیل کارشناســی کاردرمانی از دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 
است، کارمند بهزیستی اســت و دفتر کاردرمانی دارد. از خدمت لذت می‌برد و می‌گوید 
در روزی که پیشرفت سلامت مراجعین و بیمارانم را می‌بینم، حال خوش‌تری دارم و خدا 
را شــکر می‌کنم که به من این توان را داده اســت که خدمت کنم. لیلا دارایی با افتخار 
می‌گوید من فرزند شهید ملک‌علی دارایی هستم، مردی که تمام دار و ندارش را در طبق 
اخلاص گذاشت و به درگاه خدا پیشکش فرستاد. و امروز من می‌توانم سرم را بالا بگیرم 
و بگویم که خیلی‌ها از ترس جانشان نرفتند، خیلی‌ها بهانه آوردند و پشت جبهه ماندند 
اما پدر من با جســارت تمام تا ته خط رفت و شهادت مزدی بود که گرفت. به دیدار خانم 

دارایی رفتیم تا از او و تاثیر کار درمانی در بهبود سلامت جانبازان بپرسیم.

در ابتدا مختصری از رشته کاردرمانی بفرمایید؟
جامع‌ترین و خلاصه‌ترین تعریفی که برای ما ارائه 
شــده این است: کاردرمانی استفاده از فعالیت‌های 
هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی 
و دادن اســتقلال برای انجام کارهای افرادی است 
که به نوعی دچار آســیب جسمی، ذهنی یا روانی 

هستند.
اين‌ رشته‌ از زير مجموعه‌هاي‌ علوم‌ توانبخشي‌ است‌ 
كه‌ وظيفه‌ آن‌ بررسي‌ و ارزيابي‌ توانائي‌ها، درمان‌ و 
آموزش‌ معلوليني‌ است‌ كه‌ در اثر سكته‌هاي‌مغزي‌، 
تصادفات‌، جنگ‌،  حــوادث‌،  مختلف‌،  بيماري‌هاي‌ 
عقب‌ماندگي‌هاي‌ ذهني‌ و  دچار معلوليت‌ شده‌اند.

فارغ‌التحصيــان‌ ايــن‌ دوره‌ مي‌توانند بر اســاس‌ 

تشــخيص‌ و معرفي‌ پزشــ‌ك به‌ درمان‌ جسماني‌ و 
رواني‌ و توان‌ بخشي‌ بيماران‌ بپردازند.

متخصصــان‌ كاردرماني‌ با تســلط‌ كافــي‌ بر علوم‌ 
مختلف‌ فيزيولوژي‌، آناتومكيي‌ و روان‌ شناختي‌ ‌كي 

برنامه‌ جامع‌ درماني‌ را به‌ بيماران‌ ارائه‌ مي‌دهند.
در كار درمانــي‌ بيماري‌ و تأثيرات‌ آن‌ در تمام‌ ابعاد 
زندگي‌ فرد، مورد بررســي‌ قرار مي‌گيرد هدف‌ اين‌ 
رشته‌ بالا بردن‌ استقلال‌ و افزايش‌ سطح‌ توانمندي‌ 
بيمار براي‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ روزمره‌ و اجتماعي‌ و 
مهارت‌هاي‌ زندگي‌ اســت. خدمات ویژه کاردرمانی 

عبارتند از:
آمــوزش مهارت‌هــای روزمره زندگی شــخصی، 
اجتماعی، گســترش مهارتهای درکی ـ حرکتی و 

عملکردهای مربوط به یکپارچگی حسی، پیشرفت 
مهارت‌های مربوط به بــازی، و فعالیت‌های اوقات 
فراغــت و مهارت‌هــای پیش حرفــه‌ای، طراحی، 
شناخت و کاربرد اورتز )اسپلینت( و پروتز )وسائل 
کمکی(، اســتفاده از کارهای دســتی و تمرینات 
درمانی به منظور افزایش عملکرد، انجام تست‌هایی 
چون قدرت عضلانی، دامنه حرکتی و تطابق محیط 
برای معلول. این خدمات به صورت فردی، گروهی 
و یا به کمک سرویس‌های اجتماعی ارائه می‌شود.

یک کار درمان چه خدماتی به جانباز می‌تواند 
ارائه کند؟

زمینه‌های کاری ما گســترده است که ما می‌توانیم 
در حوزه ســامت و تندرســتی و سلامت روان در 
خدمت جانبازان عزیز باشیم. جانبازانی که به خاطر 
جنگ سلامت روانشان مختل شده است می‌توانند 

از خدمات کاردرمانی سود ببرند. 
ما حتــی با یک ســری ابزار و وســایل تخصصی 
می‌توانیم به جانبازان بزرگــواری که دچار ضایعه 
نخاعی هســتند کمک کنیم و از میزان ناتوانی فرد 
کم کنیم و شــرایط را برای جابه‌جایی‌اش آسان‌تر 

کنیم.

به نظر شــما خودتان کدام بخش را مهم‌تر 
می‌دانید؟

به هر حال بســته به مراجعین مــا دارد. ولی من 
خودم به شخصه دغدغه‌ام جانبازان اعصاب و روان 
است که با کاردرمانی PTSD جانبازان کاهش پیدا 

می‌کند.

PTSD یعنی چی؟
یــک نوع اختلال اســت که بعــد از حادثه بوجود 
می‌آید، حالا ممکن اســت این حادثه یک تصادف 
شدید باشــد یا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله 
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و یا حادثــه‌ای مثل جنگ. که در جانبازان اختلال 
اســترس پس از جنگ تعریف می‌شود. یک شوک 
بزرگ که وارد می‌شود، انفجار، کشته شدن همرزم، 
شکنجه در اسارت و... همه از جمله عواملی هستند 
که بسیاری از عزیزان ما امروز با این اختلال دست 

و پنجه نرم می‌کنند.

چه علایمی دارد ؟
اضطراب شدید، بی‌قراری، حملات ناشی از خشم،  
پرخاشــگری  یک ســری از  علایم ایــن بیماری 

هستند.

کاری  کاردرمان چه  نخاعی  بیماران  مورد  در 
انجام می‌دهد؟

 مانند فیزیوتراپیست، بر روی بازتوانی حرکتی بیمار 
فعالیت نموده، با این تفاوت که تمرکز کاردرمان بر 
روی تقویــت حرکات ظریف اندام‌ها اســت. علاوه 
بر این، کاردرمان با تجویز وســایل کمکی از قبیل 
 )wheelchair(و صندلی چرخدار Splint اسپلینت
در جهــت بازتوانی بیماران و اســتقلال عملکردی 

آنان اقدام می‌کند.

معمولا از چه روش‌هایی برای درمان استفاده 
می‌کنید؟

بســته به شخصی اســت که قرار اســت چه نوع 
خدمتــی از ما دریافت کند، ما در ابتدا مشــکل را 
شناســایی می‌کنیم و بعد روش درمان را انتخاب 

می‌کنیم. که یک سری از روش‌های ما عبارتند از:
بازی‌‌درمانی، رفتاردرمانی، مشــاوره خانواده، ماساژ 
درمانی، هنردرمانــی، حرکت درمانی، آب درمانی، 

موسیقی درمانی، نمایش درمانی و....

شــما دیگر چه کمکی می‌توانید به این قشر 
کنید؟

یکــی دیگر از کمک‌هــای کاردرمانــی کمک در 
پیشگیری از زخم بستر در جانبازان ضایعه نخاعی 

است.

که هر کدام از این خدمات یک پروسه عملی 

و طولانی اســت که گفتنــش در این مجال 
نمی‌گنجد.

حرف آخر؟
مهمتریــن  از  درمانــی  تفریــح  و  کاردرمانــی 
اولویت‌هــا در بهبــود بیماران اعصــاب و روان 
اســت، من امیدوارم مســئولان در ایــام نوروز 
تمهیداتــی بیندیشــند و برنامه‌هایی برای تفریح 
این بزرگواران مدنظر داشــته باشــند. این افراد 
که امروز روی تخت بیمارســتان هستند و به ما 
نیازمندند همان کســانی هســتند که در امنیت 
نفس کشــیدن ما مدیون آن‌ها است. عید را هم 
به همه ایثارگران دلاور و از جان گذشته تبریک 
می‌گویم و بدون شــک در کنار سفره هفت‌سین 

برای سلامتی این بزرگان دعا می‌کنم.
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آشنایی با بیماری‌های فصل بهار در گفتگو با خانم دکتر زهرا جمشیدی

بهــــار بــــا سبــــــزه‌هاش آلـــرژی میـــــاره
 نسرین ولیزاده

همان‌طور که با شروع فصل زمســتان مطمئن هستیم سرماخوردگی و آنفولانزا در کمین 
ما نشســته، پاییز هم ســرماخوردگی و هم افســردگی پاییزی ما را تهدید می‌کند، از 
گرمازدگی تابستان گریزانیم، عجیب و دور از انتظار نیست که بهار با همه خوبی و زیبایی 
و مهربانی‌اش یک تعدادی بیماری داشته باشد. پس با تغییر فصول و فعل و انفعالات جوی 
حتما یک ســری مشکلات بر سر راه سلامتی ما قرار می‌گیرد که باید خیلی مراقب باشیم 
که روزهای خوب بهاریمان را با بیماری ســرنکنیم. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است 
برای همین سری به مطب خانم دکتر زهرا جمشیدی زدیم تا ما را با بیماری‌های فصل بهار 

و راه‌های پیشگیری آنها آشنا کند.

سلامت را تعطیل نکنید
خانم دکتر بی‌آنکه ما ســوالی بپرســیم در همان ابتدا گفت: من قبل از هر چیز باید به یک نکته مهم اشاره 
کنم، تغییر فصل، تغییر آب و هوا به طور طبیعی منجر به یک ســری مشکلات در روند سلامت ما می‌شود 
که بعضی از این مشکلات در بعضی افراد گریزناپذیرند، برخی قابل پیشگیری هستند و... اما به زعم من یکی 
از مشکلات مردم ما در تعطیلات که هیچ ربطی به فصل بهار ندارد خودمان هستیم، تصور می‌کنیم حالا که 
تعطیلات عید را داریم باید سلامتی را هم تعطیل کنیم و در یک ماراتن خوردن شرکت می‌کنیم که منجر 

به اضافه وزن و چاقی ما می‌شــود. و چاقی خودش 
بزرگترین خطر برای ســامتی جسمی و روانی ما 
است ما به سرعت چاق می‌شویم و به سختی لاغر 
می‌شــویم. من واقعا به همه توصیه می‌کنم مراقب 
وزن و تغذیه خود باشــید به جــای زیاده روی در 
خوردن در طبیعت گردی و کوهپیمایی و ورزش و 

توجه به سلامتی خود زیاده روی کنید.

حساسیت فصلی
معمولا شــما در بیــن اطرافیان مشــاهده می‌کنید 
که بــا آمدن فصل بهار دچار خــارش بدن، آبریزش 
بینی، عطســه، ســرفه و... می‌شــوند. این دسته از 
افــراد زمینه‌های آلرژی یا آســم دارند که در بهار به 
دلیل گرده‌افشانی گل‌ها نســبت به تغییرات فصلی 
عکس‌العمل نشان می‌دهند. حالا این آلرژی شدت و 
حدت دارند. بعضی افراد دچار یک حساسیت خفیف 
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فرصت‌هایمان را 
دریـــــابیم

 زینب درگاهی
بهار هم یکی از فصل‌های خوب خداســت، 
اگر خوب دقت کنیم بــا باقی فصل‌ها هیچ 
فرقی نــدارد. بهار هم مثل ســایر فصول 
و  برف  با  زمســتان  اگر  دارد.  ویژگی‌هایی 
سرما تعریف و توصیف می‌شود بهار با سبزه 
و گل. زمستان اگر نباشد که سرسبزی بهار 
نباشد هیچ  اگر  تابستان  نمی‌کند،  پیدا  معنا 
وقت خنکای بهار به چشم نمی‌آید. در واقع  
بهار بــا فصول دیگر خیلــی فرقی ندارد. 
اما به راســتی  چرا اینقدر بهــار برای ما 
به خاطر  به زعم من  دوست داشتنی است؟ 
بهار اســت، به خاطر مفهوم و معنای  ذات 
ویژگی‌های بهار اســت. بهار فصل رویش و 
زایش اســت، که  در  جنس ویژگی‌هایش 
و  از خواب  بیدار شــدن  بهار  دارد.  برتری 
رخوت و سستی است، بهار قد راست کردن 
است، بهار روشــن شدن است و هر چیزی 
که بار مثبت داشــته باشد حال ما را خوب 
می‌کند و هر چیزی که حال ما را خوش کند 
برایمان عزیز و مقدس است. اما یک نکته را 
نبایــد فراموش کنیم که بهار گذر عمر ما را 
را  ما  بالندگی  و  بزرگ شدن  نشان می‌دهد، 
افتادن ما را. پس چه  و بعد خمیده شدن و 
و  از فرصت‌ها استفاده کنیم  خوب است که 
بهار  با طراوت، مثل  و  باشیم  بهار سبز  مثل 
... بهار هر سال  سخاوتمند باشیم و مهربان 
فرصت نو شــدن دارد اما ما این فرصت را 
نداریم. پس قدر داشــته‌هایمان را بدانیم و 
و شاکر خداوند  نهیم  ارج  را  ســامتی‌مان 

باشیم. تنتان سالم و عیدتان مبارک.

می‌شــوند اما در برخی افراد حساسیت بسیار شدید 
است که می‌توان به بیماری تب یونجه اشاره کرد.

تب‌یونجه
واکنش حساسیتی شدید به مواد حساسیت‌زاست 
کــه در هوا وجود دارد. وارد شــدن ایــن مواد به 
چشــم‌ها، بینی، ســینوس‌ها، گلو و مسیر تنفسی 
باعث آلرژی شــدید تنفسی و حتی مرگ می‌شود. 
تب‌یونجه، وقتی است که این حساسیت‌ها شدید‌تر 
و زیاد‌تر شود، در این صورت گرفتگی بینی، خارش 
در ســقف دهان، خس خس سینه، حملات آسم، 
عفونت ریه ناشی از انباشت این مواد حساسیت‌زا و 
باکتری‌های همراه آنها در مسیر هوایی بسته شده 
ممکن اســت عوارض شــدیدی را به دنبال داشته 

باشد.
اجتناب از مواجهــه با مواد آلــرژی‌زا، اصلی‌ترین 
روش مقابلــه با تب یونجه اســت، امــا در صورت 
ایجاد بیماری، فرد حتما باید در بیمارستان با انواع 
داروهای آنتی‌هیستامینی، کورتونی و بقیه داروهای 
ضدحساسیت درمان شود. به غیر از تب‌یونجه، بقیه 
بیماری‌های آلرژیک فصل بهار هم می‌توانند باعث 
آزار فرد شوند اما احتمال مرگ و میر ناشی از آنها 

بسیار ناچیز است.

دکتر برای مقابله با آلرژی بهاری می‌گوید:
- ســعی کنید در زمان گرده‌افشانی کمتر فعالیت 

کنید و بیرون رفتن را محدود کنید.
- از ماسک استفاده کنید.

- پنجره‌ها و دریچه‌ها را ببندید. 
- تهویه هوا نصب کنید.

- نظافت شخصی را رعایت کنید.

سرماخوردگی و آنفلوانزا
هوای بهاری یک هوای ناپایدار است، گاهی آفتابی، 
گاهی بارانی، لحظه‌ای ســرد، لحظــه‌ای گرم این 
تغییرات گاهی منجر به ســرماخوردگی و آنفولانزا 
می‌شود که البته سرماخوردگی بیشتر شیوع دارد.

. ســرماخوردگی در فصل بهار خفیف است و بعد 
از چنــد روز بدون اســتفاده از دارو بهبود می‌یابد. 
بعضی از ویروس‌های ســرماخوردگی در فصل بهار 
گوش درد، تب یا علایمی مانند ســینوزیت ایجاد 
می‌کنند. در این مواقع نیز داروهای تسکین دهنده 

تجویز می‌شود.

بیماری‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند
یک سری بیماری‌های ویروسی در فصل بهار شیوع 
دارد که  بیشتر کودکان را تهدید می‌کند از جمله 
سرخک، ســرخجه، اوریون و آبله مرغان که خیلی 
خطرناک نیستند و به سرعت بهبود پیدا می‌کنند. 
که باز ما توصیه می‌کنیم بهداشت فردی و محیطی 

کودک کاملا رعایت شود.
نکتــه‌ی دیگری که باید به آن اشــاره کنم درگیر 
شــدن اطفال با اسهال اســت که باز والدین باید 
مراقب تغذیه و بهداشــت کودک خود باشــند که 
خدایی ناخواسته تعطیلات به کامشان خراب نشود.

هفت سین خانم دکتر
از خانم دکتر جمشــیدی می‌خواهیم هفت‌ســین 
پزشکی منتخب خود را بگوید وی با خنده می‌گوید:

سلامتی، سربلندی و سعادت برای مردم سرزمینم. 
ســرنگ و سرم و سوزن برای کسانی که به سلامت 
خود اهمیت نمی‌دهند، ســبزی و طــراوت برای 

سرزمین زیبای ایران.
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ماسوله

ییلاق کوربار

آبشار لار چشمه

قلعه رودخان

فومن، شهر مجسمه‌ها 
هر زمان از سال که ایام تعطیلی باشد از هرجای سرزمین زیبای‌مان مردمان بسیاری قصد سفر به شهرهای 
شــمالی کشــور را می‌کنند، اما برای ایام نوروز پیشنهاد ما از شهرهای شمالی شهر  فومن است، فومن یکی 
از شــهرهای استان گیلان است. این شــهر با موقعیت جلگه‌ای در میان کشــتزارها و باغ‌های اطراف خود 
محصور می‌باشــد. فومن را به خاطر مجسمه‌های زیادی که در شــهر وجود دارد به عنوان شهر مجسمه‌ها 

نیز می‌شناسند.
وجه تسمیه شهر فومن بر دو قول استوار است. بنابر قول اول فومن یک اصطلاح مرکب اوستایی است که از 
دو جزء »فو« به معنی »پناه یا پناه دادن« و»من« به معنی اندیشــه و شناخت تشکیل یافته است. بنابراین 

معنای لغوی فومن عبارت است: از »پناه گاه ومامن اندیشه ومعرفت«.
و بنابر قول دوم شــهر فومن از نام شــخص است به نام »فیامن« که در دوران باستان این شهر را تاسیس و 

در آن حکومت می‌کرده است، اقتباس شده است.
این شهرستان سرسبز، با مکان‌های تاریخی و طبیعی بسیار، زادگاه آیت‌الله بهجت فومنی، و مرکز فعالیت‌های 

میرزا کوچک جنگلی، و زادگاه ۴۰۰شهید می‌باشد.
درآمد اکثر مردم این شهرســتان از کشاورزی اســت و از همین رو فومن یکی از مناطق عمده کشت برنج 
استان گیلان است. در کنار کشت برنج پرورش طیور، دام و همچنین پرورش‌ کرم‌ابریشم نیز در این منطقه 
رواج دارد. به‌رغم رونق کشــاورزی در شهرستان فومن توریســم و گردشگری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و در 

الویت دوم بعد از کشاورزی است.

سوغاتی‌ها:
از سوغات این نواحی می‌توان به کلوچه فومن، رشته و خوشکار، چای، برنج، ماهی دودی، ماهی شور، سیر 

ترشی، هفت بیجار، لاکو و انواع صنایع دستی مانند عروسک‌های ماسوله اشاره کرد.
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امامزاده سبزقبا

پرورش کرم ابریشم

کلوچه فومن
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گفتگو با پدر و مادر شهیدان احمد، محمد و قاسم قربانی دستجردی 

سه بهار، سه شهید
  معصومه حسینی نصر

در گوشه گوشه سرزمین عزیزمان خانه‌هایی وجود دارد که با چراغ شهدا روشن شده‌اند. 
برای پیدا کردن این خانه‌ها احتیاجی به آدرس خیابان، کوچه و پلاک نیست. خانه شهید 
با خانه‌های دیگر فــرق دارد این را از عطر گل لاله که فضــای خانه را پرکرده می‌توان 
فهمید. خانه شــهدا حسینیه فرشتگان در زمین اســت. در این خانه‌ها مادرانی هستند 
که شان‌شان بالاتر از فرشــتگان است و پدرانی که وجودشان همه صلابت است. اخلاص 
و اقتدار واژگانی هســتند که در توصیف این عزیزان به ذهن خطور می‌کنند. مادرانی که 

لیلاوار علی‌اکبرهای خود را به آغوش شهادت سپردند.

آغاز زندگی
حسین درس دینداری را از خانواده خود گرفته بود و 
دوران کودکی را که باید مانند همسالان خود به بازی 
بگذراند را با کار در کوره آجرپزی گذراند تا در ســن 
6 ســالگی مرد بودن خود را ثابت کند. و همپای پدر 
مخارج زندگی خانواده را تامین کند. حسین بزرگتر که 
شد با کار بنایی گذران زندگی می‌کرد، زمان ازدواج که 
فرا رسید، »زهرا مظلومان« دختری هفده ساله که در 
خانواده زحمتکش و کشاورز بزرگ شده بود را از دیار 
خود - دستجرد قم- به همسری اختیار کرد. حاصل 
این زندگی مشــترک 5 فرزند پسر به نام‌های احمد، 
محمود، محمد، حســن و قاسم آست. این پنج برادر 
مؤمــن چنان در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی در 
همه مراحل و مسائل زندگی پشت یکدیگر بودند که 
همه را متعجب می‌کردند. این فرزندان رشید ایمانشان 
را از شــیوه تربیتی پدر وام گرفته بودند. همزمان با 
وقت نماز صدای  الله اكبر... الله اكبر... اشــهدان لااله 
الاالله... اذان و اقامــه در خانه طنین انداز می‌گردید و 
با ندای »تكبيره الاحرام«، نماز جماعت خانوادگي به 
امامت پدر و مأموميت مادر و بچه‌هاي قد و نيم قد بر 
پا می‌شد و بدينسان خانه به مكتب‌خانه‌اي اخلاقي ـ 

اعتقادي تبديل می‌شد.

احمد، پاسداری نجیب
مدتی از زندگی مشترکمان گذشته بود، ماه رمضان 
تازه به پايان رســيده بود و پایان ماه رمضان مصادف 
بود با آمــدن بهار. بهار به طبیعت جان داده بود و به 
زندگی ما شــوق تازه ای، در 13 فروردین 1339 در 
امامزاده حسن)ع( درد زایمان سراغم آمد و خدا احمد 

به ما عطا کرد.
احمد از همان كودكي، نجیب، آرام و ســر به راه بود، 
از 6 ســالگي مســئولیت خريد را در خانه به عهده 
داشت، وقتی از خرید باز می‌گشت آنقدر كوچك بود 
كه زنبيلِ خريد، برزمين كشــيده می‌شد، در مدرسه 
نيز شاگرد ممتاز و منضبطی بود. ديپلم را كه گرفت، 
دانشگاه‌ها تعطيل و به پیشنهاد دایی‌اش و با توجه به 
علاقه و رغبت خودش، وارد ســپاه پاسداران انقلاب 

اسلامي شد.
ابتدا به عنوان پزشيكار سپاه به كردستان رفت. كيسال 
و هشت ماه در جوانرود به عنوان كارمند بيمارستان 
خدمت كــرد و فقط جمعه‌ها به خانــه دایی كه در 
خیابان »كميل« زندگــی می‌کرد، زنگ مي‌زد و من 

كــه از قبل در حال آماده بــاش برای مکالمه بودم با 
او صحبــت ميك‌ردم. مهارت و اســتعداد او در انجام 
درمان‌های ســرپایی آنقدر زیاد بود که اهل محل و 

دوستانش او را آقای دکتر صدا می‌زدند.
سال 59 احمد از كردســتان آمد و ماه رمضان را در 
خانــه روزه گرفت. در كيي از اين روزها به من گفت: 
»دوستانم مي‌گويند، پاسدارها در 20 سالگي بايد زن 
بگيرند، امّا من احساس ميك‌نم اکنون زمان ازدواجم 
نيست.« از این کلام فهمیدم كه احمد تمايل به ازدواج 
دارد، پرســیدم: »احمدم! نظرت در مورد خواهر زن 
دوستت اصغر چيه؟!« و  او با کمال شرم و حیا گفت: 
»در چــه رابطه مادر؟!« بــدون مقدمه گفتم: »براي 
ازدواج...« احمد گفت: »بايد ببينيم و صحبت كنيم...«

كي شــب به بهانه‌ي ميهماني به خانه اصغر رفتیم، 
خواهرزنش را ديدیم. با اعلام رضایت فرزندم شــب 
تولدّ امام حســن مجتبــي)ع( )15رمضان( رســماً 
خواستگاري کردیم، احمد و دختر به گفتگو نشستند 
و قرار گذاشــتند بعد از شــب‌های قدر و شــهادت 
اميرالمومنين)ع( مجلس عروسی را با توجه به شرايط 
آن زمان برگزار كنند. چند روز مانده به زمان موعود 
احمد صبح که از خواب بیدار شد گفت: »خواب دیدم 
و باید برگردم. اگر به ســامت برگشتم با دختر آنها 
ازدواج می‌کنــم و گرنه دخترهیچ تعهدی به خانواده 

ما ندارد.«
احمد عازم كردســتان شــد. در وهله اول وقتي عزم 
رفتن به جبهه کرد ناراحت شدم و احمد كه ناراحتي 
مــرا ديد گفــت: »مادرجان...! قصــد داري منصرفم 
كني...؟!« گفتم: »نه مادر...! نه عزيزم...! مگر می‌توانم 
در برابر حکم الهی کلامی بگویم. عزیزم ، راضي‌ام به 

رضاي خدا و خواستِ و آرزوی تو...!«
احمد رفت، هشــت روز پس از آغاز تجاوز دشمن به 
خاك ميهن اســامي، با گروهك كوموله درگير شد. 
در اثر اصابت تیر مســتقیم به ناحیه ســر در تاریخ 
1359/7/8 ندای حق را لبیک گفت و به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
ساعت یازده شب بود که خبر شهادت احمد را آوردند. 
دســتهایم را به آسمان بلند کردم و گفتم: »خدایا به 
حق امام زمان علیه السلام و امام حسین علیه السلام 

هیچ وقت زبان من به شکایت باز نشود.«
خبر شــهادت احمد ناگهانی و ناباورانه اتفاق افتاد به 
همین دلیل با وجود اینکه پدرشــان خود در نماز و 
عبادات و انجام فرائض، بهترين آموزگار فرزندان بود 

فرزند یعنی حاصل زندگی، دل کندن آسان نیست 
اما آنها می‌خواستند فدای اسلام و قرآن شوند
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و در فعاليت‌هــاي انقلابي در راهپيمايي‌هاي پيش از 
انقلاب و چه در برخورد با ضدانقلاب پيشگام بچّه‌ها 
بود، اما به خاطر شــدت علاقه‌اش به احمد بر اثر اين 
خبر ســكته كرده، نيمي از صورتش فلج شــد و 25 

درصد از بينايي كيي از چشمانش را از دست داد.

محمد، مربی قرآن
باز بــا آمدن بهــار زندگی‌مان جان تــازه‌ای گرفت. 
در بیست و ســومین روز اردیبهشت 1342 بود که 
محمد به دنیا آمد. محمد خیلی ســر به زیر و مظلوم 
بود. در همان روزهای تشــکیل بسیج فعالیت خود را 
شــروع کرد. در کنار تحصیل، قرآن را فراگرفت و جز 
مربیان قرآن شد. محمد بیشتر وقت خود را در مسجد 
می‌گذراند و آنقدر در کار خود جدیت و خلوص داشت 
که با شکسته نفسی به کسی نمی‌گفت که مربی است. 
محمــد مربی قرآن بود و من اطلاع زیادی از تدریس 

قرآن او نداشتم.
بعد از گرفتن دیپلم و شهادت احمد، پدرشان خیلی 
بیمار شــده بود. اما محمد تاب ماندن نداشــت و در 
مقابل آن همه اصرار فقط 6 ماه دوام آورد. می‌گفت: 
»پدر و مادر دلســوزم احمد به تكليف خودش عمل 
كرده و تكليف از ما ســاقط نيست آخر معلوم نیست 
پدر تا چه زمانــی کاملًا بهبود یابــد.« وقتی علاقه 
و اصرارش را دیدیم اجــازه دادیم اما از عکس‌العمل 
محمــد متعجب شــدم، محمد پســری آرام بود اما 
وقتي از ما موافقت را گرفت از شدّت شادي قهقه زد. 
بالاخره در هيجده‌سالگي از طرف بسیج راهي جبهه 
شد. در جبهه مسئوليت و فرماندهي دسته را به عهده 

می‌گیرد.
پیش از اینکه به جبهه اعزام شود سعی می‌کرد ما را 
آماده کند، یک روز محمد مــرا صدا زد که مادر بیا. 
یک برگه در دستش بود پرسید: »مادر این چیست؟« 
گفتم: »آیت‌الکرســی«. گفت: »این یکی چیست؟« 
گفتم: »آن را نمی‌دانم من که ســواد ندارم«. گفت: » 
این حدیث قدسی است ، می‌خواهی برایت بخوانم؟« 
گفتم: »بخوان عزیزم«. برای من آن حدیث قدسی را 
خواند و گفت: »مــادر از این چه چیزی فهمیدی؟« 
گفتــم: »محمدجان به خدا تمــام رگ‌های وجود و 
تنم همین آیه شــد«. با دستش به آرامی به شانه ام 
زد و گفت: »آفرین مادر، خاطرم جمع شــد که مادر 
شجاعی دارم«. بعد از این جریان بود که طولی نکشید 
که رهســپار جبهه شد. برای رفتن به جبهه از طریق 
مسجد اقدام کرد. محمد پیش از عید به جبهه رفت 
و تقریبــا 40 روز بعد از عید بود که گفتند که محمد 
مجروح شده اســت. در تاريخ 61/2/19 در عمليات 
بيت‌المقدس بــازوی‌اش مورد تیر کالیبــر 50 قرار 
گرفــت. دو روز در اهواز یا آبادان در بیمارســتان بود 
و به تهران منتقل شد به محض شنیدن خبر رفتیم 
بیمارستان ساسان. محمد را روی تخت دیدم بی‌هوش 
بود، آرام لب‌هایم را به پایش چســباندم و بوسه زدم 
که چشــمانش باز شــد. گفت: »مادر چرا این کار را 
می‌کنی؟« گفتم: »امام بازوی شما را بوسه می‌زد من 
پای شــما را.«  او را بــه ICU بردند اما به کما رفت. 
12 روز روی تخت بود می‌رفتم کنار تختش تا شب. 
شب آخر سرش را که بوسیدم از گوشه چشمش یک 

قطره اشــک پایین آمد. در ایــن حالت که دیدمش 
گفتم: »خدایا راضی‌ام به رضای تو«. اگر صلاحش در 
این است که ببری‌اش، ببر که من دیگه طاقت ندارم. 
فردای آن روز بعد از اذان صبح به شهادت رسید. مزار 
پاك اين شهيد بزرگوار در کنار دو برادر شهیدش، در 

بهشت زهرا قطعه 24 است.
این مصیبت بار دیگر  پشت پدرشان را شكست. به او 
گفتم: » آقا، ســرت را بالا بگیر و کمرت را راست کن 
که شهادت بهترین راهی‌ است که فرزندان ما انتخاب 
کردند. برای داشتن چنین فرزندانی افتخار کن. خدا 

از ما قبول کند.«
محمد علاقه خیلی زیادی به حضرت امام خمینی)ره( 
داشت و برای محمد هر چیزی با امام معنا پیدا می‌کرد. 
امــام را از نزدیک ندیده بود اما هر ســخنی که امام 
می‌گفتند محمد و برادرهایش گــوش به فرمان امام 
بودنــد و اصلاً همین که به جبهه رفتند به این جهت 
بود که امام خمینی)ره( فرمان داده بودند. محمد وقتی 
داشت عازم جبهه می‌شد از ما خواست: »که بی‌تابی و 
گریه‌ نکنید تا دشمن شاد شود و تاکید کرد که امام را 

تنها نگذارید و حرف امام را گوش کنید.«

قاسم سیزده ساله
باز بهار دیگری آمد و باز گل تازه‌ای در خانه آقا حسین 
روییده شد. نام این گل قاسم بود که در پانزده فروردین 
1349 به دنیا آمد. قاسم فرزند کوچک خانواده بود و 
همه به او عشــق می‌ورزیدند. آقا حسین همراه پنج 
فرزنــدش در راهپیمایی‌ها و محافل دینی شــرکت 
می‌کرد. قاسم در دوران کودکی خود با شهادت آشنا 
شــده بود. دو برادر شهید و دو برادر رزمند داشت. او 
هم دیگر تاب ماندن نداشــت. با ما صحبت می‌کرد 
از جبهه رفتن می‌گفت، اما او فقط 13 ســال داشت 
و پدر از شــهادت دو پسرش بســیار بیمار شده بود. 
می‌دانست ما به رفتنش راضی نمی‌شویم بدون اجازه 
به اهواز رفته بود. وقتی متوجه شــدیم پدرش رفت و 
او را برگرداند. چندین بار این کار را کرده بود به قاسم 
فراری معروف شد. با پدرش صحبت کردم که قاسم 
ماندنی نیســت و ما نمی‌توانیم مانع رفتنش شویم. 

پدرش هم اجازه رفتن داد. 

دور از چشــم ما شناسنامه‌اش را دست کاری کرده بود 
و برای ثبت‌نام به بسیج محل رفته بود. وقتی شنیدم به 
پایگاه مقداد رفتم. دیدم در صف اول نشسته است وقتی 
من را ديد ســرش را پايين انداخت و رنگ از رخسارش 
پريده بود به او اشــاره کردم که بيا، ولي او دوباره سرش 
را به پايين انداخت ســپس به يکي از برادران که از آنجا 
رد مي‌شد گفتم آن پسر را که در رديف جلو نشسته را 
صدا کن و به او بگو کارش دارم. آن برادر رفت و قاســم 
را صدا کرد. قاسم پیشم آمد به او گفتم مادر چرا اینقدر 
ناراحتي من برای بدرقه‌ات آمدم،‌ نيامدم که تو را برگردانم. 
با شنیدن این حرف، خیلی خوشحال شد و مرا در آغوش 

گرفت و بوسيد و گفت: »مادر برايم دعاي خير کن.«
در جبهه مســئوليت تيربارچي را به عهده داشــت، 
همیشــه مي‌گفت: »ما بايد سينه خود را سپر کنيم 
و جلوي گلوله‌هاي دشمن را بگيريم تا دشمن جرأت 

نکند به کشور تجاوز کند«.    
تقریبا 4 سال در جبهه بود، در عملیات کربلای 4  و 
5 شرکت کرد. یک بار هم مجروح شده بود. سرانجام 
در تاريخ 1365/10/11 در شــلمچه به درجه رفيع 
شــهادت نائل آمد، هنوز پيکر پاکش نیامده. اما برای 
روزهای دلتنگی‌مان در قطعه 24 بهشت زهرا يک مزار 

به عنوان ياد بود درست کرده‌ایم.
وقتي براي عمليات مي‌رفت به يکي ازدوستانش گفته 
بود:  »که به مادرم بگو من قاسم‌وار جنگيدم و قاسم‌وار 

شهيد شدم.« 

حرف آخر
اگــر 20 فرزند دیگر داشــتم همه را فدای اســام 
می‌کردم. ما آن زمان با امام خمینی)ره( عهد بستیم و 
پای عهد خود ایستادیم. بعد از ایشان برای مقام معظم 

رهبری) مدظله العالی( جان می‌دهیم. 
فرزند یعنی حاصل زندگی، دل کندن آسان نیست اما 
آنها می‌خواستند فدای اسلام و قرآن شوند. هیچ کس 
فکر نمی‌کرد زهــرا بدون فرزندانش لحظه‌ای زندگی 
کند اما حدود 30 ســال از رفتنشان گذشته ولی من 
همچنان زنده‌ام. در کشــوری کــه امنیتش حاصل 

فداکاری این شهداست.
هیچ چیز جــز بی‌حجابی خانواده شــهدا را ناراحت 

نمی‌کند. امیدوارم همه عاقبت به خیر شویم.
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از ایثار تا اجرا با عبدالله روا

هنوز چند هیچ 
از پدرم عقبم

گفتگو با عبدالله روا چندان آســان نبود. هر دو رسانه‌ای بودیم و از یک گفتگوی خالص 
یک ســاعته نمی‌شد کوچکترین چیزی را حذف کرد. شــاید اگر نامش را در موتورهای 
جستجو بگردید، تصویرش به راحتی بتواند صدایش را برایتان تجسم کند. مجری پرکار 
این روزهای تلویزیون که هم برنامه ورزشــی اجرا می‌کنــد و هم برنامه‌ی روز عید و هم 

برنامه معارفی.
متولد 1364 بروجن که از سال 73 شاعرانگی را پیشه کرده و کلی مقام کشوری در شعر 
دارد ولی درست از سال 87 با اجرا و مجری‌گری پیوند خورد تا همین امروز که مقابل من 
نشست برای یک گفتگو در مورد خودش، علایقش و پدرش یعنی جهانگیر روا که در دیماه 

1365 جاودانه شد.

پیش زمینه علایق و دلبســتگی‌های تو برای 
شاعرانگی خودت بودی، استعدادت یا محیطی 

که در آن بزرگ شدی؟
چیزی کــه بخواد دلیل قانع کننده و مرتبط باشــه 
در مورد کودکیــم و محیط زندگیم با کار هنری که 
انتخاب کردم شاید به شــکل ظاهری نتوان نام برد 
منتهی همیشــه یادم بود که از کودکی این اجباری 
بود برای من که نامــش را می‌گذارم توفیق اجباری 
و آن هم کتاب بود. چیزی که بیشــتر در خانه‌ی ما 
پیدا می‌شــد کتاب بود. نه کتاب‌های مناســب سنم 
بلکه کتاب‌هایی با مضامین ادبی شــامل کلاسیک‌ها 
و ادبیات معاصر. بعد از آن هم شروع کردم به امتحان 
کردن نوشــتن و شعر گفتن که تا سطح خوبی پیش 
رفتم ولی آنجا برای من نقطه عطف بود و نگاهم را به 
هنر و ادبیات متفاوت کرد که دنیای حرفه‌ای شعر و 
حضور در انجمن‌های شــعر بود که برای من از اوایل 
دهه هشــتاد شــکل گرفت. البته قبل از آن هم در 
مسابقات فرهنگی مدرسه شرکت داشتم و پیشرفتم 
در شــعر باعث حضور در کنگره‌های ملی و آشنایی 
با شاعران معاصر و مطرح شد و خیلی از جوانانی که 
الان شاعران اسم و رسم داری هستند. من الان مدت 
زیادی اســت که از شعر دور افتاده‌ام ولی دوره خوبی 

در دهه هشتاد پشت سر گذاشتم

و آن تجربه به کار امروزتان خورد؟
بله، آشــنایی من بــا چهره‌های شــاخص در کنگره‌ها و 
انجمن‌های ادبی باعث شد تا من روبروی مردم شعر بخوانم.

و قدم اول در ارتباط گرفتن با جمعیت انبوه را 
آسان کرد

نه تنها تســهیل کرد بلکه احســاس می‌کردم بعد از 
سرودن یک شعر که برای شاعر در خفا انجام می‌شود 
یک مرحله‌ی ارائه هم هســت که شاید برای دیگران 
مهم نبود ولی برای من خیلی لذت بخش بود شــعر 
خواندن در جمع. سعی کردم خوب بخوانم و ارتباط 
چشمی خوبی با مردم برقرار کنم و همین باعث شد 
این دیده شــدن و به نوعی عطش دیده شــدن در 

رسانه‌ی تصویری برای من بیشتر به وجود بیاید.

یعنی از شعر رسیدی به تصویر؟
بلــه، حتی حلقه اتصال من به تصویر هم شــعر بود. 
شبکه استانی جهان بین که مربوط به استان ما بود و 
برنامه‌ای می‌ساخت از جوانان هنرمند هر استان و یک 
روز به عنوان شاعر به منزل ما برای ضبط یک قسمت 
آمدند که سر همان برنامه صدابردار برنامه تشخیص 
داد که صدای من برای اجرا و شــعر خواندن مناسب 
اســت. به من گفت که امتحان کن و مدتی مسکوت 
ماند تا فرصتی برای تست دادن پیش آمد و تعدادی 
هم بودند که بار چندم برای تست دادن می‌آمدند ولی 
من همان بار اول قبول شدم و اجرای یک برنامه را به 

عهده گرفتم که مخاطبش جوان بود.

مربوط به چه سالی است؟
زمســتان 87 بود. بعد از آن هم متمرکز شــدم روی 

 جواد حسنی نصر
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برنامه‌های شبکه چهارمحال و بختیاری و مدت زیادی 
طول نکشــید که برنامه‌ی زنده اجرا کردم که شبانه 
بود به اسم شب‌های بام ایران و تعداد زیادی برنامه‌ی 

دیگر.

به این ترتیب وارد حوزه‌ی اجرا شدی؟
بله این روند ادامه داشت تا پذیرفته شدنم در مقطع 
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی 
و آمدنم به تهران که مربوط به ســال 88 اســت. هم 
زمان یک دوره‌ی جذب مجری سازمان برگزار کرد به 
اسم طرح جم. من به واسطه‌ی این همزمانی توانستم 
در این آزمون و دوره‌هایش شرکت کنم که هم آزمون 
داشــت و هم مراحل حضوری و مجازی و بعد از آن 
تعدادی برگزیده شــدند برای آموزش دیدن که من 
هم برگزیده شــدم و از دوران خوب و خاطرات خوب 
من است. آنجا متوجه شدم که می‌توانم حرفی برای 

گفتن دارم.

چه کسانی خروجی آن دوره بودند؟
من از معدود کســانی هستم که همچنان اجرا دارم. 
البته دوستی بود به اسم پاکزاد که الان شبکه پنج اجرا 
دارند، آقای مقدسیان که شبکه آموزش بودند و آقای 
آتشی که در شبکه ورزش اجرا داشتند. دوستانی هم 

بودند که یادم نمانده است.

و خروجی این دوره‌ها اجرا بود؟
بله یکی از دوستان که مرا برای دوره جم معرفی کرده 
بود به تهیه کننده‌ی برنامه‌ی روز از نو معرفی کرد که 
برنامه‌ی صبحگاهی شبکه دو بود که 30 - 40 گزارش 
گرفتم و بعــد از آن در همان برنامه فرصت برنامه‌ی 
زنده برایم پیش آمد و خدا را شــکر سرعت پیشرفتم 
خوب بود و بعد از آن وارد پیش تولید برنامه‌ای شدم 
به نام شیش تایی‌ها که بعد تغییر نام پیدا کرد به فرش 
ســفید. بعد از آن هم ماه‌ترین ماه و نشان مهربانی و 

برنامه‌های دیگر.

در این چهار ســال در واقع شما جهش بزرگی 
داشته‌اید و پیشرفت خوبی حاصل شده؟

مــن عناوین برنامه‌های مختلفی داشــته‌ام و جهش 
خوبی اســت ولی همچنان چیزی که باید بشــود و 

انتظار دارم نیست

به نوعی کمال‌گرا هستید؟
نه، مــن خیلی واقع‌بینم. مدت زیادی شــروع کردم 
به اینکه بیایم تواضع کنم نســبت به توانمندی‌هایم 
ولــی دیدم این نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. اول کتاب 
موسیقی شعر استادمان دکتر شفیعی کدکنی نوشته 
بود تواضع بیش از حد هم خودش بخشــی از تکبر 
اســت. راســتش را بخواهید من خودم پشــتوانه‌ای 

نداشتم برای ورود به اجرا.

می‌خواستم همین را بپرسم، در این راه کسی 
شما را حمایت کرد؟

نه

یعنی برخلاف تصور بسیاری که حتما با حمایت 
کسی باید وارد سیما شد، شما بی هیچ حمایتی 

وارد شدید؟
به آن شکل هم می‌شود وارد شد ولی نمی‌شود ماند. 
من توی همین 4 سال با بیش از 30 تهیه‌کننده کار 
کردم. اینها که همه همدیگر را نمی‌شناختند که مرا 
به دیگری معرفی کنند. خیلی‌ها هم هستند که اجرا 

می‌کنند ولی ماندگار نمی‌شوند.

در لیست فوربس جلوی اسم بسیاری از افراد 
موفق نوشــته می‌شود خودساخته، شما هم از 

همین دسته هستید؟
الان داریــم برای این مجلــه مصاحبه می‌کنیم. من 
مثل بسیاری از بچه‌های شهدا همیشه می‌ترسیدم از 
اینکه چیزی که به دست می‌آورم ناشی از این عنوان 
است. بســیاری از ما از این برچسب گریزانیم. حتی 
وقتی ماشینی می‌خریم می‌ترسیم که نکند مردم فکر 
‌کنند که این سهمیه است در حالی که من وارد کاری 
شــده‌ام که هیچ ربطی به این نــدارد که پدر تو چه 
کاره است و کسی تو را بر این اساس داوری نمی‌کند. 
می‌توانند تو را بگذارند وزیــر جایی و بعد از 10 روز 
مشخص شــود که تو اینکاره نیستی ولی نمی‌توانند 
تو را به عنوان مجری بگذارند چرا که بعد از 10 ثانیه 
مشخص می‌شود که تو اینکاره هستی یا نیستی. این 
کاری است که بر اســاس توانمندی خودت قضاوت 
می‌شوی. من در برخی زمینه‌ها ضعیفم، غذا نمی‌توانم 
بپزم، کار فنی بلد نیســتم ولی در این زمینه از نظر 
پتانسیل انتخاب درستی کرده‌ام. شما کمتر مجری‌ای 

پیدا می‌کنید که شمول مرا داشته باشد.

این چند بعدی بودن و شمول گسترده را چطور 
تعریف می‌کنی؟

من برنامه‌ی معارفی اجرا کرده و می‌کنم. در نوجوان 
کار کرده‌ام. برنامه‌ی ورزشــی اجرا می‌کنم در حالی 
که حوزه‌ی تخصصی من اجتماعی اســت و همه نوع 
حوزه‌ای را امتحان کرده‌ام. الان شبکه ورزش را دارم، 
برنامه اذان می‌گویند شــبکه دو را دارم و مدعیم که 

یکی از بهترین‌ها هستم.
این دو بعد دارد، یکی اعتماد به نفس و دیگری 

بازتاب
بله، من بر اساس بازتاب می‌گویم. برنامه‌ی اول من 
نیســت. الان که داریم مصاحبه می‌کنیم برنامه‌ی 
سی و چندم من است و هفته‌ی هجدهم لیگ برتر.

ایــن بازتاب را از کجا می‌گیــری؟ کوچه و خیابان و 
مخاطب مستقیم؟

نه فقــط کوچه و خیابان بلکــه واکنش‌ها در فضای 
مجازی هم هســت. من از جامعه‌های آماری مختلف 
استفاده می‌کنم. حتی افراد مردد در قسمت‌های اول 
الان مطمئن شــده‌اند. البته باز با وجود اینکه گفتی 
یک جهش بزرگ است من همچنان فکر می‌کنم باید 

بهتر از این می‌بودم.

من دارم مقایسه می‌کنم با کسی که بیست سال 
است اجرا می‌کند

ولی همچنان من از خودم راضی نیستم ولی از لطف 
خدا به خودم راضی‌ام.

برای خیلی‌ها جایگاهی که همین امروز در آن 
هستی یک آرزو است.

من از اول به اجرا به چشــم یک کار مادام العمر نگاه 
نمی‌کردم. اینکه اجرا روح هنری من را راضی خواهد 
کرد یا نه که جواب من نه خواهد بود کاری است که 

من از نظر استعدادی می‌توانم اجرایش کنم.

یعنی کار را بلدی و برایت راحت است؟
کار را بلدم و فکر می‌کنم می‌توانم چیزی به آن اضافه 
کنم. تو وقتی به کاری مســلط می‌شــوی می‌توانی 
کم کم نبوغ را چاشــنی کارت بکنی. بعضی‌ها انتقاد 
می‌کنند که تو روز معارفی حرف میزنی و شب ورزشی 
اجرا می‌کنی، چه کســی این کار را کرده؟ می‌گویم 

هیچ کسی.

همین وجه تمایز تو به حساب می‌آید؟
بله، همه‌ی مجری‌های موفق اینطورند.
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بین این مثال معروف رســانه‌ای که می‌توانی 
اقیانوسی باشی به عمق یک وجب یا چاهی به 

عمق صدها متر، اقیانوس را ترجیح داده‌ای؟
ترجیــح نداده‌ام ولی در این مســیر افتــاده‌ام. البته 
چندتا چاله‌ی بــزرگ در این اقیانوس وجود دارد که 
یکیش ادبیات اســت و من مطالعه‌ی قابل قبولی در 
ادبیات دارم به خصوص ادبیات و شعر معاصر. دیگری 
حضور ذهن است. من حتی اگر عمق 5 سانتی داشته 
باشم ولی با تمرینی که داشته‌ام از آن 5 سانت عمق 

معلومات می‌توانم استفاده کنم.

خیلی‌هــا آرزو می‌کنند که اجــرا کنند، چه 
توصیه‌ای به آدم‌هایــی داری که در جایگاه 8 

سال پیش شما هستند؟
خیلی جنبه می‌خواهد که بهشان برنخورد. هر کسی 
که برای اولین بار دو خط شــعر نوشته فکر می‌کند 
بهترین شعر را نوشــته. همینطور اولین فیلم، اولین 
داستان و ... فرصت خیلی خیلی زیاد است برای وارد 
شدن به هر کاری ولی خیلی مسائل پیش می‌آید برای 
تــوی ذوق خوردن و خراب شــدن فرصت‌‎‎ها، خیلی 
وقت‌ها ما تلاش زیادی می‌دانی ولی ممکن اســت با 
یک خط یا یک امضا همه چیز خراب شــود. خیلی 
وقت‌ها می‌دونی درست می‌گویی ولی باید تن بدی به 
چیزهایی که با ذهنیتت زاویه دارد. خیلی‌ها افکار آدم 
را چارچوب‌مند می‌خواهند. خیلی چیزها ســلیقه‌ای 

است. خستگی دارد، دلخوری دارد و چیزهای دیگر.

الگوی خاصی داشتی چه داخلی و چه خارجی 
برای اجرا؟

الگو به این شکل که مثل نقشه از روی آن قالی ببافم 
نه.

از نظر علاقه چطور؟
منوچهر نوذری را خیلی دوست داشتم. اجرای کاملی 
داشت چه در بداهه و چه اینکه برنامه‌های مختلف را 
می‌توانست اجرا کند. نه اینکه فقط می‌توانست بلکه 
به بهترین شــکل آن را اجرا می‌کرد. وقتی در اوخر 

صندلی داغ را اجرا کرد، در آرامش طنز داشت
در واقع امضای خاص خودش را در اجرا داشت؟

آفرین، باور کن اگر ورزشــی هم به نوذری می‌دادند 
کار را در می‌آورد. بعد از مسابقه هفته چند نفر تلاش 
کردند آن جور کار کنند؟ حتــی بازیگران مطرح را 

آوردند ولی نتوانستند مانند نوذری اجرا کنند.

اجرا را ادامه می‌دهی؟
تا جایی که بتوانم بهتر شوم ادامه می‌دهم. ولی اگر از 
میز هنر می‌توانستم رشته‌ی دیگری را انتخاب کنم، 
رشته‌ی دیگری هست که بیشتر از اجرا دوستش دارم.

چه رشته‌ای؟
بازیگری

پیشنهادی داشتی؟
نه

پس منتظرش هستی؟
ببیــن خیلی چیزها هســت که من از اجرا بیشــتر 

دوستش دارم . مثل فوتبال

شما سابقه‌ی حرفه‌ای فوتبال هم داری آن طور 
که خوانده‌ام؟

بله حتی لیگ زیر گروه کشور هم بازی کردم ولی من 
نمی‌توانستم علی کریمی ویا ابراهیموویچ بشوم.

و چون نمی‌توانســتی درجه یک باشــی رها 
کردی؟

واقعا نمی‌توانســتم ولی در اجرا چرا، بازیگری را هم 
دوست دارم امتحان کنم. هر چند کوله‌باری از تجربه 
هم دارم. شاید اگر نقاش ساختمان بودم چندان ربطی 
به بازی نداشت ولی در اجرا خیلی جاها بوده که رجوع 

کرده‌ام به بازی.

یک جوری اجرا میان رشته‌ای است بین بازی، 
روانشناسی، جامعه شناسی و خیلی چیزهای 

دیگر ولی نزدیکتر است به بازیگری؟
اگر اینطور باشد که من خیلی خوشحالم که یکسری 
تجربه ناخــودآگاه دارم. البته ما در تلویزیون فرصت 

شناس بار می‌آییم.

پس در این مصاحبه می‌توانیم بگوییم منتظر 
یک عبدالله روای بازیگر باشیم؟

من خودم هم منتظرم )با خنده(

خیلی از بازیگرها از اجرا وارد بازیگری شده‌اند؟
شهاب حسینی بهترینشان است و بازیش از اجرایش 
خیلی بهتر اســت و کســانی هم داریــم که هنوز 

اجرایشان بهتر است

در مقابل کسانی هم بودند که از بازیگری وارد 
اجرا شدند

بله و من معتقدم اجرا از بازیگری سخت‌تر است

چون خودت داری اجرا می‌کنی این را می‌گویی؟
نه من با بسیاری از بازیگران رفت و آمد دارم. اجرای 

زنده یک بخش مهم از هنر می‌شود.

هم پای تئاتر؟
در تئاتر هم تو یک تکســت آمــاده داری ولی تو در 
اینجا باید بســازی، بگویی و با مردمی طرف نیستی 
که فیدبک چشمی یا نفس بدهند. اینجا تو با یک لنز 
طرفی و حدس بزنی چه آدمی با چه شــرایطی تو را 
می‌بیند. نمی‌دانی الان رییس مجلس تو را می‌بیند یا 
خفاش شب. در خانه پخش می‌شود یا در مهد کودک 
و چه آدم‌هایی در چه گستره‌ای تو را می‌بینند. اما این 
جمله را زیاد از بازیگران شــنیده‌ام که: چقدر سخت 

است کار شما.

اما برای تو سختی ندارد؟
نه ندارد به خاطر تسلطی که به مرور پیدا کرده‌ام.

ما بهمن و اسفند رو پشت سر گذاشتیم، فکر 
می‌کنم بهمن به خاطر شهادت پدرتان و اسفند 

به خاطر تولدتان خیلی مهم باشد؟
پدرم البته دی به شــهادت رسیدند که بعضی جاها 
اشتباه بهمن ذکر شده. در 29 دی در عملیات کربلای 

پنج و منطقه شلمچه در سال 65

داریم نزدیک می‌شویم به سی سالگی این اتفاق. 
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این ماه‌ها و سال‌ها چه مفهومی برایت دارند؟
راســتش من زندگیم را زیاد بر اســاس قواعد تقویم‌ها 
نچیدم. کما اینکه تولدهایم زیاد روز خاصی نبوده و عید با 
وجود حس خوبی که دارد یا غربت خاصی که همراهش 
می‌آورد خودش به تنهایی یک روز رنگی نیست. همه‌ی 
روزها می‌تواند روز خوب باشد یا بد ولی به هر حال توی 
همین روزهای تقویمی بنــا به اهمیتی که کل کائنات 
به یکســری چیزها می‌دهد زیادتر اسم یکسری چیزها 
را می‌شــنوی. برای من زمستان همیشه عجین بوده با 
همه‌ی اتفاقاتی که برای مردم جالب است و من زمستان 
را در سردترین نقطه‌ی ایران تجربه کرده‌ام که همزمان 
بوده با رفتن به مدرسه و محدودیت‌های ظاهری زمستان 
و در عین حال تزئین مدرسه و الله اکبر گفتن دهه فجر 
و خاطرات مشــترک و البته شــنیدن مکرر نام پدرم و 
سالگردش و احترامی که مردم به رغم هر گرایشی برای 
شــهدا قائلند و چیزی است که اول یک مقدار غمگینم 
می‌کند و بعدش یک شــعفی به من می‌دهد. غم از این 
بابت که نکندنتوانم ادا این مســئولیت را کنم و شعف از 
ایــن بابت که بالاخره یک روزی پــدر همه‌ی ما از دنیا 
می‌رود ولی ببین پدر من چگونه رفت که همیشــه سر 

ما بالاست.

این انــدوه را نداری که در یازده ماهگی پدرت 
شهید شد و نتوانستی درکش کنی؟

ببین حالت ما خیلی غم‌انگیز اســت ولی نمی‌دانیم 
بابت چی باید ناراحت باشــیم. مثل نابینایی که در 
شهر بیناها زندگی می‌کند و اصلا نمی‌داند بینایی 
یعنــی چه؟ درک مــا از پدرمان درکی اســت که 
جامعه و خانواده به مــا می‌دهند. من حتی بعضی 
وقت‌هــا ناراحتم از اینکه ناراحت نیســتم. من هر 
وقت اسم پدرم می‌آید بیشتر از اینکه ناراحت شوم 
اولین چیزی که به ذهنم می‌رســد مردانگی است، 

گذشت است.

جایی بوده که نبودن پدر آزارت بدهد؟
مــن تربیتم و تاثیر مادرم به گونــه‌ای بوده که غمم 
را نشــان نداده‌ام. خیلی پیش آمده که در مدرســه 
بازیگوشــی کرده‌ایم و به آن دو نفــر گفته‌اند فردا با 

پدرت بیا مدرسه. در حالی که من را نمی‌گفتند. آنجا 
دوست داشتم باشد، بیاید و حتی یک سیلی هم بزند. 

هزار ابر نباریده توشه‌ی راهت.

چقدر روی خودت تاثیر داشــته این اسمی که 
کنارت بوده؟

همیشه فکر می‌کنم زیر نظر یک دوربینم. حتی وقتی 
کار اشتباهی می‌کنم. می‌دانم این دوربین دارد ضبط 
می‌کند که یک دوربین خاص است. از کودکی همه 

چیز برایم زودتر جدی شد. 

جامعه چه تصویری از شما دارد؟
جامعه تصویری از یک بخش از فرزندان شاهد دارد

موفق‌ها یا ناموفق‌ها؟
قطعــا موفقیــت یا عــدم موفقیت یــک بخش از 
تقسیم‌بندی است. تقسیم‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های 
دیگری هــم وجود دارد. من یک جمله بگویم. آدم 
اگر نابغه نباشــد نمی‌تواند به شهادت برسد و قطعا 
ما با یک آدم خاص روبرو نیســتیم و فرزندان این 
آدم‌ها هم از این نبوغ بهره می‌برند که ارثی اســت. 
ولی بچه‌های شهدا جدا از جامعه نیستند و در یک 

محیط مصنوعی و استریل بار نیامده‌اند.

نگاه آزار دهنده هم بوده؟
نه خوشبختانه مستقیم نبوده

فکر می‌کنی روزی اگر پدر باشــی بتوانی پدر 
خوبی باشی؟

بله

در یکــی از برنامه‌ها زیاد از جملــه "باباها را 
ببوسید"استفاده کردی. این دریغ خودت بوده 

یا هدف خاصی از این جمله داشتی؟
چیز غم‌انگیزی نیســت. فقط می‌خواســتم هشدار 
شــیرینی بدهــم. جمله‌ی گوش تیزکنی هســت. 
خیلی‌ها ممکن است با این جمله متوجه غفلتشان 
از پدرهایشــان بشــوند. اینهــا تــا هســتند باید 

ببوسیشان.

شلمچه رفتی؟
بله

چه حسی بهش داشتی؟
هیچ وقت یادم نمــی‌رود. مخصوصا دهلاویه. هیچ 
کس ده روز آنجا دوام نمی‌آورد ولی چه چیزی آن 
آدم‌ها را آنجا نگه داشــت. هیچ آدمی بدون دست 
آویز خدایی بیش از 10 روز دوام نمی‌آورد. من اگر 
پسر پدری هســتم که آنجا در شرایط جنگ دوام 
آورده، باید دنیا را فتح کنــم برای همین گفتم از 
موقعیت خودم راضی نیستم. من همین الان چهار 

سال از پدرم بزرگترم.

متولد چه سالی بودند؟
در ســال 39 متولد و در سال 65 به شهاد رسیدند. من 
ســن الانم از سن شهادت پدرم چهار سال بیشتر است 
ولی هنوز عقلم به بیست سالگی پدرم نرسیده. هنوز چند 

هیچ از پدرم عقبم.

پدرتان معلم بود، چه منابعی برای شناخت پدر 
داری؟

بیشــتر خاطرات شفاهی از خانواده و دوستان پدر. یکبار 
توی اتوبوس بودم و دوســتم صدا کــرد که روا بیا جلو. 
آقایی آمد و گفت چه نســبتی با شهید روا داری؟ گفتم 
پدرم اســت. ماچ و بوســه و تعریف کرد که دانش آموز 
پدرم بوده توی کوه و کمرهای اردل و تعریف کرد که در 
عالم بچگی پدرم کاری کرده که هنوز برایش ارزشــمند 

است و من هنوز افتخار می‌کنم به این پدر.

چیز خاصی باقی ماند؟
واقعــا این مهمه که پدر آدم کی بوده و چی برایت به 
جا گذاشته ولی مهم‌تر اینه که تو کی هستی و برای 
اسم پدرت چکار کردی؟ من تمام تلاشم این بوده که 
اسم پدرم را خراب نکنم. یک نکته دیگر هم هست که 
پدران ما متعلق به همه‌ی مردم هستند با هر اعتقاد 
و ظاهر و موضع و موقعیتی. پدران ما را محدود به نام 
هیچ چیزی کوچکتر از نام جمهوری اســامی ایران 

نکنند.
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نگاهی به داشته‌های ایران در سال 1394

از علـــــم تا عمــــــــــل
تولید علم و دســت یافتن به دســتاوردهای علمی و پژوهشــی و همچنین یافته‌های علمی و تحقیقاتی 
کید ایشان  کلیدی‌ترین خواسته‌های رهبری مورد تا که در دو دهه اخیر به عنوان یکی از  موضوعی است 
که نتایج  کشــور صرف جهشــی علمی شــده  بوده اســت. به همین منظور تمام توان علمی و تحقیقاتی 

گرفته است. کشور صاحب علم قرار  گروه 20  خوبی در پی داشته و ایران در 
که  به اســتناد داده‌های پایگاه اســتنادی آی‌اس‌آی، سال 2010 تعداد مقالات ما 28 هزار و 421 مورد بوده 
در سال 2014 به 30 هزار و 945 مورد رسیده است. در شش ماه اول 2015، 12 هزار و 918 مقاله از سوی 
کشور تولید شده است. با این توضیحات، رتبه تولید علم ایران در 2010، 22 بوده است، 2011،  محققان 
19 شــده، 2012 دوباره پایین رفتیم و 20 شــده اســت. سال 2013، رتبه 21 را داشتیم. سال 2014 همان 21 

کنون به رتبه 18 دست یافته‌ایم . ماندیم و 2015 تا 
ســهم ایــران در تولیــد علم جهان در ســال 2010، 0.8 درصد بوده، ســال 2013، 1.53 ســال 2014، 1.44 و 
کنون 1.63 درصد بوده و این خیلی خوب است و صرفا تولید مقاله هم نبوده و تولید علم  سال 2015 تا 
گر به مقاله رجوع شــود اتفاق خوبی می‌افتد. از طرفی H-index هم بســیار مهم اســت در مورد  اســت. ا

محققان ما این شاخص بهبود یافته است.
کدام از دانشــگاه های ما جز یک درصد دانشــگاه های برتــر و تأثیرگذار دنیا نبودند. اما در  در 2012 هیــچ 
سال 2015، 13 دانشگاه ما جز یک درصد برترهای دنیا بوده‌اند. به اعتقاد من، تفکیک آمار و اطلاعات 
کاهش می‌دهد. تلاش ما باید تجمیع دســتاوردها و ارتقای  که رتبه علمی ما را  هم یکی از دلایلی اســت 

رتبه علمی ایران باشد.

تقویم اختراعات و 
اکتشافات

فروردین
دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش اعم از تانک 
چرخدار و ربات مســلح به موشک با حضور فرمانده 
این نیرو رونمایی شــد. در آستانه ۲۹ فروردین ماه 
روز ارتش، نیروی زمینی ارتش از ۵ دستاورد جدید 
خود در حوزه رزم زمینی بــا حضور امیر احمدرضا 

پوردستان فرمانده این نیرو رونمایی کرد.
فاز ۱۲ بزرگ‎ترین پروژه تاریخ صنعت نفت است که 
با تلاش و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان و متخصصان 

پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید.

کاوش‎های باستان شناسی در محدوده دروازه دولت 
و چهار باغ اصفهان به کشف پایه‎های کاخ جهان‌نما 

انجامید.

اردیبهشت
شــرکت دانش بنیان ابزار صنعت موج ســاز موفق 
به ســاخت دستگاهی شــد که به هوشمند سازی 
ســاختمان می‎پردازد و امکان کنتــرل منزل را با 

وسایل مختلفی فراهم می‎کند.
پژوهشــگران دانشــگاه تبریز موفق به ساخت نانو 

حامل‌هایی برای نوعی داروی ضد سرطان شدند که 
عــوارض جانبی آن را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. 
ویژگی برجسته‌ این نانو حامل، پایداری مناسب در 
پلاســمای خون، در کنار حساسیت بالا به تغییرات 

pH اســت. این نانو حامل در مقیاس آزمایشگاهی 
ساخته و بررسی شده است.

رییس جهاد دانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از 
تولید صنعتی پارچه‌های پنبه‌ای دیرســوز به عنوان 
یکــی از محصولات اســتراتژیک صنایــع ذوبی و 

ریخته‌گری خبر داد.
با تلاش محققان مرکز تحقیقات کشاوزی بلوچستان 
برای نخستین بار دانش تولید نهال از طریق کشت 

بافت بومی شد. 
رییس فدراســیون اســکواش ایران از ساخت سازه 
شیشه ای اسکواش برای اولین بار در کشور خبر داد. 
پیش از این، انحصار تولید این ســازه تنها در اختیار 

شرکت مک فیلد امریکا بود.

خرداد
هواپیمای بومی فوق ســبک بــا ظرفیت دو نفر در 
استان بوشهر توسط بســیجیان دشتستانی ساخته 
شد و در آئینی با حضور فرمانده سپاه امام صادق‌)ع( 

استان بوشهر رونمایی شد. 
یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه 
علم و صنعت ایران موفق به ساخت رباتی شده است 
که می‎تواند بدون اســتفاده از انــرژی الکتریکی به 
بازرسی و تعمیر خطوط لوله گاز یا محیط‎های آلوده 

به گازهای قابل اشتعال بپردازد.
یک محقق ایرانی موفق به طراحی پنجره خورشیدی 
شــد که قابلیت گرم سازی خانه بدون مصرف انواع 

انرژی را دارد. 
هواپیمــای بدون سرنشــین طرلان واحــد علوم و 
تحقیقات به مناسبت سی و سومین سالگرد تاسیس 
دانشــگاه آزاد اســامی )جشــنواره فرهیختگان( 

رونمایی شد.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به بومی 
سازی سیستم پشتیبانی شبکه زیرساخت ارتباطی 
کشور شدند که با پیاده سازی این پروژه، وابستگی به 
نرم افزارهای خارجی در شبکه ارتباطات زیرساخت 

از بین می‎رود.
ربات جراحی ســینا که با قابلیت انجام جراحی‎های 

کم تهاجمی با همکاری محققان دانشــگاه صنعتی 
شــریف و دانشگاه علوم پزشــکی تهران طراحی و 

ساخته شده رونمایی شد.
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تیر
پژوهشــگران دانشــگاه علم و صنعت ایــران با به 
کارگیری فناوری دوربین‌های دید در شــب موفق 
به ســاخت دستگاه رگ یاب دســت اطفال شده‌اند 
که می‌تواند به مشکل پرستاران در تزریق به دست 

بیماران خردسال پایان دهد.
پژوهشــگران دانشکده مهندســی پزشکی دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر بــا تولیــد دو نوع نانــو ذرات 
راهکارهایی را برای درمان بیماری آلزایمر ارائه دادند.

مرداد
تیمی متشکل از پزشــکان مجرب ایرانی توانستند 
برای اولین بار در کشــور عمل ویــژه مغز در حین 

بیداری را بر روی یک بیمار انجام دهند.
تیم ربات‎های شــبیه ســاز امداد و نجات دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر در مســابقات جهانــی ربوکاپ 
۲۰۱۵ در کشور چین برگزار شد در جایگاه نخست 

رقابت‎های این لیگ قرار گرفت.
پژوهشگران ایرانی در تحقیقات خود به ساخت یک 
نمونه‌ آزمایشگاهی داربست کشت سلولی پرداختند. 
این داربســت جهت کشت ســلول‌های عصبی به 
منظور ترمیم ضایعه‌ نخاعی در محیط آزمایشگاهی 

مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.
همزمــان با ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی و با حضور 
رئیــس جمهور موشــک نقطه زن فاتــح ۳۱۳ در 
سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح رونمایی شد. 

شهریور
محققان ایرانی توانستند برای اولین بار در دنیا لکنت 
زبان را بر اساس شبیه سازی ذهنی و تصویر سازی 

ذهن به صورت قطعی درمان کنند.
در دومین روز از هفته دولت با حضور سردار حسین 
دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خط 
تولید موشــک کروز نصر هوا پایه در ســازمان هوا 

فضای وزارت دفاع افتتاح و به بهره برداری رسید.
محققان ایرانی موفق شدند دستگاهی بسازند که به 

واســطه آن بیمار ناتوان جسمی حرکتی می‎تواند با 
حرکات چشم خود، حروف را تایپ کند و با دیگران 

ارتباط برقرار کند.

کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند. 

دی
با دستیابی به دانش فنی تولید پلاگ‌‎های سیمانکاری 
چاه‌های عمیق، از خروج ارز از کشــور جلوگیری به 
عمل آمــده و همچنین امکان تولید این قطعات در 
داخل کشــور فراهم و انحصار تولید این قطعات از 
دست شرکت‌های بزرگ امریکایی خارج شده است.

به همت متخصصان علوم پزشــکی، کشــور ایران 
توانست دومین پیوند اتولوگ موفق آنمی آپلاستیک 

جهان را به نام خود به ثبت برساند.
پروژه فاضلاب تهران به عنوان طرح برتر در ســال 
٢٠١۵، جایزه جهانی انرژی را به خود اختصاص داد.

بهمن
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه ضمــن اعلام خبر 
رونمایی از هواپیمای دو زیســت گفت: به کارگیری 
پرنده‌های دو زیســت بــا قابلیت‌هــای اطلاعاتی، 
امدادی و عملیاتی از جمله ظرفیت‎هایی اســت که 
امروز از مرحله مختلف گذشته و با بومی سازی این 

تکنولوژی به تولید انبوه خواهد رسید.
محققان پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی با همکاری 
محققان داخلی و خارجی با استفاده از نوعی پلیمر 

طبیعی موفق به تولید رگ مصنوعی شدند.
خط تولید انبوه اژدر پیشرفته والفجر با حضور وزیر 

دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در سازمان 
صنایع دریایــی وزارت دفاع افتتاح و به بهره‌برداری 

رسید.

مهر
محققان ایرانی موفق شدند دستگاه ردیاب چشمی 
طراحی کنند که برای ســنجش سطح هوشیاری و 
دقت و سرعت واکنش افراد دارای مشاغل حساس و 

رانندگی کاربرد دارد. 
محققان دانشــگاه علــم و صنعت ایران توانســتند 
ضمن باز طراحی سیستم کنترلی دوربین عنکبوتی 
اســتادیوم آزادی، فرآینــد نصب ایــن دوربین را با 

موفقیت به اتمام رسانند. 
موشــک دوربرد عماد، نســل جدید موشــک‌های 
بالســتیک ســاخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی 
ایران با موفقیت آزمایش شد. عماد نخستین موشک 
دوربــرد ایران با قابلیت هدایــت و کنترل تا لحظه 

اصابت به هدف است.
دست رباتیک آسمان به همت چند تن از دانشجویان 
مهندســی مکانیک عضو انجمن رباتیک دانشــگاه 

شهید باهنر کرمان طراحی و ساخته شد.

آبان
اســتاد دانشکده داروسازی دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز اعلام کرد که برای نخستین بار در دنیا موفق 
شده داروی درمان مسمومیت با قرص برنج )فسفید 

آلومینیوم( را تهیه و تولید کند. 
پهپــاد عمود پرواز هدهد ۳ مجهز به دیده بان ۱، با 
قابلیت برخاست و فرود عمودی، بدون نیاز به باند و 
با کاربردهای متعدد از جمله، شناسایی و دیده بانی، 
امداد و نجات و نقشه برداری به همت محققان ایرانی 

طراحی و تولید شد.
ربات انسان نمای ملی سورنا ۳، ساخته شده توسط 
محققان دانشــگاه تهران با حضــور معاون علمی و 

فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

آذر
محققــان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر بــا همکاری 
دانشــگاه مریلند آمریکا موفق به طراحی و ساخت 
یک ربات آندوســکوپی شدند که ســرعت و دقت 
جراحی‌های آندوسکوپی را به میزان زیادی افزایش 

می‌دهد.
محققان کشور هواپیمای عمود پروازی را برای انجام 
مأموریت‌هــای مرزبانی و شــهری عرضه کردند که 
بی‌نیاز از باند فرود و پرواز اســت و با ســرعت ۱۰۰ 
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گفتگو با فرزند شهید ـ نخبه ادبیات فارسی

گیرنـــــــــده عاشقــــــــــانه 
شهیـــد شد!

 سیده زینب اسکندریان

سال‌هاســت که از جنگ می‌گوییم، از دفاع مقدس، از رشادت‌ها، از گذشتن‌ها، از مردان 
بزرگ، از قلب‌های پر از ایمان، از مادران صبور، از همســران قهرمان، اما یادمان رفت از 
کودکان دیروز شهدا که امروز پدر و مادر شــده‌اند بگوییم. فرزندان شهیدی که تعداد 
خاطراتشان به کمتر از انگشتان دست است. فرزندان شهیدی که بعد از پدر به دنیا آمد. 
فرزندان شهیدی که در آخرین وداع با پدر نوازش های بابا را فراموش نکرده. و فرزندانی 
که آرزوی گفتن بابا را دارند. در این شــماره گفتگویی داریم با یکی از کودکان دیروز که 

دلتنگی‌هایش را در قالب شعر می‌سراید.

معرفی
سرلشــکر  فرزنــد  عظیمی‌نیــا  ســیده صدیقــه 
شــهیدمحمدرضا عظیمی‌نیا در 1 تیرماه 1352 در 
شــهر شیراز متولد شــدم. تحصیلات مقدماتی را در 
شیراز گذراندم. کارشناسی ادبیات فارسی را از دانشگاه 
شیراز، کارشناسی ارشــد ادبیات تطبیقی از دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و دکترای ادبیات محض از دانشگاه 

خوارزمی اخذ کردم.

از خانواده‌تان بگویید؟
پدر عزیزم، شهید سیدمحمدرضا عظیمی‌نیا در یک 
خانواده روحانی در ســال 1319 در شهر ابرکوه یزد 
به دنیا آمد. ایشــان مربی پــرش از هواپیما بود. مادر 
مهربانم که همیشه با تمام وجود حامی من و برادران 
بود بازنشســته آموزش و پرورش اســت. و 2 برادرم 
بــه نام‌های ســیدعلی متولــد 1356 دارای مدرک 
کارشناســی ارشد حقوق و سیدحسین متولد 1359 
دارای مدرک کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی.

اولین شعری که سرودید چند ساله بودید؟
پنجم ابتدایی بودم تقریبا دو ســال از شهادت پدرم 
گذشته بود آن زمان مادرم دفتردار مدرسه‌ام بود. در 
آن ســن و سال علاقه‌ام را به شعر نشان نمی‌دادم اما 
لحظاتم را با خواندن اشعار پروین اعتصامی می‌گذراندم. 
کلمات قافیه را یادداشت می‌کردم و شعر گفتن و وزن 
دادند به کلمات را یک نوع اعجاز می‌دانستم. آن زمان 
فکر نمی‌کردم یک روز می‌رســد که خودم بتوانم با 
کلمات معجزه کنم. البته در خانواده پدری و مادری‌ام 

هنر، موسیقی، شعر و خوشنویسی موروثی بود. 
از آموزش و پرورش یک بخشــنامه فراخوان شــعر و 
قطعه ادبی با موضوع انقلاب و امام خمینی)ره( برای 
مدرسه آمده بود. با وجود اینکه مادرم مشوق و  منتقد 
انشاء‌های من بود. اما این بار بدون مشورت با مادر یک 
قطعه ادبی و شعر نوشتم و در مسابقه شرکت کردم. 
که در مرحله شهرستانی و سپس استانی مقام اول را 
کسب کردم. مادرم که متوجه شد در این زمینه حامی 

اصلی من شد.

بعد از اینکه در ســن 16 ســالگی تونستم مقام اول 
کشوری را کسب کنم. حس توانستن را تجربه کردم 
و احســاس کردم حرفی متفاوت بــرای گفتن دارم. 
خوشبختانه با عنایت خداوند در مسیری پا گذاشتم 

که موفقیت های زیادی کسب کردم.

در چــه قالب‌ها و با چه مضامینی شــعر می 
سرایید؟

در این سال‌ها توانسته‌ام در همه قالب‌ها شعر بسرایم. 
هر چند در زمینه های اجتماعی و طنز هم شعر دارم 
اما در کشور به عنوان شــاعر اشعار آیینی و پایداری 
شناخته شده‌ام. ناگفته نماند رساله دکترای من ادبیات 

کودک است.

از آثارتان بگویید؟
17 جلد کتاب چاپ کردم که 12 جلدش شعر کودک 
است. غیر از شــعر آثار دیگری در زمینه گردآوری و 

ترجمه هم دارم.

ورود به آموزش پرورش در سن 14 سالگی چطور 
برای شما میسر شد؟

گاهی حس می‌کنم مــن از وقتی به دنیا آمدم معلم 
بودم. خیلی زود معلم شــدم و خیلی زود مادر. بعد از 
گذراندن مقطع سوم راهنمایی به جای انتخاب تحصیل 
در دبیرســتان، تحصیل در دانشســرای چهار ساله 
رو انتخاب کردم یعنی از اول دبیرســتان، دانش‌آموز 
معلم و حقوق بگیر دولت بودم. در سن 18سالگی در 

 سید زینب اسکندریان
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آموزش و پرورش رســمی شدم. در هنرستان سال‌ها 
نقاشــی، مدیریت خانواده و رنگ‌شناسی را تدریس 
کردم. در آخرین نمایشــگاه‌ نقاشــی‌ام سال 79 در 
نگارخانه شــیراز، 70 تابلو را به نمایش گذاشتم. بعد 
از آن چند ســالی معلم ادبیات بودم. بعد از آن هم به 
عنوان مشــاور مدیرکل به اداره کل آموزش و پرورش 

منتقل شدم.  

در چه سالی ازدواج کردید؟
سال 1369 در سن 17 سالگی ازدواج کردم و خیلی 
زود مادر شدم. خداوند دو فرزند به ما عطا کرد. دخترم 

که دانشجوی پزشکی است و پسرم 14 ساله است. 

موفقیت‌هایی که تا کنون کسب کرده‌اید؟
در بیش از 80 کنگره کشــوری، استانی و بین‌المللی 
رتبه برگزیده، اول تا ســوم را  کسب کردم. در بیش 
از 35 رشته هنری مدرک دارم. مدرک گریم سینما، 
گریم حرفه‌ای از موسســه آلمان، مربی ورزش رزمی 
کونگ فو)ســبک فایتینگ( و در ایــن ورزش دارنده 

کمربند قهوه‌ای هستم.

چطور می‌توان بین زندگی، کار و سایر فعالیت‌ها 
تناسب برقرار کرد؟

در زندگی من، محبت و برنامه‌ریزی همیشــه حرف 
اول را می‌زند. ســال‌های زیادی به عنوان مشــاور با 
مخاطبینم صحبت کرده‌ام و همیشــه تاکید می‌کنم 
برای زندگی برنامه‌ریزی کنید. شــب برنامه فردایتان 

را بنویسید و سعی کنید در انجام آن عدول نکنید. با 
برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه خواب هر کسی می‌تواند 
به خوبی تمام کارهایش را به نحوه احسن انجام دهد. 
و در زندگــی باید الویت‌بندی کــرد. در زندگی من، 
خانواده‌ام در اولویت اول هستند بعد باقی فعالیت‌هایم.

ساکن کجا هستید؟
ســاکن کرج هســتم اما به دلیل فعالیت در دانشگاه 
خوارزمــی، آمــوزش و پرورش یزد و مدیر مســئول 
انتشارات طلوع فردا که در یزد است برای انجام امورات 

به تهران و یزد سفر می‌کنم. 

اشعار جمعه؟
در همان یازده ســالگی که تازه به وادی شعر و ادب 
پا گذاشته بودم. مهمترین سوال من از اطرافیان این 
بــود که »چطور آقا امام زمان)عــج( بعد از این همه 
ســال چطور زنده اســت؟ و چطور به جامعه اشراف 
دارند؟«مادرم به شــکل‌های مختلــف برایم توضیح 
می‌دادند و یا ارجاع می‌دادند به بزرگترها، صحبت‌های 

آنان من را قانع نمی‌کرد. 
یک روز بعد از نماز گفتم: » آقا از خودتان می‌خواهم 
جواب ســوال من را بدهید، و برایم مشخص کنید 
که زنده هستید«. همان شب خواب دیدم یک چهر 
روحانی که قادر به دیدن صورت نبودم روبه روی‌ام 
ایســتاده بود و از اطراف صدای طنین‌انداز می‌شد 
کــه به صورت اکو تکرار می کــرد » دعای عهد را 

بخوان! «.
در آن سن حتی اســم دعای عهد را نشنیده بودم و 
نمی‌دانستم این دعا وجود دارد. خواب را برای کسی 
تعریف نکردم تا ماه رمضان همان سال با مادرم برای 
مراسم احیا به مســجد رفته بودیم. برای پیدا کردن 
دعا یا زیارت داشتم فهرست مفاتیح را مرور می کردم 
تا به دعای عهد رســیدم. با دیدن نام دعای عهد یاد 
خوابــم افتــادم. آن زمان عربی بلد نبودم شــروع به 
خواندن معانی فارسی دعا کردم. به قدری تحت تاثیر 
این دعا قرار گرفتم که برایم آب قند آوردند. ماجرا را 
که پرســیدند، خواب را تعریف کردم. و همان جا یک 
تک بیت سرودم » پیوسته دعای عهد را می‌خوانیم/ تا 
آتش عشق را فرو بنشانیم«. و نذر کردم صبح جمعه 
هر هفته یک رباعی یا یــک دوبیتی تقدیم حضرت 

ولیعصر)عج( کنم.

آخرین دیدار
پدرم مثل خیلی وقت‌های دیگــر، عازم جبهه بود و 
لباس نظامی چقدر به قامت رشــیدش می‌آمد. آرم 
هوابــرد را که جلوی کلاهش نصب شــده بود، هرگز 
فراموش نمی‌کنم. هر چند از پدرم جز دو سه خاطره 
که کم‌کم رنگ و رو رفته شده‌اند در ذهنم نیست، اما 
یادش هر روز بیش از روز قبل همه وجودم را به آتش 

می‌کشد.
مادرم باردار بود و نمی‌دانست چندماه بعد پسری را به 

دنیا خواهد آورد که هرگز پدرش را نمی‌بیند!
بــه اتفاق مادربزرگم که ســینی آب و آینه و قرآن 
در دســت داشت و برادرانم سیدعلی و سیدحسین 
در آستانه در، با پدرم خداحافظی کردیم. یادش به 
خیر، شــیراز، خیابان بعثت و کوچه شهید علیرضا 
صفایــی بود که پدرم برای آخریــن بار با گام‌هایی 
مصمم عرضش را قدم می‌زد و می‌رفت تا به معراج 

برسد.
تا آنجا که چشم کار می‌کرد، پشت سرش را نگاه کردم 

و این دفعه آخر بود که او را می‌دیدم.
شهادت پدر

بارش برف همیشــه من را به دیمــاه 1361 می‌برد. 
زمستان سختی بود. برف شــروع به بارش کرده بود 
که خبر شهادت پدر را آوردند. در چهارم دیماه سال 
1361 در بوکان کردستان در عملیات پرواز به شهادت 
رســیدند. مادرم باردار بود و به ســختی مریض شده 
بود. به خاطر ناراحتی و اســترس قلبش درد می‌کرد. 
شــرایط جسمی و روحی مادر باعث شده بود که من 
از برادر کوچکم سیدحسین که دو ساله بود مراقبت 
کنم.  سیدحسین من را مامان صدا می‌زد. 5 ماه بعد 
از شــهادت پدرم، بچه به دنیا آمد اما نتوانست بیشتر 
از چند ســاعت مهمان این دنیا باشد. او را در شیراز 

دفن کردیم.

گیرنده عاشقانه شهید شد
حدود پنجاه روز از شــهادت پدرم گذشــته بود اما 
هنوز نامــه آخری که ما برایش ارســال کرده بودیم 
بی‌جواب مانــده بود. بی‌صبرانه منتظــر نامه‌‌ی پدر 
بــودم. تا اینکه زنگ  خانه به صدا در آمد. پســتچی 
با چشمانی اشک‌آلود، آخرین نامه‌ای که مادرم برای 
پدرم نوشته بود را برایمان برگردانده بود! روی پاکت، 
با خطی خوش، به رنگ قرمز نوشته شده بود »گیرنده 

عاشقـــانه شهیــد شد«.

عیدهای با پدر
عید اهمیــت ویــژه‌ای در خانواده مــا دارد. حتی در 
سخت‌ترین شــرایط معتقدیم ســفره هفت‌سین باید 
انداخته شــود. و دید و بازدیدهــا باید صورت بگیرد. با 
وجود اینکه پدرم بیشتر وقتش در ماموریت‌های نظامی 
بــود اما زمانی که حضور داشــت همه را بــه دیدار از 
بزرگترها توصیه می‌کــرد و خودش نیز مقید به انجام 
دیدار از بزرگترها بود. با وجود اینکه آن زمان سن کمی 
داشتم اما حال و هوای عید و نوروز را فراموش نمی‌کنم.

عیدهای بی بابا
بعد از شــهادت پدر، مادرم تصمیم گرفت به ابرکوه 
برگردد. از همان سال شهادت پدر مثل همه فرزندان 
شــهدا، هر جای این کره خاکی باشم شب‌های عید 
نوروز و لحظات ســال تحویــل را در کنار پدر می-

گذرانیم.

فراموش نشدنی‌ترین دیدار
چندین بار توانســتم در مراســم دیدار مقام معظم 
رهبری)مدظلع العالی( با شاعران حضور داشته باشم. 
در محضر ایشان شعری را با موضوع پیامبر اکرم)ص( 
خواندم و رهبر معظم انقلاب خیلی شــعر را دوست 
داشــتند و بعد از شــعر در مورد شعر نظر دادند. این 

خاطره را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.

توصیه پدر
خوب یادم هســت در آخرین نامــه‌ای که از جبهه 
کردستان برایمان پست کرده بود بیش از هر موضوع 
همه را به تقوی سفارش کرده و مکررا نوشته بود: »به 
دخترم بگویید در به جــا آوردن نماز و تحصیل علم 

کوتاهی نکند«.
تازه به سن تکلیف رســیده بودم و به سفارش پدرم، 
همه سعی خود را می‌کردم تانماز اول وقتم ترک نشود. 
پدرم قبل از شــهادت وضو گرفتــن را به من یاد داد. 
کنار حوض نشستیم و وضو گرفتن را برایم توضیح ‌داد.

چندین بار توانستم در مراسم دیدار مقام معظم رهبری)مدظلع العالی( با شاعران حضور داشته 
باشم. در محضر ایشان شعری را با موضوع پیامبر اکرم)ص( خواندم و رهبر معظم انقلاب خیلی شعر 
را دوست داشتند و بعد از شعر در مورد شعر نظر دادند. این خاطره را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
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پانکریشن

سلطان ورزش‌های
 المپیـــــــــک

  تهیه و تنظیم : مرضیه سجادی، کارشناس تربیت بدنی

مادرم با هر پدیده و اســم جدیدی با تعجب و بهت 
برخــورد می‌کند و می‌گوید: جــل الخالق، به حق 
چیزهای ندیده و نشنیده. گاهی وقت‌ها هم مبالغه 

می‌کند و می‌گوید: آخر زمان است.
آخرین مورد بهت و تعجب مادرم، وقتی بود که برادرم 
قصد داشت در کلاس‌های پانکریشن ثبت نام کند. با 
من تماس گرفت و گفت برادرت می‌خواهد برود از این 
کلاس‌هایی که آدم را از دین به در می‌کنند. منحرف 
می‌کنند. ولی خودش می‌گوید کلاس ورزش است. تو 
نصیحتش کن. وقتی پرســیدم چه ورزشی؟ از تلفظ 
اســمش عاجز بود، بنده خدا سواد درست و حسابی 
ندارد. من هم نگران شــدم که برادر کوچکترم درگیر 

این کلاس‌های عرفان‌های نوظهور و... نشــود. فوری 
تماس گرفتم تا ببینم جریان از چه قرار اســت و بعد 
به مادرم اطمینان دادم که پانکریشن چیزی بیشتر از 

یک ورزش سالم نیست. 
و همیــن بهانه‌ای شــد که بعد از کلی جســتجو 
خلاصه‌ای گردآوری کنیم و شــما را با این ورزش 

جالب آشنا کنیم.

پانکریشن
شاید در نگاه اول این رشته ورزشی یک رشته تازه 
باشــد، اما با کمی تحقیق و بررســی به این نتیجه 
می‌رسیم که پانکریشن قدمتی تاریخی دارد و یک 

ورزش با اصل و نسب است که در المپیک باستان 
برگزار می‌شده که اگر بخواهیم برای آن تاریخی در 
نظــر بگیریم می‌توان گفت حوالی قرن 17 پیش از 

میلاد در یونان برگزار شده است.
یونانی‌ها هم که به داشــتن مهــارت در ورزش و 
تکنیک‌های نظامی شهره هستند، خودشان هم این 
ورزش را به عنوان اولین سیستم نظامی و همچنین 
قدیمی‌ترین هنر رزمی و رقابت ورزشــی در جهان 

به ثبت رسانده‌اند.
بر طبق گفته فیلواســتراتوس که خود از قهرمانان 
کشتی و پانکراتیون در ســال ۶۸ ق.م یعنی دوره 
۱۷۸ المپیاد باستان است: پانکریشن با ارزش‌ترین 
روش مبــارزه در المپیک باســتان بوده اســت و 
همچنین مهمترین و یکی از راه‌های بسیار مؤثر در 
آماده‌ســازی سپاهیان و نظامیان است. به عقیده‌ی 
وی بهترین پانکراتیســت‌ها کســانی هستند که از 
لحاظ فیزیکی بدنشان در وضعیتی قرار داشته باشد 
که: در بین مشت زنان به عنوان بهترین کشتی‌گیر، 
و در بین کشــتی‌گیران به عنوان بهترین مشت‌زن 
باشند. از لحاظ روانشناسی نیز شجاعت و بردباری 
در این ورزش مهم است. این رشته ابتدا در المپیاد 
26 به صورت نمایشــی و سپس در سال 648 قبل 
از میــاد همزمان با المپیاد 33 باســتان به عنوان 
رشته‌ای مستقل و اصلی وارد بازی‌های المپیک شد 
و خیلی ســریع به یکی از ورزش‌های مردمی این 
فستیوال تبدیل شــد و لقب »سلطان ورزش‌های 

المپیک« را به خود اختصاص داد.

 پانکریشن قدمتی تاریخی دارد و یک ورزش با اصل و نسب است که در 
المپیک باستان برگزار می‌شده که اگر بخواهیم برای آن تاریخی در نظر بگیریم 

می‌توان گفت حوالی قرن 17 پیش از میلاد در یونان برگزار شده است
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شهدایی که مدالشان
کشـــــان شـــد  پلا

  زینب دارابی-کارشناس تربیت‌بدنی

نحوه مبارزات در پانکریشن 
اگر بخواهیم از نظر ورزشــی بگوییــم این چطور 
ورزشــی اســت و از چــه تکنیک‌هایی اســتفاده 
می‌کننــد باید بگوییم یــک ورزش رزمی ترکیبی 
اســت. ترکیبی از اکثر رشــته‌های رزمی)تکواندو، 
کاراته، جودو و ...( همچنین مشت‌زنی و کشتی که 

دو رشته اصلی در المپیک باستان بوده‌اند، است.
در ایــن ورزش هم فیزیک و هــم فکر در کنار هم 
کاربرد دارند و پشــت هر حرکت دســت و پا یک 
اندیشــه و تفکر نهفته است و به همین دلیل همه 

آن را می‌پذیرند.

انواع مبارزات
مبارزات پانکریشن انواع گوناگون دارد که مهم‌ترین 
آن عبارتند از آگون که از دو بخش آنو پانکریشــن  
)پیکســاکس کار در حالت ایستاده، با استفاده از 
ضربات دســت و پا( و کاتو پانکریشن)پالیســماتا 
یعنی کار در روی زمین و پائین، با استفاده از فنون 
پرتابی، خلاف مفصل، خفه کردن، فشــار و کنترل 
نقاط حساس بدن و حتی برخی ضربات دست و پا 

و . . . ( تشکیل شده است.
قســمت اصلی این ورزش ضربات دســت و پا بوده 
همچنین انواع گارد و وضعیت ثابت نگه داشتن حریف 
در این ورزش موارد استفاده فراوانی دارد. بدلیل این 
تاکتیک منحصر، برخی از متخصصان و کارشناسان 
ورزش‌های رزمی، پانکریشــن را به عنوان بهترین و 
کامل‌ترین سیستم مبارزه غیر مسلح و با ارزش مورد 
ســتایش قرار  می‌دهند. پانکریشــن در حال حاضر 

دارای 14 استایل مبارزاتی و نمایشی زیبا است.

پانکریشن در ایران
ســال 2000 این ورزش توســط موسی بخشایی 
موفق به اخذ نمایندگی شــد. ورزشی که کارش را 
زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی شروع کرد و 
در سال 1381 در زیر مجموعه فدراسیون‌ ورزش‌های 
در کشور  فعالیت‌های خود را به صورت منسجم دنبال 
کرد. اما ورزش پانکریشن در ابتدای سال 1384 مجوز 
رسمی خود را از وزارت کشور اخذ و انجمن پانکریشن 
جمهموری اســامی ایران  به طور مستقل کار خود 
را ادامه داد. این ورزش با اســتقبال خوبی از ســوی 
ورزش دوستان آقا و بانو مواجه شده و بر اساس آمارها 
روند رو به رشــد مطلوبی تا کنون داشته است. تیم 
ملی نوپای پانکریشن در ایران توانسته موفقیت‌های 

چشمگیری برای ایران کسب کند.
دعوت مکرر کشورهای مختلف و حضور تیم ایران 
در عرصه‌های جهانی نشــان از جایگاه بین‌المللی 
ورزش پانکریشن ایران در دنیا دارد. مسئولان این 
ورزش آینده روشــن‌تری برای این ورزش در دنیا 

پیش‌بینی می‌کنند.

قسمت شد، شــهدا مرا طلبیدند و رفتم، رفتم 
و سرشــار از معنویت شدم، من که در استانی 
محروم و جنگ‌زده و شهیدپرور زندگی می‌کنم 
و همه جایش سرزمین نور است کجا باید بروم 
که حالم را خوش کند. مــن که اگر از در خانه 
پدریــم بیرون بزنم با یک چشــم بر هم زدن 
می‌توانم جنگ و بمباران و شهید و... را به خوبی 
تصور کنم کجا چنین دگرگونم کرد. شهر چوار 
خیلی از ایلام دور نیست، مثل ایلام طبیعت زیبا 
و بی‌بدیلی دارد، مثل ایلام جنگ را تجربه کرده 

است، مثل ایلام...
به حسب اتفاق ســفری به چوار داشتم. یک 
معلم ورزش، یــک دانش‌آموخته تربیت‌بدنی 
به دنبال مکان‌های ورزشی است و اینکه شهر 
چقدر بــرای جوانانش امکانــات دارد، چقدر 
به فکر ارتقاء ســامت جوانانش اســت و در 
پرس‌وجوهایم متوجه شدم که روزی روزگاری 
جوانان ورزشکاری در وسط مسابقه ...گفتنش 
دلم را به درد می‌آورد، اما نه مگر شهادت درد 
زندگی  شهادت  است،  بی‌مرگی  شهادت  دارد، 
است، شهادت هدیه خداست و چنین بود که در 
23 بهمن 1365 تيم‌هاي فوتبال منتخب چوار و 
منتخب جوانان استان ايلام در ساعت 16آغازگر 
يک مسابقه خاص و باور نکردني بودند مسابقه‌ای 
که در ابتدای نیمه‌دوم هواپیماهای دشمن بعثی 
میدان مسابقه را خط مقدم جنگ خود دیدند 
و هر چه بمب در کوله بار خود داشــتند بر سر 
جوانانی ریختند که می‌خواستند در آن هیاهوی 
جنگ شــاد باشند و به مردم روحیه بدهند اما 

خود بر سکوی پر افتخار شهادت ایستادند تا در 
تاریخ جاودانه شوند.

به یــاد می‌آورم که کشــورم نزدیک به 5500 
شهید ورزشــکار دارد که مدالشان، پلاکشان 
شد. میدان مسابقه را ترک کردند تا در میدان 
جنگ مدال ایثار و جانبازی را بر گردن بیاویزند. 

قهرمانانی که پهلوان بودند.
از  ابراهیم هادی  از دوســتان شــهید  یکی 

ورزشکاران پهلوان شهید مملکتم می‌گوید:
آماده می‌شدیم برای تمرین. ابراهیم هم آمد.

یکی از بچه‌ها بی‌مقدمه گفت: »ابرام جون تیپ 
و هیکلت خیلی جالب شده! تو که راه می‌اومدی 
دو تا دختر پشت سرت بودند. مرتب داشتند 
از تو حرف می‌زدند. شلوار و پیراهن شیک که 
پوشیدی، ساک ورزشی هم که دست گرفتی. 

کاملا مشخصه که ورزشکاری!«
جلسه بعد ابراهیم را که دیدم خنده‌ام گرفت. 
پیراهن بلند پوشیده بود و شلوار گشاد! به جای 
ساک ورزشی لباس‌ها را ریخته بود داخل کیسه 

پلاستیکی!
بچه‌ها می‌گفتند: »بابا تو دیگه چه جور آدمی 
هستی! ما باشــگاه میایم تا هیکل ورزشکاری 
پیدا کنیم. بعد هم لباس تنگ بپوشــیم. اما تو 
با این هیکل قشــنگ و رو فرم، آخه این چه 

لباس‌هاییه که می‌پوشی!«
می‌گفــت: »اگر ورزش برای خدا بود میشــه 
عبادت. اما اگه به هر نیت دیگه‌ای  باشــه ضرر 

می‌کنین.«
شهدا را یادتان نرود با ذکر یک صلوات.
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گفتگو با رزمنده  و جانباز ورزشکار دفاع مقدس عباس آتشبار ح

من فرزند کوهستـــــــان
  سیدیوسف موسوی

اگر اهل کوهســتان باشی، زاده طبیعت، خواه ناخواه کوه تو را صدا می‌زند، عباس آتشبار 
از وقتی در شــهر چوار ایلام چشم باز می‌کند کوه‌های ســر به فلک کشیده را می‌بیند 
و ایســتادگی و ساکت و صبور بودنشــان را. این مدیر موفق امروز، رزمنده جوان دیروز 
و جانباز دفاع مقدس 17 ســال اســت که به صورت حرفه‌ای کوهنوردی می‌کند قله‌های 
بسیاری چون دماوند، سبلان، هزار، تفتان، شیرکوه، زردکوه، گنو، دنا، البرز و...را فتح کرده 
است. سه دیپلم مهم کوهنوردی فتح قله‌های دماوند، علم‌کوه و سبلان را دارد. ایشان در 
حال حاضر رئیس هیات کوهنوردی سازمان دامپزشکی کل کشور هستند از کوه می‌گوید 

و کوهنوردی.

زندگی روی خط مرز
مــن فرزنــد کوهســتان 52 ســال ســن دارم، 
فوق‌لیســانس مدیریت منابع‌انســانی و دانشجوی 
ارشــد حقوق بین‌الملل. خداوند یک فرزند دختر و 
سه فرزند پسر به من عطا کرده و همسری محترمه 
از خاندان جلیل‌القدر سادات‌حســینی که بهترین 

سرمایه و ثروت من هستند.
در آخریــن ســال تحصیل در 

واسطه  به  دبیرســتان 
زندگــی روی خط 

شــلیک  با  مرز 

اولین گلوله‌های ارتش بعث صدام، جنگ را تجربه 
کردم و پدرم جزء اولین نیروهایی بود که در قالب 
گروه مردمی عشــایر برای دفاع عازم خط شدند و 

در عملیات آزادسازی میمک حضور داشتند.
سال 63 به خدمت ســربازی رفتم و عازم منطقه 
بســتان در جبهه جنوب شــدم که مسئول گروه 
رفــع آلودگی)ش.م.ر( بــودم و چند بار در معرض 
بمباران شــیمایی دشــمن قرار گرفتیم و تا هنوز 
درگیر عوارض شــیمیایی هستم و گاهی تنگی 
نفس روزگار را بر من و امثال من ســخت 
می‌‌کند. همان سال، دانشگاه تربیت معلم 
قبول شــدم و بعد از یک ترم تحصیل 
در دانشــگاه تربیت معلــم بجنورد به 
صورت داوطلبگــی در قالب » اولین 
دانشجویان کفن پوش خراسان  گروه 
بزرگ« به جبهه غــرب به فرماندهی 
شــهید محمود کاوه در مهاباد اعزام 
شدیم و بعد هم در تیپ مسلم‌بن‌عقیل 
در تنگ حاجیان)چم امام حســن( و 

تیپ امیرالمومنین ایلام خدمت کردم.

بهار جوانی
بهارهــای جوانــی مــن و امثــال من در 
گذشــت.  جنگ  جبهه‌های 
جوانانــی که اگــر امروز 
عظیمی  سرمایه  بودند 
کشور  توســعه  برای 
به شــمار می‌رفتند 
امــا در آن مقطع 
وظیفه  احساس 
کردند  تکلیف  و 
کنند  ایثار  که 

تا امنیــت و آزادی امروز ما رقم بخــورد. جوانانی 
که عمرشــان به اندازه عمر گل‌هــای بهاری کوتاه 
بود اما بوی خوش خدمتشــان به اســام و وطن 
و انقلاب تا ابد ماندگار اســت. اگــر امروز در میان 
بیش از 15 کشور بحران‌زده در خاورمیانه در تمام 
زمینه‌هــا بخصوص علم و فنــاوری و امنیت مانند 
نگین درخشــانیم به دلیل همان گذشت و ایثاری 
اســت که جوانان با غیرت و مستعد و توانمند آن 
روزگار برای ما رقم زده‌اند. و شک ندارم که جوانان 
امــروز ما که در صحنه‌های مختلف علمی، نظامی، 
ورزش و...پرچم ایــران را در عرصه‌های مختلف به 
اهتــزار در می‌آورند کم از آن جوانان ندارند و باید 

باورشان کنیم.

رفیقانم دعا کردند و رفتند
این شعر قادر طهماسبی وصف حال ما رزمندگان و 

جانبازان دفاع مقدس است که:
رفیقانــم دعا کردند و رفتند/ مرا زخمی رها کردند 

و رفتند
جنگ برای ما نعمت بود چرا که در مقابل لشکری 
آهنین و چند ملیتی ما توانســتیم با داشــته‌های 
محدود خود، با خودباوری حماســه‌آفرینی کنیم‌، 
به مدد تحریم‌هــای ناجوانمردانه ما در زمینه‌های 
مختلف به خودکفایی رســیدیم. همدلی و وحدت 
مردم تکرار ناشــدنی است اما آن روی سکه جنگ 
کریه بود و عزیزان و دوستانی چون شهید مسعود 
جاویدان، شــهید جم‌زاده، شــهیدالهیار رستمی، 
شهیدطاهر سلیمانی، شــهیدرهبر نظری و... از ما 

گرفت.
همه مــا به فرمــان امــام لبیک گفتیــم و عازم 
جبهه‌هــای نبــرد شــدیم و هر وقت هم ایشــان 
قطعنامه را پذیرفتند با جان و دل پذیرفتیم چرا که 
حرف ولایت برای ما حجت بوده و هســت و بر سر 
کلاس‌های درس و دانشــگاه بازگشتیم تا در جبهه 
علم ادای دین کنیم، ما در هر حال ســرباز ولایت 
بوده و هســتیم. زمانی که جنگ بود به فرمان ولی 
جنگیدیم، در زمان بازسازی ویرانه‌ها را ساختیم و 
حالا هم زیر سایه ولایت برای آبادانی کشور تلاش 

می‌کنیم تا جایی که توان داریم.

با ورزش خودم را بیمه می‌کنم
از کودکــی علاقــه زیادی به ورزش داشــتم و در 
ورزش »دومیدانی« همیشــه صاحــب مقام بودم 
که در ســال 1359 نفر سوم آموزشگاه‌های استان 
شــدم. در دانشگاه هم به رشته کاراته »شوتوکان« 

پرداختم و کمربند قهوه‌ای این رشته را دارم.
بعد هم با توجه به علاقــه‌ای که به کوه و طبیعت 
داشــتم به ورزش کوهنوردی پرداختــم، در ابتدا 
به دلیل عوارض شــیمیایی مشــکلاتی داشتم که 
بــا تمرین اصولی این مشــکلات را رفــع کردم. و 
خوشــبختانه امروز بدون هیچ مشــکلی به صورت 

 ما در هر حال سرباز ولایت بوده و هستیم. زمانی که جنگ 
بود به فرمان ولی جنگیدیم، در زمان بازسازی ویرانه‌ها را 

ساختیم و حالا هم زیر سایه ولایت برای آبادانی کشور تلاش 
می‌کنیم تا جایی که توان داریم
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حرفه‌ای کوهنوردی می‌کنم.

چرا کوه؟
برای من همیشــه کوه مظهر ایستادگی و صبوری 
است. ستون‌های زمین. احساس می‌کنم در آرامش 
کوه به خودشناســی و خداشناسی می‌رسم. از آن 
بالا عظمت خدا دیدنی‌تر اســت و احساس می‌کنم 
که به خــدا نزدیک‌ترم. کوه مــا را صدا می‌کند از 
مــا دعوت می‌کند قله‌ها را فتــح کنیم تا خودمان 
را بشناســیم، خــدا را دریابیم. ســکوت و آرامش 
بی‌نظیر ارتفاعات را تجربه کنیم و در آن ســکوت 
اعجاب‌انگیــز تفکر کنیم و به معرفت برســیم. هر 
بار که قله‌ای را فتح می‌کنم ســجده شــکر به جا 
مــی‌آورم به خاطر آن همه زیبایــی و معجزه. کوه 
معلم صبوری و ایستادگی است. من از زمانی که به 
ورزش کوهنوردی مشــغول شده‌ام به قول همسرم 
کوهی از صبر شــده‌ام. کوه پزشک سلامت جسم و 

جان و روان است.

کوهنوردی آری
 سوای اثرات کوهنوردی بر سلامتی، من کوهنوردی 
را ورزش رفاقــت می‌دانــم در همه ورزش‌ها بحث 
رقابت در میان است، ولی کوهنوردی ورزش رفاقت 
اســت.کوهنوردی ورزش همگان است. کوهنوردی 

ورزش تحرک و سلامت است.

کوهنوردی ممنوع
همه را به کوهنوردی و کوه‌پیمایی دعوت می‌کنم 
مگر افرادی که مشــکل قلب و کمر دارند یا دچار 
کهولت سن هســتند. از ابتدا هم مسیرهای راحت 
و پاکوب شروع کنند و مجهز به ابزار و لباس فصل 
کوهنوردی باشــند. هیچ وقت هم به تنهایی هوس 

کوهنوردی به سرشان نزند.

کوهنوردی در زمستان 
من عاشق هیجان و کوهنوردی در زمستان هستم، 
اما کوهنوردی در زمستان را تنها به کسانی توصیه 
می‌کنــم که آموزش کافی دیده باشــند، مهارت و 
توانایی لازم را داشــته باشند و در تابستان و بهار و 

پاییز چندین صعود داشته باشند.

مقدمات
من از بچگــی اهل کــوه و کوه‌پیمایی بــودم اما 
بــرای اینکه به صــورت حرفه‌ای در ایــن راه قدم 
بگذارم علاوه بــر تمرینات بدنی، دوره‌های آموزش 
نقشه‌خوانی، GPS، حفظ محیط‌زیست، کوهستان 
و کمک‌های امدادی کوهســتان را در فدراســیون 

کوهنوردی کشور گذراندم.

تغذیه در کوهنوردی
آدمی که ســیر و پر غذا خورده و معده‌اش سنگین 

باشد ترجیح می‌دهد در خانه لم بدهد و حس بلند 
شدن ندارد پس یک کوهنورد باید سبک بخورد و 
ســبک سفر کند، از غذاهای کالری‌دار مانند خرما، 
کشــمش، گردو، پنیر، گوجــه و خیار، میوه، چای 
لیمو و عسل و لیمو تناول کند. از غذاهای کنسروی 
کــه حاوی مــواد نگهدارنده هســتند به هیچ‌وجه 

مصرف نکنند.

پوست
به دلیل اینکه کوهنوردان در ارتفاعات و فصل‌های 
مختلف بــا آب و هوای مختلف روبرو می‌شــوند، 
پوستشان در معرض آسیب بیشتری است بنابراین 
به همه توصیه می‌شــود از کرم ضد آفتاب استفاده 

کنند.

نکات طلایی
- در کوهنــوردی افــراد ضعیــف در ابتدای گروه 
حرکت می‌کنند، ســپس افراد حرفه‌ای و توانمند و 
در آخر گروه مسئول یا مدیر گروه حرکت می‌کند.

- در کوهنــوردی سلســله مراتب از ســوی جمع 
پذیرفته و رعایت می‌شود.

- بهترین فصــل برای افراد مبتــدی فصل بهار و 
تابستان است.

- امداد و نجات بســیار مهم است و یک کوهنورد 
باید حداقل امکانات اولیه امداد را داشته باشد.

- کوله پشتی‌ها در ارتفاعات مختلف وزن و محتوای 
خود را دارند.

- حرکت در کوهنوردی آهسته و پیوسته است.
- در برگشــت به دلیــل کاهش نیــرو و انرژی و 

خستگی باید احتیاط بیشتری انجام شود.
- در برگشــت از گروه جدا نشــوید و برای کوتاه 

کردن مسیر بیراهه نروید.
- کفش کوهنوردی دو سایز بزرگتر از سایز کفش 

معمولی و روزمره خود تهیه کنید.
- در برگشــت بندهای مچ پــا را از هنگام صعود 
محکم‌تر ببندید تا پنچه پا به ســمت پنجه کفش 

سر نخورد و نوک پا اذیت شود.

حرف آخر؟
اگــر به کوه می‌روید، حرمت کوه را نگه دارید. کوه 
قداست دارد. قشنگ حرف بزنی، کوه با تو قشنگ 
حرف می‌زند. خوب گوش بدهی، خوب به تو گوش 
انعکاس رفتار خودت است. محیط‌زیست  می‌دهد. 
کوه فقط از آن ما نیســت برای خاطر خدا سالم و 

پاک به آیندگان بدهیمش.

 هر بار که قله‌ای را فتح می‌کنم 
سجده شکر به جا می‌آورم به خاطر 
آن همه زیبایی و معجزه
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رویـدادهای ایــران و جهــان 
در سـال گذشتـه

 طاهر محمدعلیزاده 

متأسفانه رسانه‌ها در سطح دنیا از اخبار بد تغذیه می‌کنند و دائماً ذهن و روح مخاطبان خود را زیر شلاق اخبار بد می‌گیرند، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه 
جنگ‌های خانمان‌سوز، دائماً جان افراد بی‌گناه را می‌گیرند و دل هر انسان شرافتمندی را به درد می‌آورند.

از آنجا که ما نه در ایجاد این حوادث نقش چندانی داریم و نه متأســفانه برای جلوگیری از آنها کاری از دســتمان برمی‌آید، همواره سعی کرده‌ام 
اخبار بد را به دیگران منتقل نکنم و خود نیز در معرض این اخبار قرار نگیرم، چون به تجربه دریافته‌ام که در معرض اخبار بد قرار گرفتن، مخصوصاً 
به صورت دائمی و مکرر، انسان را به‌ شــدت مضطرب و نگران می‌کند و در فضای اضطراب هیچ کار مفیدی نمی‌شود انجام داد و همان فرصت‌ها و 

امکانات اندک هم از دست می‌روند.

البتــه این بدان معنا نیســت که بایــد بی‌خیال و 
بی‌توجه بــود و به بهانه‌گریــز از اضطراب کلًا قید 
اخبار بد را زد ـ البته اگر می‌شــد برای مدتی این 
کار را کرد بد نبود ـ ولی اعتیاد به شــنیدن اخبار 
ناگوار و ســماجت بیمارگونه برای انتقال خبرهای 
بد به دیگــران، از بیماری‌های قرن، به‌خصوص در 

کشور ماست. 
انگار آدم‌هــا کاری ندارند جز اینکــه آمار مرگ و 
میرها، فجایع، تصادفات، قتل و غارت‌ها را پیگیری 
کنند و هیچ اتفاق خوشــایند و شادی‌بخشــی در 
هیچ‌ جا نمی‌افتد. متأسفانه صدا و سیمای ما که از 
گستردگی شبکه‌ای زیادی برخوردار است، با تمام 

قوا در این زمینه تلاش می‌کند و اصرار دارد با اخبار 
ناگوار و تکرار چندین و چند‌باره آنها و سريال‌های 
پر از خیانت، دروغ و پلشتی، حتی ذهن افرادی را 
هم که در دورترین نقاط این کشــور زندگی ساده 
و بی‌آلایشی دارند، با تیرهای زهرآگین خود دچار 

اضطراب کند. 
به نظر می‌رســد نگران بودن، سیاه دیدن، خبر بد 
دادن، پرخاش و عیب‌جویی‌های بیمارگونه همچنان 
نشانه روشنفکری و سادگی و مثبت‌اندیشی، دلیل 

ساده‌لوحی به شمار می‌روند.
در هــر حال با وجود اینکه بــه رویدادهای ایران و 
جهان با همین رویکرد نگاه می‌کنم، اما متأســفانه 

چون منبع اطلاعاتیم همین رســانه‌هایی هستند 
که جــز انتقال اخبار بد هنــری ندارند، بنا‌چار در 
بیــان رویدادهای ایران و جهان باید اخبار جنگ‌ها 
و اختلاس‌هــا و جرم و جنایت‌ها را بیان کنم و اگر 
هم یکی دو خبر خوب را نقل می‌کنم، در میان این 
اخبار ناگوار گم خواهند شــد. با این همه همچنان 

معتقدم: »تا شقایق هست زندگی باید کرد.«

* یکی از اخبار ناگوار و مصیبت‌بار ســال گذشته، 
ســیل پناهندگان ســوری به کشــورهای اروپایی 
بــود. در پی ایجاد بحــران و جنگ‌هــای داخلی 
خونبار در داخل ســوریه به ســرکردگی امریکا و 
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رژیم صهیونیســتی، هزاران انسان بی‌گناه کشته و 
عده زیــادی بی‌خانمان و آواره شــدند. از آنجا که 
کشورهای همسایه سوریه امکان پذیرفتن بیش از 
حد آوارگان سوری را نداشتند، این افراد بی‌پناه به 
اروپا رفتند و در آوریل ســال 2015، پنج کشــتی 
حامل مهاجران ســوری به اروپا در دریای مدیترانه 

غرق شدند.
یکی از مواردی که دنیا را با بحران دردناک سوریه و 
وضعیت اسفبار پناهندگان سوری بیشتر آشنا کرد، 
کشف جسد کودک دو ساله‌ای به نام آیلان کردی 
بود که انســان‌های شرافتمند دنیا را به‌شدت متأثر 
کرد. افســوس که این‌گونه وقایع بر جنگ فروزان 
تأثیری ندارد و جهان همچنان شــاهد فجایعی از 

این دست هست. 

* با حملات همزمان تروریستی در 13 نوامبر سال 
2015 در سالن تئاتر، رستوران، استادیوم ورزشی 
و کافه‌ای در پاریس که منجر به کشــته شدن عده 
زیادی از مردم آن شــهر شد، ناگهان موج عظیمی 
از وحشــت در این شهر مهم اروپایی به راه افتاد و 
نشان داد آتشی که غرب در خاورمیانه و کشورهای 
افریقایی برافروخته است، سرانجام دامان خود او را 
هم گرفته و زندگی آسوده غربی‌ها را دچار کابوس 

ساخته است. 

گروه تروریستی داعش که همچنان به جنایت‌های 
خــود در کشــورهای خاورمیانه ادامــه می‌دهد، 
مسئولیت این حملات تروریستی را به عهده گرفت. 
گفته شده است این رویداد مرگ‌بار از زمان جنگ 
جهانی دوم تا کنون در فرانسه سابقه نداشته است. 
چنــد ماه قبل از این حادثــه، حمله به دفتر مجله 
شارلی‌ابدو هم در صدر اخبار جهان در باره فرانسه 

قرار گرفت.

* سیاهان امریکا همواره برای احقاق حقوق انسانی 
خــود تلاش کرده‌اند و جنبش ســیاهان امریکا در 
شــهرهای ایالت بالتیمور آخرین مورد آن بود که 

طبق معمول با سرکوب روبه‌رو شد.

* در زمینــه اقتصاد ســقوط 30 درصــدی بازار 
بورس شانگهای در ماه ژوئن سال گذشته و بحران 
اقتصادی یونان در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار 

داشتند. 

* مذاکرات پرونده هســته‌ای ایران در بهار ســال 
2015 با کشورهای 1+5 )امریکا، روسیه، انگلیس، 
چیــن، فرانســه و آلمان( در صدر اخبار سیاســی 
جهان قرار داشــت که نهایتاً بــه پذیرش برجام از 

سوی دو طرف منجر شد.

* در پی انحطاط اخلاقی دنیای غرب که پیامدهای 
مرگبار آن به صورت نسل‌کشی‌ها و جنگ‌های خونبار 
بر ملل مظلوم و تحت ســتم دیده می‌شود، فروپاشی 
نظام خانواده و آشفتگی‌های ناشی از انحرافات اخلاقی 
هر روز گستردگی بیشتری پیدا می‌کند. در این راستا 
قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان، به‌ویژه در ایالات 
متحده و ایرلند نشانه بارز دیگری بر انحطاط اخلاقی 
انسان معاصر است که طبیعتاً عوارض آن دامنگیر دنیا 

خواهد شد. 

* در دنیــای ورزش نیز دریافت رشــوه توســط 
فدراســیون جهانی فوتبال )فیفــا( در صدر اخبار 
ورزشی دنیا قرار داشــت و شخصیت‌های معتبری 

در معرض اتهام قرار گرفتند.

* برگزاری هفتمین جام‌جهانی فوتبال زنان دنیا و 
مهارت و توانایی بازیکنان زن از جمله اخبار جالب 

ورزشی دنیا در سال گذشته بود.

*فاجعه منا در مراسم حج که منجر به کشته شدن 
عــده کثیری از مســلمانان، از جمله هم‌میهنان ما 
بود، ســند روشــن و قاطعی بر عدم کفایت رژیم 

سعودی برای این مراسم است.      
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بالا بــردن و افــزایش سرعت کامپیوتر

 ترفندهای کامپیوتری
که شــما رایانه جدیدی خریداری می‌کنید  هنگامی 
یــا اینکــه وینــدوز آن را مجــددا نصــب می‌کنیــد، بــه 
خاطر نو بودن رایانه و یا پس از نصب مجدد ویندوز، 
گذشته شده است.  کارایی رایانه‌تان بســیار بالاتر از 
حالا با انجام چند ترفند، شــما می‌توانید ســرعت و 

کنید. کارایی رایانه‌تان را باز هم بیشتر 

کردن سیستم رایانه گام، تمیز  اولین 
ابتــدا رایانــه را خامــوش و ســپس بــرق آن را قطــع 
کیس رایانه خــود را باز  کنیــد. حــال با احتیاط قــاب 
کنید و مراقب باشــید، مخصوصا  کنید. خیلی دقت 
کار را تجربــه می‌کنید. هیچ  گــر بــرای اولین بار ایــن  ا
کیس و نزدیک بردهای رایانه  جســم فلزی را داخل 
نبریــد چون امــکان دارد به قطعــات الکترونیکی آن 

صدمه بزند.
کــردن قطعــات الکترونیکــی روی بردهــای  از لمــس 
کنید، زیرا  )مدارهــای الکترونیکــی( رایانه‌تان پرهیــز 
ک  کن حاصل از اصطکا احتمال دارد الکتریســته سا
لباس شما و باعث صدمه زدن و سوختن آن قطعه 
گــرد و غبــار جمع شــده در  شــود. حــالا بــا احتیــاط 
که فن‌های  کنید. مطمئن شــوید  کیس را تمیز  کف 
گرد و غباری هم  سیســتم‌تان به نرمی می‌چرخند و 

روی آنها نیست.
کیــس را ببندیــد، برق را  کار قاب  بعــد از اتمــام ایــن 

کنید.  وصل و رایانه‌تان را روشن 

کار ، حذف برنامه های غیر ضروری دومین 
روی  غیرضــروری  برنامه‌هــای  حــذف  نوبــت  حــالا 
 Start سیســتم اســت، بــرای ایــن منظور بــه منــوی
کنید تا پنجره  رفته و بعد Control panel را انتخاب 

آن باز شود.
کرده  سپس Add or Remove Programs را انتخاب 
کنیــد. پنجــره‌ای بــاز می‌شــود و  کلیــک  و روی آن 
لیســت برنامه‌های نصب شــده بــر روی رایانه‌تان را 
کردید و  کــه نصب  نشــان می‌دهــد. نرم‌افزارهایی را 

کنید. کرده و حذف  نیازی به آنها ندارید انتخاب 
کاری نداشته باشید  با سایر برنامه‌های نصب شده 
کــه یــک راه‌انــداز ســخت‌افزار و یا  چــون در صورتــی 
کنید،  یــک برنامه ضــروری سیســتم خود را حــذف 

سیستم شما با مشکل روبه‌رو می‌شود.
 

کار ، بهینه سازی سیستم سومین 
که  پــس از انجــام مرحلــه بــالا فرصــت خوبی اســت 

کنید. هارد‌دیسک خود را مرتب 
کــه ویندوز  بــرای ایــن منظور درایــو C »هــر درایوی 
ســپس  و  انتخــاب  را  اســت«  شــده  نصــب  آن  در 
گزینه آخر یعنــی Properties را  کنید و  کلیک راســت 
کنیــد، پنجره جدیــدی باز می‌شــود، روی  انتخــاب 
کنیــد تــا اجــرا شــود ســپس  کلیــک   Disk Cleanup

کــه حجــم زیادی  قســمت‌هایی 

که نیازی به آنها نداشتید  کردند، در صورتی  اشغال 
کنید. کلیک   OK کرده و سپس روی انتخاب 

کردن فایل‌ها  پس از اتمام این مرحله، نوبت مرتب 
در هارد دیســک‌تان اســت، با چیده شــدن فایل‌ها 
کارایی‌  کنار هم ســرعت و  بــه طور مرتب و منظم در 
هــارد دیســک و مســلما رایانه‌تان بیشــتر می‌شــود. 

کردن معروف است.  Defrag کار به این 
بایــد Tools را از همان پنجــره Properties درایوتان 
کنید. در این قسمت سه بخش وجود دارد  انتخاب 
که ما بخــش Defragmentation را انتخاب می‌کنیم 
تــا پنجــره آن بــاز شــود. حــالا درایــو C را انتخــاب و 
کلیــک می‌کنیم تا   Defragment ســپس روی دکمــه
کار  کار Defrag آغــاز شــود ممکــن اســت انجــام این 
زمــان زیــادی ببــرد، البتــه این بســتگی بــه ظرفیت‌ 
هارد دیســک‌تان و این‌که چقدر از آن اشــغال شــده 
کار را بــرای ســایر درایوهایتــان نیز  اســت دارد. ایــن 

انجام دهید.
 

کار ، غیرفعال‌سازی برنامه‌های چهارمین 
 بی استفاده   

کارها حــالا وقت آن رســیده تا از  پــس از انجــام ایــن 
کــه در هنگام  شــر یکســری برنامه‌هــای غیرضــروری 
بالا آمدن ویندوز اجرا می‌شــوند و با اشغال فضایی 
کارایی  گهگاه استفاده از Cpu، سرعت و  از حافظه و 

کاهش می‌دهند، خلاص شوید. رایانه‌تان را 
 Run Start، برویــد و  بــه منــوی  بــرای ایــن منظــور 
کنیــد. حــالا در پنجــره بــاز شــده عبارت  را انتخــاب 

کنید. کلیک  msconfig را تایپ و سپس ok را 
پنجره جدیدی باز می‌شود.

را   Start up یعنــی  آخــر  گزینــه 
لیســت  حــالا  کنیــد.  انتخــاب 
در  کــه  برنامه‌هایــی  تمامــی 
کار وینــدوز،  هنــگام شــروع بــه 
آنهــا نیــز اجــرا می‌شــوند ظاهــر 
برنامه‌هــای  بایــد  می‌شــود. 
کنیــد و  غیرضــروری را انتخــاب 

تیک جلوی آنها را بردارید.
به طور مثال دنبال برنامه‌هایی 
 Nero، winamp، iTunes مانند
کنیــد  دقــت  و  بگردیــد   Helper
برداریــد  را  آنهــا  تیــک  فقــط  کــه 
ســایر  بــه  و  نکنیــد   Disable و 
کیدا دســت نزنید  بخش‌هــا نیــز ا
که امکان دارد ویندوزتان صدمه 
جــدی ‌ببینــد و احتمــال این‌کــه 
ویندوزتــان بــالا نیاید بســیار زیاد 
اســت. پــس از اتمام ایــن مراحل 
یک‌بــار رایانــه خــود را خامــوش و 
راه‌انــدازی  را  آن  دوبــاره  ســپس 

کنید.
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دل‌نوشته پرویز پرستویی برای شهید طاهری

عاجز از درک آنچه تو دیدی
در برابــر چشــمان 
مــا شــهیدان زنده؛ 
آرام  جانبازان  یعنی 
آرام و تــک تک پر 
بــه  و  می‌گشــایند 
آســمان‌ها  ملکوت 
می‌کننــد.  عــروج 
آنها کم کم شــهید 
گویــا  می‌شــوند، 
می‌خواهد  خداونــد 
کمی از دور دلدادگی 
آنها را تماشــا کند و 
را در طول  بهشــت 
ایــن دلدادگی آذین 
قدوم  بــرای  ببندد 
لاله‌های  این  ســبز 

سرخ.
تو آسمانی بودی و از 

همان روز که مجروح شــدی نامت بر کرانه‌های ابدی انسانیت و شهادت نقش بست. 
تو با سخاوتی بی‌بدیل زیباترین قسمت وجودت، چشمانت را به میهمانی خدا و دیدار 
او رهســپار کردی تا نزد او بماند و مردمان بتوانند با دیدنت بوی خدا را از نفســت و 

کلامت و هر قدمت حس کنند.
تو ســکوت کردی بر رنج‌های جانبازیت و از اندوهی که از زیســتن غریبانه همرزمان 
جانبازت در دل داشــتی. سکوت کردی بر فراموشــی مردم نسبت به شهدا و درک 
ناقص آنها از چرایی جنگیدنت و دفاعت. سکوتت چون فریادی بود به وسعت گستره 
آســمان‌ها آن ‌هنگام که آرزو می‌کردی از زمین جدا شــوی و به آسمانیان بپیوندی. 
احساســی که برای ما مجهول و نامعلوم بود چــون از درک آنچه تو می‌دیدی عاجز 

بودیم.
چشــمانت را در همان خاکریز‌هــای بی‌ریای جبهه به امانت بــه بزرگی نام مولایت 
اباالفضل بخشــیدی و به انتظار نشستی که دستان بی‌دســت اما پرسخاوتش روزی 

شیرین‌ترین شربت عالم هستی را به تو پیشکش کند.
روحت وارســته و بزرگ و دلت بســته به مهر خداوند آرام ومطمئن بود؛ تنت مجروح و شکسته 
و وجودت عابری از نور بود که در برابر چشــمان کم ســو و بی‌تفاوت ما به سرعت عبور کرد و از 

زمینیان جدا شد و قسمتی از نور خداوند و آسمان‌ها گشت.
چون شــهیدان گمنام مظلوم و بی‌قاعده و زیبا در جنگ با تعصبی کور و خشن به نام داعش، رو 
به مقصدی مهم و ابدی شتافتی تا در کنار مولایت حسین)ع( شاهدی باشی بر حقانیت آزادگی 

و عظمت نام شهید.
حاج ســعید عزیزم، برادرم، آتش حسرتی که از داغ جدایی تو بر دل دوستانت باقی ماند به زبان 
قابل وصف نیســت. سرخی خونت فریادیســت بر تاریکی‌ها و جهل این روزگار که آواز پاکی تو 
برای همیشــه آســمان را آیینه‌دار خون تو کرد. به پاکی خونت قسم به یاد نفس‌های پیام‌آورت 
می‌مانیم و دلتنگ شــمیم معطر وجودت که بوی کربلا و زهرا و جبهه و خدا را می‌داد؛ خواهیم 
ماند. تا روزی که دستمان را بگیری که وجود پر از تاریکی ما محتاج شفاعت نورانی تو خواهد بود.

گذاشتن رمز روی فلش مموری 
بدون استفاده از نرم‌افزار

کــه در ویندوز 7 ارائه شــده قابلیتی فوق‌العاده جذاب   BitLocker To Go قابلیــت
کارآمــد بــوده بــا اســتفاده از این قابلیت ویندوز ســون شــما می‌توانید داده‌های  و 
کنید در ایــن آموزش نحوه  کرده‌اید رمزدار  کــه در ابــزار قابل حمل ذخیــره  خــود را 
گذاری( درایو فلش خود را توســط این قابلیت، نحوه اینکه  کردن)پســورد  رمزدار 

کنید خواهید آموخت. ک  که رمز را از درایو پا آیا داده‌ها رمزدار شده‌اند و این 
کردن درایو فلش رمزدار 

کردن درایو فلش خود اعمال زیر را انجام دهید برای رمز دار 
کنید. کامپیوتر متصل  1-  فلش خود را به 

کنید ســپس بر  کنید و BitLocker را تایپ  کلیــک   )start( کلیــد شــروع 2-  بــر روی 
کنید. کلیک    BitLocker Drive Encryption روی

کنید. کلیک   Turn On BitLocker 3-  در مرحله بعد بر روی
گذاری  گر درایو فلش شــما ســازگاری داشــته باشد BitLocker  آن را برای رمز  4-  ا

آماده می‌نماید.
کنید. کلیک   next کنید و بر روی 5-  رمز را انتخاب 

کردید  گر بعدهــا رمز عبور خــود را فراموش  کنیــد ا گزینــه را انتخــاب  6-  یکــی از دو 
گزینه‌ی  گردانید.  کلید بازیافت ) recovery key( ان را باز  می توانید با اســتفاده از 
گزینه‌ی دوم یک پرینت از آن  کلیــد بازیافــت را در یک فایل ذخیره می‌کنــد و  اول 

می‌گیرد.
کنید. کلیک   next 7-  بر روی

 start encrypting کنید و بــر روی 8-  تنظیمــات انتخابــی و رمــز عبور خود را تایید 
کنید. کلیک 

کنون رمزدار شد. 9-  درایو شما هم ا
گر حجم درایو شما زیاد باشد ممکن است مدتی طول بکشد نکته : ا

بررسی رمزدار شدن فلش
کافیســت فلــش خود را  حــالا بــرای اینکــه ببینــد آیا واقعا فلش شــما رمزدار شــده 
که وینــدوزی غیر از ســون دارد  کامپیوتــر دیگر  کنیــد و روی یــک  کامپیوتــر جــدا  از 
و باید از ویســتا ســرویس پک یک )SP1 ( یا ایکس پی ســرویس پک ســه )SP3(یا 
کنید چــون ویندوزهای قدیمی درایو رمز دار شــده را  ورژن‌هــای بالاتــر دارد وصل 
گر از  کنید ا یــک درایو فرمت نشــده می‌شناســند. حالا برویــد و فایل‌هایتان را بــاز 
کلیــک روی فلش  گر با  کــرد ا شــما رمــز عبور خواســت پس می‌شــود بــه آن اعتماد 
کردید یعنی bitlocker روی آن سیســتم نصب نیست  فایل bitlocker را مشــاهده 

کرد. و نمی‌شود روی این سیستم تست 
برداشتن رمز از روی فلش

کنید. کامپیوتر وصل  1-  فلش را به 
کنید ســپس بر  کنید و BitLocker را تایپ  کلیــک   )start( کلیــد شــروع 2-  بــر روی 

کنید. کلیک    BitLocker Drive Encryption روی
کنیــد و بعــد بــر روی  کلیــک   Turn Off BitLocker 3-  در مرحلــه بعــد بــر روی

کنید. کلیک   Decrypt Drive
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هدیه به روح شهیده خیزران باقری  

خیـــــــــــــــــــزران
این قصه نیست، یک تکه از واقعیت است.

 بهناز خبیر

فکــر می‌کردم هیچ وقت دلم برای گذشــته تنگ 
نشــود، اصلا همان روزها هم بــه خودم قول دادم 
که فراموشــش کنم. اما نمی‌شــود. 26 اسفند که 
می‌شــود یک نیروی ناخودآگاه دســت و دلم را از 
کار می‌اندازد حتی وســط ریخت پاش خانه‌تکانی 

شب عید.
امروز هم 26 اســفند است، از صبح حال و حوصله 
ندارم، کلی کار دارم باید به پســرم پیمان بگویم از 
باشگاه که برگشت پرده‌ها را از خشکشویی بگیرد، 
شیشــه‌ها را دوباره دستمال بکشــم، با این گرد و 
خاک دزفول تا شــب عید هم باید گردگیری کنم. 
کتاب‌هــای کتابخانه را که فرامــرز روی میز ناهار 
خوری بالای هم ردیف کرده دســتمال بکشــم و 
دوباره تــوی کتابخانه بچینم. ناهار درســت کنم. 
روبالشــتی‌های تازه را بدوزم. ملحفه و رو تشــکی 

دخترم فرناز را عوض کنم. 
لای پنجره آشــپزخانه را باز می‌کنم نسیم خنکی 
بــا بوی رودخانه می‌دود توی خانه و دماغم. عمیق 
نفس می‌کشم تا نســیم را مهمان همه سلول‌های 
بدنــم کنم. یک چای برای خــودم می‌ریزم و کنار 
پنجــره می‌نشــینم. چایــی را توی فنجــان بلور 
می‌خــورم، می‌خواهم رنگش را ببینم خوشــرنگ 
باشــد، چای را مزه مزه می‌کنم درست مثل مادرم. 
مادرم زنگ می‌زند، هر ســال همیــن موقع زنگ 
می‌زند و می‌گوید حال و حوصله ندارد. می‌خواهم 
بگویم من هم حال ندارم، نمی‌گویم، چون می‌دانم 
خودش به انــدازه کافی اســترس دارد و من باید 
توضیــح دهم کــه نه هیچی نیســت، یک کم کار 
خانه‌تکانی خســته‌ام کرده و... اصلا یکی از دلایلی 
که آن حادثه را فراموش نمی‌کنم مادرم است، انگار 

به خودش قول داده اســت برای آن روز ســالگرد 
بگیــرد. مادر بعد از آن حادثه بدجور به هم ریخت، 
کاش آن قدر قدرت داشتم که اجازه ندهم برود اما 
من فقط یک دختر بچه بودم، خودم هم حســابی 
ترسیده بودم. مادر کمی حرف می‌زند و می‌رود سر 

اصل مطلب: می‌دونی که امروز سالگرد خیزرانه!
خیزران را نمی‌شــناختیم، نه من، نه مادر. اما بعد 
از آن روز شــناختیمش. یک زن بیوه و چند بچه‌ی 
یتیم. ســرایدار مدرسه دانش بود. کار می‌کرد مثل 
مرد که با ســربلندی امورات زندگیش بگذرد. این 
تمام قصــه زندگی خیزران بود که مــا از دیگران 

شنیدیم. اما خیزران به زندگی ما گره خورد.
می‌گویم: مــادر جان خدا رحمتش کنه. ســکوت 
می‌کند. می‌خندم و می‌گویم: شــما که به سلامتی 

خانه‌تکانی کردی و آماده سال نو هستی.
می‌گوید: خــدا رحمتش کند. لابد برای بچه‌هایش 
کلی لباس عید خریده بود. برادرش با زن و بچه از 
کرمانشاه آماده بودند که عید مهمانش باشند. لابد 
کلی برنامه داشــتند برای تعطیلات. یک سر بروند 
رادار دینارکوه، یک ســر بروند پشــت قلعه، لابد... 

لابد...
مادر بدون آنکه بخواهد مرا روی دســت می‌گیرد و 
پرت می‌کند توی خاطره‌ها، مرا از دزفول می‌کند و 
می‌فرســتد آبدانان. دوباره همه چیز جلوی چشمم 
جــان می‌گیرد. مادر دارد از آرزوهای خیزران برای 
بچه‌هایش می‌گوید. از ... اما من رفته‌ام به اســفند 
ســال 66. مادر پرده‌ها را توی لگن گذاشته بود و 
چنگ مــی‌زد. آفتاب تیزی خانه را گرم و روشــن 
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کــرده بود. بابک توی حیاط تــوپ بازی می‌کرد و 
داد مــادر را در مــی‌آورد که بچه بــرو کنار. مریم 
کفش‌های ســفید عیدش را بــرای صدمین بار پا 
کرده بــود و  توی اتاق رژه می‌رفت. من داشــتم  
دفتر مشق عیدم را خط‌کشی می‌کردم. بابا و دایی 
رفته بودند برای شــب عید خرید کنند. و یک باره 
آن حادثه اتفاق افتــاد. صدای بمب، صدای مهیب 
هواپیما... دود بلند شــد. صدای جیغ مریم و مادر 
.شیشه‌های خانه همه ریختند پایین. من بهت زده 
بودم صدای مادرم توی گوشــم زنگ می‌زد، مادرم 
سینه می‌زد، مادرم به صورتش چنگ می‌انداخت، 

داد می‌زد: برادرم، شوهرم، شوهرم، برادرم.
مادرم دوید توی خانه: چادرم کو؟ چادرم

چــادرش را از روی چــوب رختی کشــیدم، گریه 
می‌کردم: مامان کجا؟ مامان بابا چی شده؟ 

هیچی...هیچی..
پشت سر مادر دویدیم توی کوچه.

همــه محل تــوی کوچــه ســرگردان و گیج دور 
خودشــان می‌چرخیدنــد، جوانترهــا به ســمتی 

می‌دویدند که دود بلند شده بود.
-کجا را زدند؟

-پایگاه را زدند؟
- کوچه شهید کرمی را هم زدند

- نانوایی را زدند
- رسالت هم خورده، ولی عمل نکرده

- باقرصدر چی؟
- خدا را شکر نزدن

- خوب شــد پارک را نزدند، امروز شــهید آوردند. 
تشییع شهدا. ملت اونجا جمعند.

مادر دوید سمت انتهای کوچه، دویدم دنبالش. داد 
زد برو تو خونه.

صدای آژیر خطر، آمبولانس، جیغ، الله اکبر
حالــم بد بود توی جوب دم در بــالا آوردم، پایگاه 
را زدند. مدرســه ما آنجا بود. یعنی مدرسه کوثر را 
زدند. خانه شــبنم مهردادیان و هنگامه شیرزادی 
و زهره ســعادتی و مریم مبرهن هم پایگاه بود. نه 

خدا نکنه.
خیلی طول کشــید تا مامان و بابا و دایی برگشتند 
خانه. مامان رنگش مثل گچ شده بود. حرف نمی‌زد. 
وسط حیاط نشســت. دایی داد زد کی گفت بیای 

دنبال ما. اصلا کی گفت ما رفتیم کوچه کرمی.
بابا زیر بغل  مامان را گرفت و گفت: آخه همیشه با 

هم از سر همون کوچه خرید می‌کنیم.
دایی رو کرد به بابا که: شــما از جنگ فرار کردید، 
شــما از شــهر خودتان دهلران آواره شدید، انگار 

دوباره باید بروید.
بابا گفت: دشمن که مثل دهلران پشت دروازه شهر 
نیست که مجبور به تخلیه بشیم. چند روز بمباران 

می‌کنند و تمام.

مادر فقط گفت: مــن نمی‌مونم. نمی‌خوام بچه‌هام 
تلف شن. نمی‌خوام این شــهر را ببینم. نمی‌خوام 

دیگه برم بازار... و سکوت کرد.
مادر تا چند روز ســکوت کرده بــود. فردا صبح به 
پیشــنهاد دایی اسباب و اثاثیه را جمع کردیم و به 
خاطر مادر شهر را ترک کردیم تا به یک جای امن 
برویــم. مادر بعد از چند روز تــازه به خودش آمد. 
می‌گفت درست جایی رفته، که بیشترین کشته را 
داده است. درست دم در خانه خیزران و همانجا در 
آن گیر و دار شلوغی قصه خیزران و بی‌کسی‌اش را 
شنیده بود. همان موقع هم بابا و دایی برای کمک 
می‌رونــد و مادر را بهت‌زده روی تلی از خاک خانه 

خراب خیزران می‌بینند.
با صدای، الو الو مادر به خود می‌آیم.

- بله مامانم
- حواست کجاست.

- حواسم با شماست.
- ببخش ناراحتت کردم، امشــب می‌خواهم برای 
خیزران و بچه‌هاش حلوا  بپزم به شــوهرت بگو سر 

راه بیاد بگیره.
- شوهرم امروز طرفای شما نیست، رفته اهواز.

- باشه میدم بابا بیاره برات. فعلا خداحافظ.
گوشی را می‌گذارم روی پیشخوان، چایم سرد شده.

آمنه توی تلگرام به بچه‌های همکلاسی سلام کرده: 
دوستان همکلاسی آخرین چهارشنبه سال1394را 

با خنده سر کنید.
آمنه هم از آن آدم‌هایی اســت کــه مرا با خود به 
دور دســت‌ها می‌برد. او بود که سال‌ها بعد خیالم 
را راحت کرد که هیچ کدام از همکلاســی‌هایمان 
آســیب ندیده، گفت فقط زهره ســعادتی مجروح 

شده و حالش خوب است.
خصوصی برایش  پیام می‌دهم که امروز 26 اسفند 

است. آبدانان. بمباران.
شکلک خنده را می‌فرستد و می‌نویسد: یادش بخیر. 
فرار کردیم. چقدر خوب بود. چه کیفی داشت زیر 

چادر درس خوندیم. یک ماه مدرسه نرفتیم.
شکلک غمگین را ارسال می‌کنم.

جــواب می‌دهد: رفیــق ســال‌های دور و نزدیک 
غمگین نبینمت.

می‌نویسم: یاد بمباران و خیزران افتادم
می‌گوید: شهید شدن که ناراحتی ندارد. یاران عزیز 
آن طرف بیشــترند. می‌نویسد صدام می‌خواست از 
ما زندگی و شــادیمون را بدزد که نتونســت. پس 
خودت شــادی را از زندگی‌ات ندزد. یک فاتحه برا 

شهدا بخوان و به زندگیت برس.
راســت می‌گوید، فاتحه‌ای می‌خوانم. بلند می‌شوم 
تا به زندگیم برســم. بهار پشت در است و من باید 
به اســتقبالش بروم. یادم باشــد عصر با فرناز بروم 
ســبزقبا زیارت. بروم و سبک شوم و خودم را برای 
سال نو آماده کنم. یادم باشد با این مادر شهید که 
همسایه‌مان است یک سر هم به بهشت زهرا بروم. 
شــهدا هم عید دارند. ... وای خدا باز من چقدر کار 
نکرده دارم. پنجره را تــا آخر باز می‌کنم، چند بار 
نفس عمیق می‌کشــم، این پنجره باید مرا به بهار 

وصل کند.
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باد نوروز وزیده است به کوه و صحرا
جامه عید بپوشند، چه شاه و چه گدا
بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست

نازم آن مطرب مجلس که بود قبله‌نما
صوفى و عارف از این بادیه دور افتادند

جام مى گیر ز مطرب، که روى سوى صفا
همه در عید به صحرا و گلستان بروند
من سرمست زمیخانه کنم رو به خدا
عید نوروز مبارک به غنى و درویش

یار دلدار! زبتخانه درى رابگشا
گر مرا ره به در پیر خرابات دهى

به سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا
سال‌ها در صف ارباب عمائم بودم
تا به دلدار رسیدم، نکنم باز خطا

امام خمینی)ره(

مبارک‌تر شب و خرم‌ترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروز

دهل زن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروز

مهست یا ملک یا آدمیزاد
پری یا آفتاب عالم افروز

ندانستی که ضدان در کمینند
نکو کردی علارغم بدآموز

مرا با دوست ای دشمن وصال است
تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

شبان دانم که از درد جدایی
نیاسودم ز فریاد جهان سوز

گر آن شب با وحشت نمی‌بود
نمی‌دانست سعدی قدر این روز

 سعدی

ای پیش پرواز کبوتر‌های زخمی
بابای مفقود الاثر! بابای زخمی

دور از تو سهم دختر از این هفته هم پرَ
پس کی؟ کی از حال و هوای خانه غم پرَ؟

تا یاد دارم برگی از تاریخ بودی
یک قاب چوبی روی دست میخ بودی

توی کتابم هر چه بابا آب می‌داد
مادر نشانم عکس توی قاب می‌داد

اینجا کنار قاب عکست جان سپردم
از بس که از این هفته‌ها سرکوفت خوردم

من بیست سالم شد هنوزم توی قابی
خوب یک تکانی لااقل مرد حسابی!
یک بار هم از گیر و دار قاب رد شو

از سیم‌های خاردار قاب رد شو
برگرد تنها یک بغل بابای من باش

ها! یک بغل برگرد، تنها جای من باش

ای دست‌هایت آرزوی دست‌هایم
ناز و ادایم مانده روی دست‌هایم

شاید تو هم شرمنده یک مشت خاکی
یک مشت خاک بی‌نشان و بی‌پلاکی

عیبی ندارد خاک هم باشی قبول است
یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول است !

تنها تلاشش انتظار است و سکوت است
پروانه‌ای که توی تار عنکبوت است

امشب عروسی می‌کنم جای تو خالی
پای قباله جای امضای تو خالی

ای عکس‌هایت روی زخم دل نمک پاش
یک بار هم بابای معلوم الاثر باش

عبد الکریم زارع

می‌گویند:
پدرم در حلبچه مفقود ....

پدرم در حلبچه ..... 
پدرم در .....

پدرم .....
پدر ...

اما فکر می‌کنم 
قایم باشک زیرکانه‌ی توست 

و این را 
از روی دست دفتر خاطراتت خوانده‌ام 

که دوســت داشــتی با من بازی کنی، سربه سرم 
بگذاری.

ولی 
پیدا می‌کنم تو را 

شاید تو سنگ، شاید روی شیشه، شاید لای سجاده 
....

آنگاه 
من 

شبانه - روز 
سربه سرت می‌گذارم 

گفته‌ام مهری از خاک حلبچه برایم بیاورند 
منبع: کتاب امواج ارغوانی

شفاعت...
 مرا مهمان عطر لاله‌ها کن 
بیا و این تنم از غم رها کن 
به کوی پروانه‌های آشنایی 
دوباره بال پروازم عطا کن 

شهید ای بی‌نشانِ سنگر عشق
مرا با کوی دلبر آشنا کن

برایم از عرش خدا، یک باب وا کن
مرا با خلوت شب آشنا کن

شهید ای تک‌سوار آسمانی
مرا با نام مولا آشنا کن

برای من بگو از قصه‌ی شب‌های سنگر
برایم از بسیجی، آن دلاور

ز عطر خوب گل‌های معطر
ز سر بند یا زهرا)س( و حیدر)ع(
شهید ای زنده در عرش خداوند
شفاعت کن مرا در روز محشر! 

زکیه صفری

من مات من العشق
آغوش گشود.. دم نزد.. تیر رسید

بر سینه‌ی پاکش زد و تا روح خلید
در درد.. نه فریاد.. نه آهی نکشید

آن کشته‌ی از عشق.. شهید است.. شهید
پانته آ عسکری

تفسیر ماندن
شهید ای فاتح میدان هر جنگ

 شهید ای فارغ از هر نام و هر ننگ
شهید ای لاله، ای باغ شقایق

درون سینه‌ات شعر شقایق
شهید ای معنی از خود گذشتن

اسیر برق این دنیا نگشتن
شهید ای شمع، ای آفتاب روشن

بتاب ای آفتاب بر ظلمت من
رها کردی تو درس و مشق خود را
گرفتی از حسین سرمشق خود را

زدی بهر نجات دین فریاد
همیشه هست نام نیک در یاد

تو آری با خدایت راز گفتی
از آن نیمروز جاوید، باز گفتی
سرت دادی چو سالار شهیدان

به لب نام علمدار شهیدان
ره صد ساله را یک شب تو رفتی

تو سرمشق از علی‌اکبر گرفتی
وصیت‌نامه‌ات با خون نوشتی
به حق شایسته حور بهشتی

به تدبیرت در این عصر رذالت
بنا کردی ز نو قصر شهادت

سر هر کوچه و هر کوی و برزن
به نام نیک تو گشته مزین

تو را هرگز نشاید مرده خواندن
تو هستی زنده، ای تفسیر ماندن

خدایار امید
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از جهنم سرد شین 
تا بهشت ارزنتاک«

مؤلف: سیدعلی کاظم داور
انتشارات: سوره مهر

»از جهنم ســرد شین تا بهشت ارزنتاک« خاطرات خودنوشت سیدعلی کاظم 
داور از حضــور در جبهه‌های جنــوب تا جنگ‌های نامنظم در عراق توســط 

انتشارات سوره مهر روانه بازار شد.
کاظم داور درباره این کتاب خود گفت: من از همان سال‌ها که در جنگ حضور 
داشتم، خاطرات خود را به صورت روزانه می‌نوشتم. بعد از جنگ،‌ در دهه 80 
این خاطرات را ویرایش کردم و تصمیم گرفتم که در قالب کتابی منتشر کنم. 
در این اثر از خاطرات دوران کودکی‌ام آغاز کردم و ســپس در ادامه به روایت 

اولین تجربه حضورم در جبهه‌های جنوب پرداختم.
 وی ادامه داد: در این کتاب خاطرات حضور در پادگان سیدالشهدا)ع( و جزایر 
مینو، والفجر 9، گردان امیرالمؤمنین)ع( و... ذکر شده است. یکی از بخش‌های 
خواندنــی این اثر به عملیــات والفجر 4 اختصاص دارد کــه در این عملیات 
تعدادی از رزمندگان به داخل رود اروند می‌افتند و سرانجام می‌توانند با دعای 

حضرت یونس)ع( نجات پیدا کنند.
 داور یادآور شــد: بخش دیگر این خاطرات بــه جنگ‌های نامنظم در قرارگاه 
رمضــان در خاک عراق اختصاص داشــت. در یکی از عملیات‌های این قرارگاه 
توانستیم شهر دراروک در استان اربیل را تصرف کنیم. نکته جالب این بود که 
فرماندهان عراقی عامل این پیروزی را حضور سربازان خمینی)ره( می‌دانستند.

 »بالاخره به رودخانه دریاســور رســیدیم. از شدت تشــنگی سرم را توی آب 
رودخانه بردم و آن قدر از آن آب سرد و گوارا نوشیدم، تا سیر شدم. کفش‌هایم 
گِلی شــده بود. آنها را در رودخانه شستم. به دلیل خستگی و نداشتن راهنما 
و همچنیــن طغیان آب رودخانه، عبور از آن خیلی مشــکل بود. بنابراین، به 
توقف در این سمت رودخانه مجبور شدیم. چند خانه متروکه در مجاورت کوه 
بلندی در حاشــیه رودخانه قرار داشت. شب را در همان خانه‌ها ساکن شدیم. 
باران شــدیدتر شد و از سقف فرسوده و ترک خوردة اتاق‌ها مدام قطرات باران 
بر سرمان می‌چکید. سرما تا مغز استخوان نفوذ می‌کرد. هیچ پتویی نداشتیم. 
بچه‌ها بــا هر زحمتی بود، هیزم‌های خیس را آتش زدند و خودشــان را گرم 
کردند. آســمان بعد از چند ساعت ســروصدا آرام گرفت، و چرت ما به خوابی 

عمیق تبدیل شد.

دسته چهار، گروهان یک
مؤلف: محمد قاسمی
انتشارات: سوره مهر

اولین سه‌گانه از محمد قاسمی با عنوان »دسته چهار، گروهان یک« که 
با فضای طنز در ژانر دفاع مقدس نوشته شده است، به کوشش انتشارات 

سوره مهر به چاپ رسید.
محمدقاسمی نویســنده دفاع مقدس در خصوص کتاب جدیدش گفت: 
کتاب »دســته چهار، گروهان یک« نام کتاب جدیدم است که محتوای 
این کتاب به‌نوعی طنز جنگ است و داســتان‌هایی را از یک گروهان 

غواصی روایت می‌کند. 
 وی افزود: »دســته‌ چهار، گروهان یک« هفت داســتان طنز از دوران 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و با محوریت رزمندگان گردان غواصی 

408 از لشکر 41 ثارالله )ع( است. 
  قاســمی ادامه داد: این کتاب جلد اول مجموعه‌ای سه‌جلدی است و 
تمامی داستان‌های این مجموعه با هم ارتباط دارد. جلد نخست از محل 
آموزش گردان غواصی در دزفول آغاز می‌شود و با رفتن رزمندگان برای 

انجام عملیات به پایان می‌رسد. 
  وی در خصــوص نگارش این کتاب گفت: نســل امروز تصور کاملی از 
جبهه‌ها ندارد و گمان می‌کند در جبهه فقط ســختی‌ها و شهادت وجود 
داشته است. لذا برای ایجاد نگاهی صحیح به مقوله جنگ و جبهه، تلاش 
کــردم در این مجموعه طنز، لحظه‌های شــاد رزمندگان را به مخاطب 

منتقل کنم. 
  وی با اشــاره به جلد دوم کتاب گفت: جلد دوم این مجموعه با عنوان 
»مانور و موضع انتظار« اســت؛ و دربردارنده 10 داستان طنز از حضور 

رزمندگان در فاو برای انجام عملیات است.
  قاســمی همچنین درباره کتاب ســوم این مجموعه خاطر نشان کرد: 
عنوان جلد سوم این مجموعه »عملیات« است که سیزده داستان طنز 

به اتفاق‌های یک عملیات می‌پردازد.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

رضا آقاجانی ـ قم
- نظرتان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان در 

سال 94 چيست؟ 
نسبت به سال‌های گذشته بهتر بود.

-  صفحات مورد علاقه شما؟
حماسه‌آفرین و شهدای مدافع حرم.

- سال جدید را چطور می‌خواهید آغاز کنید؟
در حال برنامه‌ریزی هستم.

- پیشــنهادی خاصی برای بهتر شدن مجله 
ندارید؟

اعلام شــماره پیامــک برای ارتبــاط مخاطبین و 
افزایش هنر گرافیک در مجله.

سمیرا  کوهدشتی ـ 
کوهدشت

شاهد  مجله‌ي  شــما  	-
جوان را دريافت ميك‌نيد؟ 

یک سال است که دریافت نکرده‌ام.

رعنا کیاستانی ـ 
یاسوج

شــاهد  مورد  در  نظرتان    -
جوان چيست؟ 

نظر خاصی ندارم.

پیامک کنید
نپندار که تنها عاشوراییان را بدان 
به وسعت همه تاریخ است.بلا آزمودند و لاغیر صحرای بلا 

شهید آوینی

زهرا تاجیک ـ کرج
- ســام، از مجله شــاهد جوان مزاحمتان 

می‌شوم
بله. بفرمایید.

- شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟
مخاطب مجله شما دخترم است که دانشجو است. 

من مجله را مطالعه نکرده‌ام.

رویا رضاییان ـ تبریز
- رویکرد شاهد در سال 94 چطور بود؟

پیشرفت‌تان خوب بود. از عوامل شاهد جوان تشکر 
می‌کنم. 

- پیشنهاد شما برای سال 95؟
ســاختار کلی حفظ شــود اما تعــداد گفتگوها را 

افزایش دهید.

 ـاصفهان سمیر آقابزرگی 
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟ 
نقد کردن کاری که برای شهداســت از طرف بنده 
درست نیست. هر چند که من کاملا راضی هستم. 
و چندین بار فرزندانم در مسابقات شرکت کرده‌اند 

و نامه فرستادیم.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 

تمام مطالب را دوست دارم.
-  سال 94 برای شما چطور بود؟

هر چه بود گذشــت امیدوارم سال 95 هم میهنانم 
زندگی بهتری داشــته باشند و سلامت و تندرست 

باشند.
- نظرتان برای پیشــرفت مجله شاهد جوان 

چيست؟ 
برگزاری یک فراخوان برای جمع آوری مطالب در 
مورد شــهدا و ایثارگران از طرف مخاطبین و چاپ 

بهترین مطالب.

مقداد ویسی ـ کرمانشاه
- شاهد جوان را در سال 94 چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
از سال 94 ما فقط 4 شماره دریافت کردیم و هنوز 
فرصتی نشده اشتراکمان را تمدید کنیم. اما خوب 

بود.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟

صفحات شهدا
- برنامه تعطیلات نوروزتان چیست؟

استراحت و دید و بازدید اقوام.
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داریوش خداویسی ـ سقز

- شاهد جوان را در سال 94 چگونه ارزیابی 
کردید؟

آهســته و پیوسته رفتن به سوی جلو ما را امیدوار 
می‌کند که مجله در حال پیشرفت است.

جوان  شاهد  پیشــرفت  برای  پیشنهادی   -
دارید؟

استفاده از نویسنده‌های بیشتر.

 ـ خراسان رضوی ناصر سمیع 
-  چند سالتان است و چند سال از آشنایی 

شما با مجله شاهد جوان می‌گذرد؟
35 ساله هستم و حدود 10 سال است که با شاهد 

جوان آشنا شدیم.
- پیشنهاد شما  درباره شاهد جوان در سال 95؟

اختصاص دو صفحه به معرفی فرماندهان شهید هر 
استان در هر شماره را پیشنهاد می‌کنم.

عارفه حبیبی ـ یزد
- نحوه آشنایی شما با مجله شاهد؟

دایی‌ام کارمند بنیاد شهید است از طریق ایشان با 
این مجله خوب آشنا شدم. 

- پیشــنهاد خاصی برای پیشــرفت مجله 
ندارید؟

نام و وجود شــهدا برکــت این مجله 
اســت. فقط تنها خواســته من این 
اســت که در معرفی شــهدا بیشتر 
تلاش کنید. چه اشکال دارد همه 
صفحات در مورد شــهدا باشــند 
هــر دو صفحه یک شــهید. که 
فرصتی برای شــناخت بیشتر 

پیش  جامعــه  برای  شــهدا 
بیاید.

- عملکرد شاهد جوان 
چگونه   94 سال  در 

ارزیابی می‌کنید؟

نامه‌هاي رسيده 

عبــد  ابوالفضــل  ـ  اصفهــان  عطایــی،  زهــره 

الرحیم‌پــور ، یزد ـ خدیجه ســرمدی، نجف‌آباد ـ 

جانیــان، گیلان ـ 
ســهیل صالحی، ســقز ـ مینا خان

نیکا محمدی‌جگرلو، سقز ـ زهرا بادپا، یزد ـ حامد 

محمدنیــان، کرمــان ‌ـ کورش ســبزعلی، اهواز ـ 

هدیــه حزبــاوی، رامهرمز ـ سوســن راد، تهران 

ـ خالق ســبحانی، شــوش ـ هلنا رفیعی، ســاری ـ 

مریم کوشانی، ایلام ـ لیلا خسروی، سمیرم ـ  منا 

یوسفی، خرم‌آباد.
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محراب سبحانی ـ کرمان
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله. مدت طولانی ‌است.
- ارزیابی شاهد جوان در سال 94؟

عالی.
- بهترین صفحات؟

گفتگو با خانواده شهدا.

زهره حامدی ـ فلاورجان
-  چند سال از آشــنایی شما با مجله شاهد 

جوان می‌گذرد؟
3 سال.

- عملکرد شــاهد جــوان در زمینه ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت؟

با توجــه به این که یکــی از دغدغه های حضرت 
آقا امــام خامنه ای)مدظله العالــی( در زمینه‌های 
فرهنگی اســت. مجلات شاهد اعم از جوان و سایر 
خدا را شــکر یکی از فعالان در عرصه فرهنگ ایثار 
و شهادت هستند. چون بنده با همه مجلات شاهد 
آشنا هستم بهترین کار برای پیشرفت این است که 
صفحات اضافه را حذف کرد و حرفه‌ای کار شــوند. 
شــهدا برای تمام رده‌های سنی حرفی برای گفتن 
دارنــد پس مطالبتان را بــه موضوعات غیر مرتبط 

اختصاص ندهید.

صبا خرم ـ اصفهان
- نحوه آشنایی شما با مجله شاهد؟

نمایشگاه مطبوعات یک سال پیش.
- چه ویژگی باعث شد که شما جز مشترکین 

این مجله قرار بگیرید؟
فقط و فقط شهدا.

- پیشــنهاد خاصی برای پیشــرفت مجله 
ندارید؟

چیزی به ذهنم نمی‌رسد.

رضا ساکی ـ اهواز
- نظرتان در مورد شاهد جوان؟

من از این مجله اطلاعی ندارم.

الحمدالله هر شماره بهتر از شماره قبل است. فقط 
اگــر در صفحه‌آرایی تغییرات صــورت گیرد بهتر 

است.
- ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

با این عزیزان تماس گرفتیم ولی 
متأسفانه امکان صحبت با این 

بزرگواران نبود.

پیمان آسیابان ـ اصفهان
آرمینا و مهدی آشتی‌جو ـ اصفهان

ابراهیم آقابابایی ـ دهق
حسن آقایی ـ سمیرم

اسدالله آلفت ـ رشتخوار
افشن آلود ـ ارکواز

محمدجواد آنتیکی‌نژاد ـ اصفهان
احمدرضا ابراهیمی ـ خمین

علیرضا ابراهیمی ـ اراک
بمانی احمدپور ـ اراک
رضا احمدی ـ سربیشه

رعایت اله رحیمی ـ نجف آباد
محرم فرقانی ـ نجف آباد
سلیمان فتحی ـ دیواندره
لهراسب شمس ـ بروجن

محسن رضایی ـ نجف آباد
حشمت الله رضایی ـ زرند
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سخنانى با شما اى امت حزب الله و شهيدپرور، شما قدر فروردین
اين پير جماران را داشــته باشــيد و بدانيد كه راه ‌او راه 
الله و راه حســين )ع( اســت و مطيع امر او و فرمان‌هاى 
او باشــيد و به ســخنان او گوش دهيد .مبادا او را تنها 
بگذاريد و ديگر اينكــه مبادا خود را از روحانيت مبارز و 
بدين جا رسانده‌اند. و متعهد جــدا كنيد زيرا كه آنها بودند كه اين انقلاب را 
شهید غلام علی سمیعیانی

پشتيبان آن باشيم.براى حفظ اســام بايد به ولايت فقيه اعتقاد داشــته و اردیبهشت 
شهید محمود کلانتری سرچشمه 

 

خمينى ره(ملت ما تا پناهگاهش قرآن اســت پيروز اســت. )امام خرداد 
شهید یدالله کاظمی اندآنی 

قال علىعليه الســام: واحذركم الدنيا فانها منزل قلعه تیر 
وليست بدارلعجه وتزينت بغرورها وغدت بزينتها 

شــما را از دنيا برحذر م‌ىدارم زيرا دنيا جاى پايدارى 
نيست. 

شهید مصطفی شعرباف 

روزى م‌ىآيــد كــه در ناز و نعمــت زندگى كنيــد چون اگر مرداد 
م‌ىخواهيد خدا با شما باشد، صبرداشته باشيد.

شهید کمال مروتی‌شریف‌آباد

خداونــد در قران کريم مي‌فرمايد: خدايــى كه آفريد مرگ و شهریور 
زندگانى را كه شــما بندگان را بيازمايد تــا كدام نكيوكارتر و 
بندگانست.خلــوص اعمالش بيشــتر اســت و او مقتــدر و آمرزنده گناه 
شهید منوچهر اکبری باصری

كوچك ساخت كسى كه طمع را روش خود قرار داد و به ذلت مهر 
و خوارى تن داد كســى كه گرفتارى خود را آشــكار ساخت و 
ب‌ىارزش است نزد خدا كسى كه زبانش را حكمران خود كرد.

شهید رجبعلی مجیری‌فروشانی 

اى انسان كه هميشــه در خطا و اشتباهى، اندىك به خود آى آبان 
و تفكــر كن و در نظر خود مجســم كن كــه الان مرگ تو را 
در بر م‌ىگيرد. چه توشــه‌اى دارى براى جــواب، تو كه تمام 
و معصيت، چه تصميمى گرفته‌اى. عمرت ب‌ىحاصل و ب‌ىفايده گذشت و همه عمرت غرق درگناه 

شهید اکبر زارعان آذرمنابادی   در اين شماره هم به 
نيــت شــما »متولدين 

هر مــاه« تفألي زديم به 
وصيت شــهدا كــه اميد 

در آينــه‌ي وصيت‌ شــهدا 
برســيم بــه آنچه كــه از ما 

مي‌خواهنــد و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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اى عزيزان: اگر دنيا در نزد خدا به اندازه كي بال پشــه‌اى ارزش داشت خداوند آذر 
حتى كي قطره آن  را هم براى كافران نم‌ىداد.

شهید محمد برکاسی 

اى دوســتان سعى كنيد كه خودتان را بسازيد و اين كوله‌بار پر رنج و زحمت و دی 

را هم طلب كند.كوله بار ســنگينى كه بر دوش شما هست سبك كنيد كه تا بلكه خداوند شما 

شهید رمضان دشتی 

در برابــر مخالفين و منافقين و ديگر توطئه‌گران موضع سرســختى را بگيريد و بهمن 

روى خوش به اينها نشــان ندهيد و نگذاريد از اخلاق و رفتارتان ســوء استفاده 
كنند و در برابر مكرهايشان شما هم مكر كنيد.

شهید سیدعلی میرشمسی اردکانی 

ســخنى چند با تو اى همسنگر دانش‌آموز: آگاه باش كه سنگر تو عظيم‌تر از آن اسفند 

است كه فكر مك‌ىنى. اگر تو اتحاد داشته باشى، جرقه‌اى است كه بر سلاح من 

خواهد رفت.وارد م‌ىشود و تيرى شــتابان از درون بر قلب دشمن يا كافرين و منافقين فرو 

شهید سیدرضا صادقی  
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
رضا بیاتی- مشهد         

Night prayer in grave
 Triumphant  khaybar dry run was going on in Majnoon  Island. It was 
supposed that our unit that was based in Fath  three way advance to Basra.
Baathist enemy who was relatively aware of this news,  ran into strong 
resistance and in addition to intense psychological warfare , bombing and 
chemical attacks, with all his power, rained fire on warrior’s heads day and 
night.
In these circumstances, two brothers called Hossain and Abolfazl Ghorbani 
had impressed all members of battalion with their spiritual state and shined 
like a blazing sun. These Martyr brothers, regardless of the surrounding 
events, anywhere that battalion was settled, dug a grave and prayed  especially 
in nights.
Anyone who was awaked, saw them who were praying.
How glorious was their attention to God.

ترجمه‌ي شماره قبل
انگار از آسمان آتش می‌بارید. به شهید غلامی گفتم: »گروه را مرخص کنیم تا اوایل پاییز که هوا خنک‌تر می‌شود، برگردیم.«

گفت: »بگو عاشق نیستیم.« گفتم :»علی آقا ! هوا خیلی گرم است. نمی‌شود تکان خورد.«
گفت: »وقتی هوا گرم است و تو می‌سوزی، مادر شهیدی که فرزندش در این بیایان افتاده است، دلش می‌شکند و می‌گوید: 

خدایا بچه‌ام در این گرما کجا افتاده است؟ همین دل شکستگی به تو کمک می‌کند تا به شهید برسی.«
نتوانستم حرف دیگری بزنم. گوشی را گذاشتم، برگشتم و گفتم: »بچه‌ها، اگر از گرما بی‌جان هم شویم، باید جستجو را ادامه دهیم.«

پس از نماز کار را شروع کردیم. تا ساعت نه صبح هر چه آب داشتیم، تمام شد. بالای ارتفاع 175شرهانی، چشم‌هایمان از 
گرما دیگر جایی را نمی‌دید. به التماس نالیدیم: خدایا تو را به دل شکسته‌ی مادران شهید ...

در کف شیار چیزی برق زد پلاک بود ...



59

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 




